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فهرست





آقا سیداحمد یکی از این خونِ دل خوردگان بود که از جوانی راه مبارزه را در 

پیش گرفت. بیش   تر   عمر 45 سالۀ خود را در این راه گذراند. از کودکی مهاجر شد. 

هر روز در شهری یا روستایی روشنگری کرد. مدتی را در زندان های ساواک سپری 

کرد و بعد از انقلاب، روزگارش  را در جهاد گذراند؛ تا آنکه مزدش را در نبرد والفجر 

8 گرفت.

 آنچه در این کتاب جمع آوری و تدوین شده است،گوشه ای از زندگی پرتلاش 

و مجاهدت اوست. به ذهنم رسید چقدر خوب است خود شهید با من سخن 

بگوید. ساعت ها فکر کردم. با استاد خودم مشورت کردم و تشویقم کرد. بر آنچه 

شهید برایم تعریف کرده بود، مروری کردم. برای چندمین بار تمام آنچه دیگران 

نقل کرده بودند، مطالعه کردم. حاصل آن گفته ها و شنیده ها کتاب حاضر است.

از همۀ کسانی که در تدوین، نقل خاطره و جمع آوری مطالب به من کمک 

کردند، تشکر می کنم.

عبدالله دخانیان

مقدمه





پیشگفتار

سلام آقای نبوی، سلام سیداحمد! سال هاست از هم دور افتادیم. چه می شه 

کرد؟ تو آسمانی شدی و ما رو تنها گذاشتی. تو بی وفا نبودی، این ما بودیم که 

جا موندیم.

یاد اون روز به خیر، تابستون 54؛ اولین روزی که باهم آشنا شدیم. اون موقع 

نوجوونی پونزده  ساله بودم. داخل وانت مزدای قرمزرنگ، من بودم و تو و برادرم 

حاج احمد؛ حاج احمد دخانیان رو می گم. یادته؟

از یافت آباد       که رد شدیم، پرسیدم: »حاج آقا! ببخشید، فامیلی تون چیه؟«

آروم گفتی: »موسوی.«

حاج احمد هم ادامه داد: »ایشون شهمیرزادی هستن.«

نگاهت کردم. دنبال گم شده ای بودم. پرسیدم: »اگه اهل شهمیرزاد باشی، 

حتماً آقای نبوی رو هم می شناسی.«

پرسیدی: »کدوم نبوی؟«

گفتم: »اسمش رو نمی دونم؛ ولی اهل چاشمه1 ، بالای شهمیرزاد.«

1 . چاشم یکی از روستاهای شهمیرزاد در استان سمنان است. این روستا در فاصلۀ سی کیلومتری شمال مهدیشهر و 24کیلومتری 



مهاجر چاشم10

دوباره گفتی: »کدومشون رو می گی؟ اونجا نبوی زیاده.«

گفتم: »همونی که امسال از دست ساواک فراریش دادن دیگه.«

گفتی: »آره، می شناسمش.«

شروع کردم به تعریف از آقای نبوی و دعاکردن.

به چهاردانگه که رسیدیم، گفتی: »اونی که دنبالش می گردی، خودِ منم.«

با تعجب نگاهت کردم و گفتم: »شما که گفتین فامیلی تون موسویه!«

نباید بفهمه که ایشون  اینجا موسویه. کسی هم  حاج احمد گفت: »فقط 

نبویه.«

دوزاریم افتاد. خیلی خوش حال شدم. فوراً بوسیدمت. از اینکه هم نشین یک 

انقلابی بودم، احساس بزرگی می کردم.

از شادشهرگذشتیم؛ تا این که چند کیلومتر جلوتر به سر یک سه راهی پیچیدیم 

سمت روستای آدران2 . داخل روستا پیاده شدی و رفتی داخل مغازۀ سیدرضا 

کوتاهی  کردین. مدت  با سید خوش وبش  کمی  اومد.  حلی3. حاج احمد هم 

به آدران رفته بودی. خانۀ محقری گرفته بودی و مشغول بودی. هم  بود که 

امام جماعت آدران بودی، هم موعظه می کردی. روزهای اول خیلی غریب بودی. 

کم کم جوون های روستا دورت جمع شدن؛ یعنی جمعشون کردی. یکی شون 

شمال شهمیرزاد واقع شده است. چاشم با مسیری 36کیلومتری به دوآبِ سوادکوه می رسد. آب وهوای چاشم سردسیری است و 

تابستان های دل انگیزی دارد. زبان مردم آن مازنی است و اکثریت مردم از سلسلۀ جلیلۀ سادات، نبوی، عمادی، موسوی و هاشمی 

هستند. این روستا با وجود جمعیت کم، 22 شهید و 150 جانباز تقدیم انقلاب کرده است.

2 . آدران روستایی در چهل کیلومتری غرب تهران و از توابع رباط کریم است و در مسیر جادۀ تهران ساوه، در نزدیکی سه راهی ای به 

همین نام واقع شده است.

3 . سیدرضا حلی یکی از کسبۀ روستای آدران بود. او مردی متدین و انقلابی بود که در روستا به درستکاری مشهور و موردوثوق 

مردم روستا بود.
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حسین راهی4  بود. مردم خوبی بودن. یک ماه بعد، استاد محمدرضا حکیمی5  رو 

دعوت کردی. با استاد حکیمی، چند ساعتی توی باغ تیمسار جهانبانی6  بودین. چه 

روزهایی! تیمسار تیمسار شاه بود و باغبونش7  مطیع امام خمینی)ره(؛ در حقیقت 

مهمون باغبون بودین.

دو ماه بیشتر باهم نبودیم و من برگشتم به شهرمون. بعد از مدتی هم شنیدم 

توی خیابون آیزنهاور یا همون انقلاب امروزی، جلوی دانشگاه تهران دستگیر 

شدی. دیگه از تو خبری نداشتیم. خیلی برات غصه خوردم و برای آزادیت دعا 

کردم؛ یعنی کار دیگه ای ازم برنمی اومد.

انقلاب شد. از زندان آزاد شدی. تو رو توی خیابون سعدی دیدم. یادته؟ چه 

غروب به یادموندنی ای بود. کنار خیابون منتظر تاکسی بودی. از کنارت رد شدم، 

چهره ت به نظرم آشنا اومد؛ ولی نشناختمت؛ خیلی تغییر کرده بودی. پنجاه متر 

جلوتر ذهنم یاری کرد، شناختمت، دنده عقب گرفتم.

4 . پاسدار شهید بعدها در سال 1359 در جبهه فیاضیه به شهادت رسید.

5 . محمدرضا حکیمی، محقق، نویسنده و روشنفکری که گاهی علامه هم خوانده می شود. او در سال 1314 در مشهد و در 

خانواده ای اصالتاً یزدی متولد شد. در سال 1326 در حوزۀ علمیۀ خراسان دروس حوزوی را آغاز کرد و از محضر استادانی چون 

محمدتقی ادیب نیشابوری، شیخ مجتبی قزوینی و سیدمحمدهادی میلانی بهره برد. از او به عنوان وصی مرحوم دکتر علی شریعتی 

برای بررسی آثار مرحوم نیز نام برده می شود. سرانجام در سال 1400 درگذشت.

6 . تیمسار جهانبانی، نوۀ امان الله جهانبانی و از نوادگان قاجار، باغ بزرگی در روستای آدران به مساحت حدود 25 هکتار داشت. 

خودش تیمسار شاه بود؛ اما کشاورزش بدون اطلاع او، انقلابی و ضدشاه بود.

7 . مرحوم عابدینی
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گفتی: »ایستگاه مهدیشهر8 ؟«

پرسیدم: »شما آقای نبوی هستی؟ سیداحمد نبوی؟«

گفتی: »بله!«

از ماشین که پیاده شدم، من رو شناختی. گفتی: »تویی حیف نون؟«

همون تکیه کلام شیرین همیشگی رو گفتی. همدیگه رو تو آغوش گرفتیم. 

نمی دونستم گریه کنم یا بخندم. سوار ماشین شدیم. دوباره، باهم، توی ماشین 

حاج احمد.

اصرار کردی ایستگاه مهدیشهر بایستم، قبول نکردم. با تو بودن رو غنیمت 

می دونستم. هرچی خواستم از زندون تعریف کنی، با گفتن کلمۀ »گذشت« شونه 

خالی کردی. نماز مغرب و عشا رو پشت سرت خوندم، تو خونۀ خواهرت. بعدها 

من وارد سپاه پاسداران شدم، تو هم مثل من به جمع سبزپوشان پیوستی. از اون 

به بعد ارتباط من و تو زیاد شد. مدتی به شهرکرُد رفتی، مدتی توی سپاه قم بودی، 

آخرش هم فرمانده سپاه شهرری شدی.

گرماگرم نبرد والفجر 8 بودیم که شنیدم شهید شدی. توی ذهنم زندگی ت رو 

مرور کردم؛ غیر از شهادت مزدی برای اون پیدا نمی شد؛ بااین حال، گریه کردم. 

راستش، برای خودم گریه کردم.

بعد از رفتنت، ما موندیم و مشتی شیرینی و تلخی. شیرینی های فراوون و 

تلخی های زیاد.

با خودم گفتم: »حالا که نمی تونم با تو باشم، خاطراتت رو جمع کنم و با 

اون ها زندگی کنم.« بی تعارف بگم، با خاطراتت زندگی نمی کنم، نه؛ خاطراتت بهم 

8 . مهدیشهر با نام قدیم سنگسر، شهری در پانزده کیلومتری سمنان، با جمعیتی بالغ بر 24هزار نفر است. بیشتر مردم این دیار از 

قدیم به شغل دامداری مشغول بوده اند.
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زندگی می دن، بهم روح می دن، حرکت می دن.

گفتن: »برید پی زندگی تون، جنگ دیگه تموم شده.«

اما خیالت راحت! هنوز  »نه، تموم نشده.«  بزنی:  جای تو خالیه که فریاد 

فریادهای شما بلنده. سیداحمد، برامون دعا کن! دعاکن اماممون رو تنها نذاریم. 

دعا کن سربلند بشیم. سیداحمد، برامون دعا کن! سیداحمد، برامون دعا کن... .





کودکی

لی لی بازی می کرد و می خواند: »الف دو زبر، دو زیر و دو پیش. ب... .1«

خیلی خوشم آمد. دلم می خواست من هم یاد بگیرم. به او گفتم: »این ها رو 

کجا یاد گرفتی؟«

گفت: »پیش بابای تو، سیدبابا.«

تازه فهمیدم زمستان ها بچه ها برای چه می آیند در خانۀ ما جمع می شوند. 

بازی را رها کردم و رفتم پیش مادرم. به او گفتم: »مامان، من هم می خوام درس 

بخونم.«

با تعجب گفت: »درس بخونی؟«

گفتم: »آره.«

گفت: »آخه مامان جون! تو هنوز خیلی کوچیکی!«

و ادامه داد: »ولی اگه بچۀ خوبی باشی، به بابات می گم دو سال دیگه به تو 

هم مثل بقیه بچه ها درس بده.«

1 . روش تدریس مکتب خانه های قدیم این گونه بوده است.
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با اشتیاق بالا پریدم و گفتم: »قول می دم، قول می دم بچۀ خوبی باشم.«

از آن روز به بعد تمام فکر   و ذکرم شده بود رفتن سر کلاس. گاهی اوقات توی 

اتاق بغلی می نشستم و به درس دادن سیدبابا گوش می دادم.

روستای ما چندتایی ملا داشت که یکی از آن ها پدرم بود. اسمش سیدرحیم 

بود؛ بهش می گفتند »سیدبابا«. از آن به بعد هروقت مادرم کاری از من می خواست، 

می گفت: »قربون پسرم برم، برو این کار رو انجام بده که می خوام بفرستمت پیش 

ملا.«

من هم فوری انجام می دادم.

از روستای ما تا سمنان حدود پنجاه کیلومتر فاصله است. آن وقت ها از 

سمنان تا شهمیرزاد آسفالت سرد بود؛ اما از شهمیرزاد به بعد، 35 کیلومتر خاکی 

با گردنه ای صعب العبور داشت. از طرف غرب به روستاهای لِرد و رودبار راه داشت 

و در ادامه به دوآب1  مازندران می رسید. نام قدیمی روستایمان چهاربرج بود. این 

روستا در قدیم با چهار برج که اطرافش بنا شده بود، حفاظت می شد. در حال 

حاضر فقط یکی از آن چهار برج باقی مانده. خانۀ ما نزدیک یکی از این برج ها 

به نام برج پیش بود. آن طور که قدیمی ها تعریف می کردند  از درون برج به چشمه 

راه داشت تا محافظان برج در زمان حمله مجبور نباشند از آن خارج شوند. شغل 

اکثر مردم روستا دامداری و کشاورزی بود. در اطراف روستا چراگاه های بزرگی 

بود. تابستان ها گوسفندان را به چراگاه های اطراف، مانند کالما و واجمین2  و 

زمستان ها به کویر می بردند.

بعضی از چراگاه های اطراف مال دامداران سنگسر بود. چند نفر بهایی هم 

1 . دوآب روستایی از شهرستان سوادکوه مازندران با جمعیتی بالغ بر پنجاه خانوار است که در تقاطع جادۀ خطیرکوه با مسیر 

تهران قائم شهر واقع شده است.

2 . کالما و واجمین نام دو چراگاه تابستانی روستای چاشم است.
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اطراف ما بودند که با  توجه  به حاکمیت بهاییان در زمان شاه، حسابی به مردم زور 

می گفتند. مردم روستا اگرچه گاهی سر چراگاه ها با همدیگر اختلافاتی داشتند، 

در مقابل غریبه ها متحد بودند.

روستا تقریباً 1500 نفر جمعیت و چهار طایفه: امیراحمدی، قادری، شیخ 

و اولاد شفیع داشت. چهار محله هم به نام: شیخ محله، امیراحمدی، قادری و 

بالامحله داشت. در روستای ما آسیاب نبود و برای آردکردن گندم باید به روستای 

لِرد می رفتیم. هر بار که پدرم به لرد می رفت، با علاقه همراهش می رفتم. در بین 

راه شعرهایی را که حفظ بود، می خواند و من سعی می کردم یاد بگیرم.

سر شش سالگی، سر کلاس پدرم حاضر شدم. جلوی سیدبابا خیلی مؤدب 

می نشستم. علاقۀ زیادی به درس خواندن داشتم. بچه ها گاهی برای سیدبابا هدیه 

می آوردند. هدیه معمولاً محصولات محلی بود؛ مثل گردو و گندم. سیدبابا یک 

فَلَک هم داشت. از ترس فلک، همه ساکت می نشستیم و خوب گوش می دادیم. 

بدم نمی آمد برای یک بار هم که شده، فلک کردن را ببینم. روزی یکی از بچه ها را 

که درس نخوانده بود، بستند به فلک. پسر بیچاره خیلی گریه کرد. سیدبابا چوب 

نزد؛ فقط پرسید: »قول می دی دیگه درس بخونی؟«

او هم گفت: »آره.«

دست و پایش را باز کردند؛ اما از فردای آن روز دیگر سر کلاس نیامد.

وقتی به اصطلاح از مُلا بیرون می آمدیم، انگار از قفس آزاد می شدیم. می پریدیم 
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توی کوچه و بازی می کردیم. بازی های پاییزی چرچر3  بود و هفت سنگ4  و قوکا5 

. زمستان  هم برف بازی می کردیم و روی برف ها سُر می خوردیم. من گردوبازی و 

پابزن بازی را خیلی دوست داشتم؛ اما دور از چشم سیدبابا بازی می کردم. مادرم 

برای اینکه به درس علاقه داشتم، نمی گذاشت خیلی کار کنم. برادرهام هوای 

من را داشتند. بهترین تفریح من غیر از بازی های کوچه، کار در مزرعه و رسیدگی 

به گوسفندان بود. وقتی مادرم ماست یا پنیر درست می کرد، می رفتم کنارش 

می ایستادم. خیلی دوست داشتم یاد بگیرم.

یکی از روحانیون هم محلی مان به نام سیدابوالقاسم نبوی، ماه محرم و ماه 

رمضان به چاشم می آمد و برای مردم سخنرانی می کرد. غیر از سخنران، امام جماعت 

مسجد بود. وقتی من و پدرم می رفتیم مسجد، هوش وحواسم به رفتار و کردار 

حاج آقا بود. خیلی دلم می خواست من هم مثل او عبا و عمامه ای داشته باشم و 
3 . چرچر نوعی بازی است که در آن، افراد به دو گروه تقسیم می شوند. آن ها یک شیار کوچک روی زمین حفر می کنند و چوب 

کوچکی به نام »گالی« را به اندازۀ سی سانتی متر روی شیار پل کرده و با یک چوب دستی حدود هفتادسانتی متری به یک سر آن ضربه 

می زنند تا از زمین بلند شود و بعد از آنکه گالی )چوب کوچک( از زمین فاصله گرفت، با چوب دستی ضربه ای محکم به آن زده 

می شود. درصورتی که گروه مقابل، چوب کوچک را با دست در هوا بگیرد، دو تیم جای خود را عوض می کنند؛ اما در صورتی که 

چوب به زمین بیفتد، بازیکن مقابل باید از محل افتادن، چوب گالی را به سوی چوب دستی پرت کند. اگر پنج بار نتواند گالی را به 

چوب دستی بزند، شخصِ پای شیار یک امتیاز می گیرد و به همین صورت بازی ادامه پیدا می کند.

4 . هفت سنگ بین دو گروه شش نفره برگزار می شود. هفت سنگ تخت به اندازۀ کف دست را روی هم قرار می دهند و از 

فاصله ای معین، توپی را که از پارچه های کهنه درست شده، به سمت سنگ ها پرتاب می کنند. افراد گروه باید به سرعت سنگ ها را 

دوباره روی هم قرار دهند. در این فاصله گروه مقابل توپ را برداشته و به بدن یکی از آن ها می زند. اگر سنگ ها زودتر چیده شود، 

این گروه برنده اند و اگر گروه مقابل قبل از چیده شدن سنگ ها توپ را به بدن آن ها بزند، طرف مقابل برنده است.

5 . قوکا نوعی بازی پسرانه و میدانی است که در آن، به پنج تا شش بازیکن نیاز است. ابتدا سنگ گردی به نام »قو« تهیه می کنند؛ 

سپس هر نفر برای خود سنگی تخت به نام »لَپُر« پیدا می کند و هر بازیکن لپر خود را از فاصلۀ ده متری به طرف قو پرتاب می کند. 

هر بازیکنی که لپرش به قو نزدیک تر بود، بازی را شروع می کند و با لپر به قو ضربه می زند. مقدار جابه جایی قو را با مقیاس کف 

پا اندازه می گیرند و نوبت به نفر بعدی می رسد که لپرش به قو نزدیک تر است و همین طور تا نفر آخر، بازی تکرار می شود. هرگاه 

شمارش کف پای بازیکن به عدد پنجاه رسید، باید بازیکن دوم جایش را به بازیکن سوم بدهد تا به آخر و از ماس سر )محل 

پرت کردن لپر به قو( تا قو نفر قبلی را کول کند.
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بتوانم سخنرانی کنم. یکی دو بار هم به پدرم گفتم، او جدی نگرفت و فقط گفت: 

»ان شاءالله.«

کردم.  پدرم صحبت  با  بروم حوزه.  گرفتم  تصمیم  که شد،  سالم  سیزده 

مخالفت کرد؛ ولی از قیافه اش فهمیدم بدش هم نمی آید.

با خودم گفتم: »بابا که همیشه می گفت ان شاءالله، حالا چی شده؟!«

چند روزی گذشت. دوباره مطرح کردم. با مهربانی گفت: »پسر جان! من هم 

دوست دارم؛ اما برای تو خطرناکه!«

نپرسیدم چرا خطرناک است؛ ولی فکرم خیلی مشغول شد. دست به دامان 

مادر شدم. مادر هم می گفت: »باید پدرت اجازه بده.«

به مادر گفتم: »تو به بابا بگو!«

گفت: »باشه میگم.«

دوسه روز گذشت. شب توی اتاق نشسته بودیم. گردسوز شیشه بلند وسط 

اتاق روشن بود. پدرم گفت: »سیداحمد! برو از بیرون نفت بیار. نفت گردسوز داره 

تموم می شه.«

شیشه را برداشتم. با اشاره به مادرم گفتم: »بگو! به بابا بگو!«

مادرم کله ای تکان داد. رفتم بیرون. فوری شیشه را پرِ نفت کردم و آمدم 

پشت پنجره ایستادم. پدر و مادرم باهم صحبت می کردند. فهمیدم حرف من 

است.

پدرم می گفت: »خطرناکه! این بهایی ها همه جا نفوذ دارن، رحم هم ندارن. 

تازه با چه پولی او رو بفرستم بره حوزه؟ یعنی دست خالی باید بره؟«

اولین بار بود کلمۀ بهایی ها را می شنیدم. با خودم گفتم: »بهایی یعنی چه؟!«

مادرم گفت: »سرباز امام زمان می شه. خود امام زمان نگهدارشه! حالا که علاقه 



مهاجر چاشم20

داره، به امید خدا بگذار بره.«

پدرم که قانع شده بود، گفت: »به امید خدا.«

خیلی خوش حال شدم. رفتم داخل اتاق. از پدر و مادرم تشکر کردم. آن شب 

از خوش حالی خوابم نمی برد. صبح زود از خواب بلند شدم، نماز خواندم و رفتم به 

گوسفندان غذا دادم. راستش کمی برای خودشیرینی این کار را کردم.

 



دوران طلبگی

انتظار به سر آمد. پدرم ده من جو فروخت و پولی برای طلبه شدنم تهیه کرد. 

از خوش حالی در پوستم نمی گنجیدم. مادرم مقداری نان محلی و خوراکی های 

دیگر همراهم کرد و من و پدرم با اسب به شهمیرزاد و یک راست به خانۀ یکی 

از فامیل هایمان به نام آقای موسوی رفتیم. او چند سالی در حوزه درس خوانده 

بود و آن موقع در مسجد امام زمان)عج( شهمیرزاد، نمازجماعت می خواند. خیلی 

تحویلمان گرفت. وقتی شنید می خواهم طلبه شوم، خوش حال شد. صورتم را 

بوسید و گفت: »ماشاءالله، ماشاءالله!«

شب را همان جا ماندیم و فردا با ماشین راهی سمنان شدیم. آقای موسوی 

هم همراه ما آمد. رفتیم مدرسۀ صادقیه1 . رئیس مدرسه علامه حائری2  بود. 

علامه مرد باسوادی بود. سنش به نود می رسید. مدت ها در نجف درس خوانده و 

از شاگردان برجستۀ ملا آخوند خراسانی بود.

مدرسه در انتهای کوچه ای قرار داشت و در ورودی اش به حیاط بزرگی باز 

1 . حوزۀ علمیۀ صادقیۀ سمنان را علامه محمدصالح حائری مازندرانی در سال 1336 )1377ق( با چهارده حجره تأسیس کرد .

2 . علامه محمدصالح حائری مازندرانی )سمنانی( در سال 1258ش در کربلا متولد شد. پدرش حاج میرزا فضل الله و مادرش 

دختر حاج ملا یوسف استرآبادی بود. او پس از رسیدن به درجۀ اجتهاد در سال 1324ق، به علت بیماری چشم مجبور شد به زادگاه 

اجدادی خود بابل برگردد.
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می شد. در حیاط مدرسه چند درخت توت کاشته بودند. روبه روی در، حجره ها 

در دو طبقه بنا شده بود. برای حجره های طبقۀ اول، پنج پله به طرف پایین و برای 

حجره های بالا، هفت پله به سمت بالا ساخته بودند.

حاج آقا موسوی ما را معرفی کرد. علامه با لبخند خوشامد گفت و پرسید: 

»درس رو تا کجا خوندی؟«

پدرم جواب داد: »پیش من خوندن و نوشتن رو یاد گرفته.«

چند سؤال دیگر هم از من پرسید و بعد هم اسمم را نوشت. حجره ام را نشان 

داد و گفت: »از فردا طلبۀ این حوزه ای. باید دَرست رو خوب بخونی!«

با احترام گفتم: »چشم.«

رفتم به حجره. دو نفر دیگر هم بودند. سه نفری یک حجره داشتیم. بعد از 

تحویل گرفتن حجره، با پدرم به بازار سرپوشیدۀ سمنان رفتیم؛ بازاری قدیمی 

که با ارتفاعی بلند و بافت سنتی ساخته شده بود. بازار را با آجرهای چهارگوش 

فرش کرده بودند. کف اکثر مغازه ها خاکی و دیوارهایشان کاهگلی بود و به دو 

قسمت تقسیم شده بود: جنوبی و شمالی. بازار جنوبی مرکز خواربارفروش ها، 

لبنیاتی ها و سایر مشاغل بی سروصدا بود؛ اما بازار بالا پرسروصدا بود. مسگرها، 

آهنگرها، نعل بندها، چاقوسازها و... هرکدام سروصدای مخصوص به خودشان را 

داشتند. در بین مغازه های پرسروصدا، چند مغازه هم پیدا می شد که لوازم منزل 

می فروختند. از یکی از آن مغازه ها کتری و چراغ و وسایل اولیۀ طلبگی خریدیم. 

از اینکه آن وسایل برای من بود، احساس بزرگی می کردم. برگشتیم حوزه. پدرم 

صورتم را بوسید و خداحافظی کرد. اولین جدایی از خانواده را تجربه می کردم. 

سخت بود؛ اما با جان ودل آن سختی را پذیرفته بودم.

وسط مدرسه حوض بزرگی بود. هر چند وقت یک بار حوض را با آب جوی پر 
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می کردند. آب حوض برای خوردن نبود. آب خوردن را از آب انبار شهر می آوردیم.

فردا صبح درسم شروع شد: »اول العلم معرفة الجبار... .« خیلی با جدیت 

 ، عبدوس4  محمدباقر   ، اختری3  محمدحسن  دوستانم،  از  می خواندم.  درس 

علی اکبر ادب5 ، قزوهی و حسن آبادی را به خاطر دارم. در کنار آن ها با الفبای 

مبارزه آشنا شدم.

سال 42 محمدحسن اختری با سه نفر دیگر اقدام به پخش اعلامیه علیه شاه 

کردند. ساواک پیگیر عاملان شد و هر چهار نفر را دستگیر کرد. ساواک دلیل کافی 

نداشت؛ اما محمدحسن اختری را به گرگان تبعید کرد.

مدتی بعد، قیام پانزده خرداد آغاز شد. در قم، ورامین، تهران و چند شهر دیگر 

تعدادی به شهادت رسیدند. ازطریق بزرگ ترهای حوزه، مثل آقای عالمی و آقای 

نصیری، با نام امام خمینی)ره( آشنا شدم. دلم می خواست من هم بین انقلابیون 

قم و تهران می بودم. در شهرستان های دیگر هم راهپیمایی هایی برگزار شد. در 

پیشوای ورامین هم افراد زیادی به شهادت رسیدند.

دو هفته ای از قیام پانزده خرداد گذشت، برای دیدن پدر و مادرم به چاشم 

3 . محمدحسن اختری در سال 1324 به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را تا خارج فقه و اصول ادامه داد. در رژیم پهلوی سه بار 

دستگیر شد. بعد از انقلاب سمت هایی را در کارنامۀ خود دارد؛ ازجمله: امام جمعۀ سمنان، معاون پارلمانی وزارت جهاد سازندگی، 

سفیر ایران در سوریه، معاون امور بین المللی دفتر مقام معظم رهبری و دبیرکل مجمع اهل بیت)ع(.

4 . حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر عبدوست، فرزند غلامعلی، در محلۀ ناسار به دنیا آمد. او در حوزۀ علمیۀ سمنان 

مشغول تحصیل علوم اسلامی شد. در خلال انقلاب اسلامی، یکی از پیش قراولان انقلاب در سمنان به شمار می رفت. بعد از 

پیروزی انقلاب، مسئولیت نمایندگی در جهاد سازندگی و سمت امام جمعۀ موقت سمنان را در کارنامۀ خود دارد.

5 . حجت الاسلام علی اکبر ادب، فرزند محمدآقا، در محلۀ جهادیۀ سمنان به دنیا آمد. در نوجوانی در حوزۀ علمیۀ سمنان 

مشغول تحصیل شد و بعد از چند سال، برای ادامه تحصیل به قم عزیمت کرد. او پس از بازگشت از قم، امام جماعت محلۀ 

زادگاهش شد. او در بیداری جوانان سمنان نقش مهمی داشت. دراین رابطه چندین بار احضار و بازجویی شد و مدتی در زندان 

گرگان به سر برد. او پس از انقلاب، سمت هایی چون معاون سازمان بهزیستی و... را در کارنامۀ خود دارد.
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رفتم. به فکرم زد که در روستا کاری بکنم. هفت هشت تا از بچه های آنجا را جمع 

کردم و شروع کردیم به شعاردادن. در عالم نوجوانی خیلی از کار خودم راضی 

بودم. آن شعارها باعث شد که اسم آیت الله خمینی)ره( به روستا وارد شود. 

وقتی برگشتم سمنان، هرلحظه فکر می کردم که الآن دستگیر می شوم. مرتب 

پیش خودم سؤالاتی مطرح می کردم و جواب می دادم. این اولین حرکت من برای 

امام خمینی)ره( و انقلاب بود.

تا صمدیه6  و سیوطی7  را در سمنان خواندم. هم مباحثه ای من محمدباقر 

عبدوس بود. از کودکی به او احترام می گذاشتم و او را دوست داشتم. همیشه به 

من می گفت: »تحرک زیادی داری.«

حاج ابوالقاسم گاه گاهی به حوزه سر می زد و جویای درس هایم می شد. یک 

بار به من گفت: »نظرت چیه بری قم؟«

تا آن روز به قم فکر هم نکرده بودم. با حاج آقا عالمی8  مشورت کردم. حاج آقا 

6 . صمدیه یا فوائد الصمدیه کتابی در علم نحو و قواعد عربی است که شیخ بهایی آن را در در قرن یازدهم هجری تألیف کرد و 

تا چندی قبل، از کتب درسی حوزه های علمیه به شمار می رفت.

7 . کتاب البهجة المرضیة فی شرح الالفیة مشهور به سیوطی یکی از کتب صرف ونحو و تألیف جلال الدین سیوطی است که از 

دیرباز تاکنون همواره جزء متون اصلی در حوزۀ علمیه محسوب می شود.

8 . محمدعلی عالمی، فرزند جواد، در سال 1306 در روستای حجاجی دامغان به دنیا آمد. او مدتی در حوزۀ علمیۀ دامغان 

تحصیل کرد و برای ادامه تحصیل راهی قم شد. او از محضر استادانی چون آیات عظام بروجردی، امام خمینی)ره(، علامه طباطبایی، 

محقق داماد و ملا علی همدانی بهره برد. او مدتی در همدان بود و سپس به سمنان مهاجرت کرد و منشأ خدمات فراوانی در حوزۀ 

علمیۀ سمنان شد. او در راه مبارزه با طاغوت، بارها به ساواک فراخوانده شد و یک بار به مدت یک سال به بافت کرمان تبعید شد. 

بعد از انقلاب، در کسوت حاکم شرع دادگاه کیفری و نیز رئیس دادگاه های انقلاب، رئیس بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب 

و مسئول عقیدتی سیاسی شهربانی، فعالانه حافظ دستاوردهای انقلاب بود و در سال های آخر عمر به عنوان نمایندۀ مردم استان 

سمنان در مجلس خبرگان، خدمات شایانی ارائه کرد. آیت الله عالمی در سال 1380 در سمنان درگذشت و با تشییع پرشکوه مردم 

سمنان، در جوار مرقد امامزاده یحیی)ع( و قبور شهدا آرام گرفت.
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عالمی از علمای باسواد و دل سوز حوزۀ علمیه بود. خیلی خوش حال شد و من را 

تشویق کرد. دفعۀ بعد که به روستا رفتم، موضوع را با پدرم مطرح کردم. پدرم 

مخالفت کرد و گفت: »هنوز زوده. حالا باشه بزرگ تر بشی.«

روی حرف پدرم حرفی نزدم؛ ولی فکر قم رهایم نمی کرد.

با خودم گفتم: »حلال مشکل حاج ابوالقاسمه، می رم پیش او.«

چوبی  تخت  روی  حیاط  در  حاج آقا  حاج ابوالقاسم.  خانۀ  شهمیرزاد،  رفتم 

چای  نشستم.  حاج آقا  روبه روی  و  کردم  می خواند. سلام  قرآن  و  بود  نشسته 

خودش را جلوی من گذاشت و گفت: »میراحمد چه خبر؟«

گفتم: »سلامتی. اومد م صاحب خیر بشید، می خوام برم قم.« حاج آقا همه چیز 

را فهمید. گفت: »باشه، من با سیدبابا صحبت می کنم.«

خیلی خوش حال شدم. حدود یک ماه بعد دوباره رفتم خانۀ حاج آقا. حاج آقا 

قبل از حال واحوال کردن گفت: »سیدبابا اول قبول نمی کرد؛ ولی راضیش کردم. 

دلیل پدرت این بود که وضعیت مالی اجازه نمیده که بهش گفتم خدا کریمه.«

خوش حال شدم، گفتم: »حالا باید چه کار کنم؟«

گفت: »فعلاً برگرد برو حوزۀ سمنان. من نامه ای به قم می نویسم و تو رو 

معرفی می کنم. جواب نامه که اومد، اطلاع می دم.«

برگشتم سمنان. با جدیت بیشتری درس خواندم. فکر قم لحظه ای رهایم 

نمی کرد. به نظرم می آمد دیگر از نوجوانی گذر کرده ام. بعد از مدت کوتاهی حاج آقا 

خبر داد که نتوانسته با مدرسه ای هماهنگ کند. از عشق و علاقه ای که به قم 

داشتم، تصمیم گرفتم بدون تعیین حجره و جا و مکان به قم بروم، گفتم: »خدا 

کریمه. میرم قم یه جوری می شه!«

با یکی از دوستان هم محلی مان مشورت کردم. او قبلاً در قم درس خوانده 
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بود. گفت: »من هم دوست دارم دوباره برگردم قم؛ بیا باهم بریم.«

اولین بار بود که از سمنان بیرون می رفتم. پدرم خیلی کمک کرد. مقداری پول 

هم به من داد. مادرم یک جاجیم و مقداری خوراکی همراهم کرد. روز ترک چاشم 

به سوی قم برایم روزی فراموش نشدنی است. اهل خانه جمع شده بودند. خواهرم 

چند برگ سبز ریخته بود داخل یک کاسۀ آب و پشت سر من به زمین پاشید. 

گوشۀ چشم مادرم اشک بود، سعی می کرد آن را نمایان نکند. سوار ماشین شدیم 

و تا سمنان آمدیم.

از سمنان روزی یک اتوبوسِ بادَماغ به سمت تهران حرکت می کرد. سی ریال 

دادیم و سوار شدیم. تعداد مسافرها کم بود. کلی صبر کردیم تا اتوبوس تقریباً 

پر شد و راه افتاد. تهران هم که رسیدیم، یک ماشین سوار شدیم و با سختی 

خودمان را به قم رساندیم. شب اول با دوستم رفتیم پیش یکی از رفقای طلبه اش 

و مهمان او شدیم. حجره اش خیلی جمع وجور بود. یک هم حجره ای هم داشت. 

آن شب چهارنفری در یک حجرۀ کوچک خوابیدیم. فردا صبح، صبحانه مان را که 

نان بود و چای شیرین، خوردیم و با راهنمایی میزبان برای پیداکردن مدرسه راه 

افتادیم. تا ظهر به چند مدرسه سر زدیم؛ اما جایی را پیدا نکردیم که ما را بپذیرند. 

یکی دو روز بعد هم پیگیر شدیم؛ ولی جایی گیر نیاوردیم. مجبور شدیم برویم 

دنبال یک اتاق اجاره ای.

و فقط مناسب  نقلی  اتاقی  پیدا کردیم.  آبشار  در کوچۀ  اتاق کوچک  یک 

تا ورودی حرم حضرت  از کوچۀ آبشار  این بود که  اما خوبی اش  طلبگی بود؛ 

معصومه)س( پیاده ده دقیقه بیشتر فاصله نبود. صاحب خانه هم پیرزن مهربانی 

بود، اجارۀ کمی از ما می گرفت و در عوض ما هم هروقت از دستمان برمی آمد، 

کمکش می کردیم. برای ما مثل مادر بود. نزدیک دو سال در آن خانه ماندیم. در 
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مدرسۀ مؤمنیه درس می خواندیم. برای پذیرش در مدرسۀ مؤمنیه خیلی تلاش 

کرده بودیم. با صد تا اما و اگر ما را پذیرش کردند. قبل از مصاحبه گفتند: »ما 

حالاحالاها حجره نداریم.«

نوبت مصاحبه شد. از درس هایمان پرسیدند. درس ها را خوب جواب دادیم. 

ما را پذیرفتند. بعد از دوسال، یک حجره در مدرسه به ما دادند. فضای فعالیت های 

انقلابی در قم بازتر بود و ارتباط با طلبه های هم فکرمان هم بیشتر.

زمستان 47 بود و مدتی می شد که پدر و مادرم را ندیده بودم. خیلی دلم 

برایشان تنگ شده بود. تصمیم گرفتم چند روزی به چاشم بروم. شب به سمنان 

رسیدم و به خانۀ یکی از اقوام رفتم. خانۀ کوچک و محقری در پایین شهر خریده 

بود. انسان بسیار باایمانی بود. پرسید: »چرا بدموقع اومدی؟«

اول نفهمیدم منظورش از بدموقع چیست. گفتم: »مگه وقت، بد و خوب 

داره؟«

گفت: »آخه سه روزه جادۀ چاشم بسته ست. اون قدر برف اومده که فکر 

نمی کنم تا یک هفتۀ دیگه هم راه باز بشه.«

حسابی رفتم توی فکر. فکر رنج هایی که روستایی ها می کشیدند، آزارم می داد. 

با خوانین اطراف روستا طرف بودند که به چراگاه های روستایمان  از یک سو 

با  روبه روشدن  با  بود  مساوی  هم  مقابلشان  در  ایستادن  و  می کردند  تعرض 

دستگاه حکومتی. از سوی دیگر، سختی هایی بود که ازجانب بهایی های منطقه 

می کشیدند. نبود برق و راه درست وحسابی هم مشکل مضاعف بود و گاهی تا 

چند هفته راه بسته می ماند. کسی به فکر بازکردن راه نبود، از دست روستاییان 

هم کاری ساخته نبود. به همه چیز فکر کردم غیر از برگشتن به قم. با خودم گفتم: 

»لباس گرم می پوشم، از روی کوه ها میرم و خودم رو می رسونم به روستا.«
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کار خطرناکی بود و امکان داشت در برف ها بمانم. خطر حیوانات وحشی هم از 

ماندن در برف کم نداشت. نمی دانستم چه کنم. آن شب تا هرچه بیدار بودم، فکر 

کردم. آخرش به این نتیجه رسیدم که فردا صبحش بروم پیش فرماندار سمنان. 

رسیدن به فرماندار کار مشکلی بود. به یاد فرماندار قم افتادم که روزی قرار بود 

از محله ای دیدن کند، محله را برایش چراغانی کرده بودند. عده ای به پیشوازش 

رفتند، دستش را می بوسیدند و چه کارها که نمی کردند. گاهی منصرف می شدم. 

گاهی با خودم می گفتم: »بادا  باد! میرم، اگه راه دادن که دادن، اگه هم راه ندادن، 

چیزی از دست ندادیم.«

عزمم را جزم کردم، بعد از صبحانه پیاده حرکت کردم به طرف فرمانداری. 

جلوی در، نگهبان از من پرسید: »با کی کار داری؟«

گفتم: »با خود فرماندار.«

گفت: »وقت گرفتی؟«

گفتم: »نه.«

گفت: »راهت نمیدن.«

گفتم: »راهم نمیدن یعنی چه؟ من میرم، راهم ندن.«

سرم را انداختم پایین و صاف رفتم دفتر فرماندار. دفتردار می خواست جلویم 

را بگیرد، با صدای بلند گفتم: »با فرماندار کار دارم. کارم مهمه.«

فرماندار صدایم را شنید. از داخل اتاق صدا زد: »کیه؟«

بدون تأمل وارد شدم. دیدم مرد قدبلندی با یک کراوات قرمزرنگ پشت میز 

نشسته است. رنگ کراواتش کمی چندش آور بود. چای پررنگی روی میزش بود. 

بیسکویت را داخل چای می زد و می خورد. اولین بار بود این جوری بیسکویت خوردن 

را می دیدم. بدون مقدمه گفتم: »روستای ما سه روزه توی محاصرۀ برفه. راه 
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بسته ست و مردم در مضیقه ن.«

فرماندار سرش را بلند کرد و با غرور گفت: »میگم پیگیری کنن.«

کمی جرأتم بیشتر شد و گفتم: »آقای فرماندار! مردم اون طرف برف گیر 

کرده ن. اگه الآن یک نفر مریض بشه، نمی تونن او رو تا شهر بیارن، اون وقت شما 

می گین پیگیری کنن؟!

فرماندار صدایش را بلند کرد و گفت: »میگی من چه کار کنم؟«

گفتم: »یک زنگ به ادارۀ راه بزنین. من هم میرم اونجا شاید مشکل حل بشه.«

گفت: »باشه زنگ می زنم.«

بیشترایستادن را صلاح ندیدم، گفتم: »پس من برم ادارۀ راه؟«

گفت: »برو.«

پیاده راه افتادم تا ادارۀ راه رفتم. از در اداره وارد شدم. از یکی پرسیدم: »اتاق 

رئیس کجاست؟«

گفت: »با آقای عشقی کار داری؟«

فهمیدم اسم رئیس عشقی است. گفتم: »بله.«

اتاقش را به من نشان داد. اتاق بزرگی داشت؛ اما میزش کوچک بود. یک 

بخاری نفتی چکه ای هم گوشۀ اتاق روشن بود. خیلی با او صحبت کردم. اول 

مقاومت می کرد. دوسه بار به دلم آمد بگویم به فرماندار هم مراجعه کرده ام، باز 

با خودم گفتم: »شاید فرماندار زنگ نزده باشه و کار خراب بشه.«

با اصرار زیاد، یک گریدر با راننده به من دادند. راننده خیلی چاق بود؛ به سختی 

کنارش نشستم. او خیلی شوخی می کرد؛ به من می گفت: »شما آخوندها به چه 

دردی می خورین؟! ما لااقل راه روستاتون رو باز می کنیم.«

عقد  خطبۀ  براش  کنی،  دوماد  رو  پسرت  خواستی  وقتی  هم  »من  گفتم: 
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می خونم!«

گفت: »بازهم خوبه. یک وقت نیای سر قبرم تلقین بخونی! فعلاً زوده.«

گفتم: »خدا نکنه. فعلاً جادۀ چاشم رو باز کن.«

می گفت و از خنده ریسه می رفت. خنده هایش خیلی شیرین بود. در بین خنده 

و شوخی به شهمیرزاد رسیدیم. در شهمیرزاد چند تا نان و کمی پنیر گرفتیم. 

راننده نگذاشت پولش را پرداخت کنم. گفت: »شما خیلی به گردن ما حق دارین.«

فهمیدم مرد بسیار معتقدی است. غروب نشده، راه چاشم باز شد. تعدادی از 

مردم چاشم جمع شدند وسط روستا. کی به مردم خبر داده بود، نمی دانم. پریدم 

توی خانه و از مادرم یک سینی چای گرفتم تا برای راننده ببرم. وقتی رسیدم، دیدم 

چند نفر دیگر برایش چای آورده اند و از رانندۀ گریدر پذیرایی کرده اند. وقتی من 

را با سینی چای دید، گفت: »دیدی گفتم به درد کاری نمی خوری؟ بعدش هم زد 

زیر خنده.«

خیلی اصرار کردیم شب را مهمان باشد. قبول نکرد. رفتم خانۀ پدرم و خزیدم 

زیر کرسی. کمی گرم شدم. به فکر افتادم که چقدر خوب می شد می توانستم جادۀ 

چاشم را درست کنم. خیلی فکر کردم. فکرم به جایی نرسید. از همه جا مأیوس 

بودم. با پدرم مشورت کردم. خندۀ تمسخرآمیزی کرد و گفت: »پسرم، کی به فکر 

ما بیچاره هاست؟«

دلم برای پیرمرد سوخت. سر به سوی آسمان بلند کردم و گفتم: »خدایا! این 

رژیم طاغوت رو از بین ببر، شاید فرجی حاصل بشه و این بندگان خدا به نوایی 

برسن.«

سه روز در چاشم ماندم و بعد برگشتم قم.



ازدواج

سال 1350 تصمیم بزرگی گرفتم؛ تصمیم به ازدواج. برای انتخاب دو مشکل 

بزرگ داشتم: اول باید کسی را انتخاب می کردم که در مبارزه همراه من باشد و 

دوم با کم پولی من بسازد. خیلی فکر کردم. فکرم را بین همۀ خانواده ها بردم، 

کسی را پیدا نکردم که بتواند با این دو مشکل بسازد تا اینکه خدا کمک کرد. یکی 

از دوستان، منزل آقای حاج سیدمحسن موسوی را پیشنهاد کرد. پیشنهاد خوبی 

بود. حاجی از متدینان چاشم بود که ازسال ها پیش در شاهی1  زندگی می کرد. 

تابستان ها به روستا می آمد و مدتی می ماند. پسرش دوستم بود. می دانستم که 

این خانواده در مبارزه همراهم هستند؛ اما دربارۀ مشکل دوم با خودم درگیر بودم. 

از خودم می پرسیدم: »ازدواج دختر فردی متمول با طلبۀ آسمان جُلی مثل من، 

چه عاقبتی داره؟!«

کار را به خدا سپردم. استخاره کردم. خیلی خوب آمد. خوش حال شدم. 

حُجب و حیا اجازه نداد موضوع را مستقیم با پدرم در میان بگذارم. واسطه ای 

درست کردم. آدم خوبی بود و موضوع را با پدرم در میان گذاشت. پدرم ابتدا 

مخالفت کرده بود. علت مخالفت او همان درگیری ذهنی من بود. گفته بود: 

1 . نام قبلی قائم شهر.
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»اصلاً سیدمحسن دختر به سیداحمد نمیده. آن ها کجا و ما کجا؟!«

واسطه هم گفته بود: »به امید خدا، حالا که استخارۀ سیداحمد خوب اومده، 

اقدامی بکنین، شاید جواب مثبت باشه.«

پدرم با کلی صحبت قانع شد. واسطه خبر موافقت پدرم را آورد. خدا را شکر 

کردم. دلم قرص بود این وصلت صورت می گیرد. از کجا آن قدر مطمئن بودم، 

نمی دانم. شاید به خاطر استخاره بود. پدرم به همراه مادرم دوتایی رفتند شاهی. 

حاج محسن خیلی تحویلشان گرفت؛ اما جوابش منفی بود. از جواب منفی نگران 

نشدم. بعد از چند روز به مادرم گفتم: »مادر! دوباره اقدام کنین. خیلی امیدوارم.«

از نگاه مادرم فهمیدم نمی خواهد دلم را بشکند؛ اما امید هم نداشت. خیلی 

آرام گفت: »هرچی قسمت باشه.«

به مادرم گفتم: »مادر! همین جا قسمته. اقدام کنین. ان شاءالله می شه.«

اتفاقی  بود. چه  بار همه چیز فرق کرده  این  اقدام کردند.  خانواده ام دوباره 

افتاده بود، نمی دانم. جواب مثبت بود. برحسب اتفاق، آن روزها شاهی بودم و 

گوش به زنگ تا ببینم نتیجه چه می شود. به خانۀ یکی از اقوام رفتم. پدر و مادرم 

آنجا بودند. وقتی پدرم من را دید، با خوش حالی گفت: »پسر! دعا خواندی یا سحر 

و جادو کردی، نمی دانم، اما حاج آقا موسوی جواب مثبت داد.«

خوش حال شدم. صورت پدرم را بوسیدم و از ته دلم خدا را شکر کردم. به 

پدرم گفتم: »قسمت هرچی باشه، همون می شه. حالا برنامه چیه؟ چه کار باید 

بکنیم؟«

خنده ای کرد و گفت: »چقدر عجله داری! حالاحالاها کار داری. باید یک خونه 

اجاره کنی، رسم ورسوم رو به جا بیاریم. دست خالی که نمی شه.«

گفتم: »باشه بابا. من میرم قم، یک خونه اجاره می کنم. وسایلی چیزی هم اگه 
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می خواد، تو و مادر صورت بگیرید، تهیه کنیم.«

به قم رفتم. یک خانۀ کوچک اجاره کردم و وسایل خودم را به آنجا منتقل 

کردم. بعد از یک هفته به چاشم برگشتم. مادرم در حد توان وسایل موردنیاز را 

تهیه کرده و بعضی چیز ها را هم صورت گرفته بود. بعد از تهیۀ وسایل، به شاهی 

رفتیم. حاج آقا موسوی و حاج خانم با تمام وجود همکاری کردند. بعد از مدتی 

مراسم عقد برگزار شد. چند ماه گذشت و نوبت مراسم عروسی شد. مراسم 

عروسیِ بسیار خودمانی و ساده ای در منزل حاج آقا برگزار کردیم. یک هفته هم در 

شاهی مهمان بودیم. در این مدت، آشنایان و اقوام می آمدند و معمولاً هدایایی 

می آوردند؛ بعدازآن به سمت قم حرکت کردیم و رسماً زندگی متأهلی در خانۀ 

مستأجری شروع شد. مدت کوتاهی در آن خانه ماندیم؛ ولی مجبور شدیم خانه 

را عوض کنیم و چند بار این خانه آن خانه کردیم.





ساختن خانه

از مستأجری خسته شده بودم. در خانه های مستأجری معمولاً خانواده های 

دیگر هم زندگی می کردند. فرهنگ ها متفاوت بود. از نفوذی ها هم می ترسیدم. 

تصمیم گرفتم خانه ای برای خودم تهیه کنم. به اندازۀ کافی پول نداشتم. زمین های 

منطقۀ نیروگاه را تازه تفکیک کرده بودند و در قطعات کوچک می فروختند. کمی 

پول جمع کردم، کمی هم از دوستان و فامیل قرض گرفتم. با راهنمایی دوستان، 

یک قطعه زمین در منطقۀ نیروگاه خریدم. مساحت زمین حدود سی ودوسه متر 

بود. شروع کردم به ساختن خانه. خودم بعد از درس، عبا و عمامه را می گذاشتم 

کنار و لباس کار می پوشیدم، در کارهایی که از دستم برمی آمد، کمک می کردم. 

یک سالی درگیر بودم. خانۀ نقلی و کوچکی ساختم؛ یک اتاق، یک آشپزخانۀ 

کوچک و یک راهرو. گوشۀ حیاط هم دست شویی بود. برای خودمان کافی بود. 

وقتی هم که مهمان می رسید، مجبور بودیم در راهرو فرش بیندازیم. هرچه بود، 

از مستأجری راحت شدیم.

به نام سیدعلی  از دوستانم  اتمام ساخت خانه، یکی  از  بعد  مدت کوتاهی 

موسوی پیشنهاد کرد من و او یک سفر کوتاه برویم کاشان. در کاشان آشنایان 

زیادی داشتم. از همه نزدیک تر، حضرت آیت الله سیدمهدی یثربی  بود. باهم 
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حرکت کردیم و رفتیم کاشان. اول تصمیم گرفتیم برویم منزل آقای یثربی؛ اما 

چون خانه اش همیشه محل رفت وآمد بود، گفتیم بهتر است برویم خانۀ یکی از 

دوستان که رفتیم. غیر از ما، مهمان دیگری هم داشتند. تصمیم داشتیم شب را 

بمانیم. بعد از صرف شام، مهمان گفت: »من با اجازه باید برم.«

بدون منظور پرسیدم: »کجا تشریف می برین؟«

گفت: »باید برم مشهد اردهال.«

مشهد اردهال سی کیلومتر با کاشان فاصله داشت.

ناگهان فکری به ذهنم رسید. پرسیدم: »کرجار  را بلدی؟«

نگاهی به من انداخت و گفت: »چرا بلد نباشم؟ سر راهمه.«

من قبلاً در آن روستا منبر رفته بودم. خیلی علاقه داشتم سری به آنجا بزنم. 

مردمان بسیار خوب و مؤمنی داشت. روستا تا سر جاده کمی فاصله داشت. 

گفتم: »ما را هم تا سر جادۀ کرجار می بری؟«

گفت: »با کمال میل. چرا نبرم؟«

صاحب خانه خیلی اصرار کرد بمانیم، قبول نکردیم. لباس ها را پوشیدیم و با او 

خداحافظی کردیم. سه نفری سوار پیکان وانت شدیم و یا علی.

سر جادۀ کرجار پیاده شدیم. پیاده به سمت روستا رفتیم. چون دیروقت راه 

افتاده بودیم، وقتی به مقصد رسیدیم که روستاییان خواب بودند. هرچه به خودم 

فشار آوردم که در خانۀ کسی را بزنم، دلم راضی نشد. به سیدعلی گفتم: »بریم 

مسجد بخوابیم.«

پرسید: »این موقع شب و مسجد؟«

گفتم: »به امید خدا.«

باد ملایم و مطبوعی می وزید. به مسجد رفتیم. در مسجد بسته بود. به 
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سیدعلی گفتم: »خدا کنه قفل نباشه.«

با خنده گفت: »من کاری به این کارها ندارم. اگه هم قفل بود، باید جایی 

برای خواب گیر بیاری.«

خوش بختانه در مسجد قفل نبود. وارد شدیم و گوشه ای خوابیدیم. خسته 

بودیم و زود خوابمان برد. اذان صبح بیدار شدیم و نماز صبح را خواندیم و دوباره 

دراز کشیدیم. هوا روشن شده بود که برخاستیم و وارد حیاط مسجد شدیم. 

بدون عبا و عمامه کسی ما را نمی شناخت. چند نفری با تعجب به ما نگاه  کردند و 

رد شدند. به سرعت وضو گرفتیم و عبا و قبا را پوشیدیم و عمامه به سر گذاشتیم. 

تازه مردم ما را شناختند و ما را به خانۀ خود دعوت و از ما پذیرایی کردند. تصمیم 

گرفتیم همان روز برگردیم؛ اما با اصرار مردم، دو روز در روستا ماندیم. خانه به خانه 

سر می زدیم و احوال پرسی می کردیم و شب ها برای نماز مغرب و عشا در مسجد 

امام جماعت می شدیم. قبلاً که آنجا سخنرانی می کردم، متوجه شده بودم فرزند 

یکی از اهالی با ساواک ارتباط دارد. خیلی سعی کردم اطرافیانش را شناسایی کنم. 

چیز دندان گیری دستم نیامد. بعد از دو روز با بدرقۀ گرم اهالی، روستا را ترک 

کردیم. 





توزیع رسالۀ حضرت امام

پاییز 1353 دوستانم مأموریتی به من دادند. قرار شد تعدادی رساله و اعلامیۀ 

حضرت امام را به دامغان برسانم و به فردی به نام آقای حسین طاهری تحویل 

بدهم. او را نمی شناختم. اصلاً او را ندیده بودم. مشخصاتش را گرفتم و حرکت 

کردم. رساله و اعلامیه ها را داخل بقچه ای آبی رنگ پیچیدم. بقچه را دادم به یکی 

از دوستانم و به او گفتم ببرد بگذارد داخل واگن هشت، کوپۀ چهار. خیلی عادی 

رفتار کرد و بدون اینکه کسی متوجه شود که ما باهم هستیم، بقچه را داخل 

کوپه گذاشت و رفت. چند دقیقه بعد هم من، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، سوار 

قطار شدم. داخل کوپه نشستم و شروع کردم به خواندن دعا. گاهی هم که از 

کوپه می رفتم بیرون، سریع برمی گشتم تا شش دانگ حواسم به رساله ها باشد؛ 

ولی طوری برخورد می کردم که کسی شک نبَردَ.

با قارقار کلاغ ها  به ایستگاه دامغان رسیدم. خلوت بود. سکوت ایستگاه 

شکسته می شد. خیلی سردم شده بود. فرصت زیادی نداشتم. اطرافم را سریع 

نگاه کردم. دنبال گمشده ام می گشتم. دیدم یک نفر با مشخصاتی که داده بودند، 

به طرفم می آید. حدس زدم خودش باشد. به او نزدیک شدم. آرام گفتم: »آقای 

طاهری؟«
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او هم بدون اینکه به من نگاه کند، گفت: »سلام آقای نبوی.«

فهمیدم خیلی در کارش مهارت دارد. گفتم: »واگن هشت، کوپۀ چهار.«

گفتم و از کنارش رد شدم. رفتم از دو تا واگن عقب تر دوباره سوار قطار شدم 

و آهسته خودم را به کوپۀ خودم رساندم. دیدم رساله ها را پیدا کرده و برده است. 

خیالم راحت شد.

از آنجا من و آقای طاهری باهم دوست شدیم. چند ماه بعد آمد قم. پرسیدم: 

»خونۀ ما رو چه جوری پیدا کردی؟«

گفت: »همون دوستانی که نشونی من رو به تو داده بودن، نشونی تو رو هم 

به من دادن.«

خیلی باهم صحبت کردیم. از من برای سخنرانی دعوت کرد. پرسیدم باید 

یک بار سخنرانی کنم یا چند بار؟ این اصطلاحی بین منبری ها بود. منظور از یک 

بار این بود که تند و انقلابی صحبت کن؛ یعنی بگو و در رو و اگر می گفت چند 

بار، به این معنی بود که لازم نیست دوآتشه صحبت کنی یا به عبارتی موقعیتش 

نیست. گفت: »یک بار.«

گفتم: »باشه.«

قرارهایمان را گذاشتیم. اواخر اسفند خانواده را با یکی از آشنایان به روستایمان 

فرستادم و خودم رفتم دامغان. به آقای طاهری گفتم: »صلاح نیست باهم بریم. 

شما برو مسجد، بعدش من تنهایی میام.«

نمی خواستم دوتایی مان باهم دیده شویم. نماز مغرب و عشا را خانه خواندم. 

سعی کردم کمی دیرتر به مسجد بروم. با این کار می خواستم اطراف مسجد را هم 

کنترلی بکنم. اسم مسجد را یادم نیست. وارد آن شدم. جمعیت خوبی جمع شده 

بودند. مستقیم رفتم بالای منبر. اول، صحبت هایم آرام بود. کم کم فاز صحبت 
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را عوض کردم. خلاصه همانی از آب درآمد که دلم می خواست. گاهی به اطراف 

و چهره های افراد نگاه می کردم. مورد مشکوکی نظرم را جلب نکرد. آقای طاهری 

برای بعد از سخنرانی هم خیلی خوب برنامه ریزی کرده بود. از منبر آمدم پایین و 

او با فاصله از من می آمد. به سرعت از مسجد بیرون آمدم. بیرون مسجد، یکی 

از دوستان آقای طاهری ایستاده بود. باهم به سرعت از محل دور شدیم و به خیر 

گذشت.

آن شب را مهمان دوست جدیدمان بودیم. صبح هم قبل از اذان به همراه 

میزبان با یک سواری پیکان از شهر زدیم بیرون. گرگ ومیش هوا رسیدیم سمنان. 

راننده خیلی اصرار کرد من را تا چاشم برساند؛ اما قبول نکردم. سه راه مولایی پیاده 

شدم. هنوز خطی ها نیامده بودند. منتظر شدم. یک کامیون جمس ایستاد. راننده 

کلاهش را کشیده بود روی گوش هایش. گفتم: »سنگسر؟«

گفت: »ما شهمیرزاد کمتر نمی ریم.«

فهمیدم آشناست. سوار شدم. گفت: »چطوری حاجی جون؟«

شناختمش. یکی دوباری او را در شهمیرزاد دیده بودم. گفت: »این موقع صبح 

کجا بودی؟«

چیزی از ماجرا برایش تعریف نکردم. راستش صلاح ندیدم. خودش انگار که 

بو هایی برده باشد، دوسه تا فحش شوفری به شاه و دارودسته اش داد و گفت: »به 

جون تو دلم می خواد با همین ماشین صاف برم روی این پدرسوخته ها. بعدش 

هم مثل طیب  برم بالای دار.«

در دلم گفتم: »مرحبا به غیرتت مشتی!«

رسیدیم شهمیرزاد. تعارف کرد برویم خانه. گفتم: »عجله دارم.«

میدان شهمیرزاد پیاده شدم. تا برسم چاشم، روز نیمه شده بود. چهارپنج 
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روز تا عید مانده بود. در آن ایام از فرصت استفاده می کردم و مرتب با جوان ها و 

نوجوان های روستا جلسه می گذاشتم تا اینکه عید شد؛ عید سال 1354.

روزهای اول سال در هر شهر و روستایی رسم ورسوم خاص خود را داشت. در 

روستای ما قبل از شروع سال، غیر از خانه تکانی، دیوارهای بیرونی خانه را با خاک 

مخصوصی رنگ می کردند. اکثر کسانی که به شهرها مهاجرت کرده بودند، روز 

عید را می آمدند روستا. رسم بود صبح روز اول عید همه سر خاک اموات جمع 

می شدند. قبرستان، بالای روستا در دامنۀ کوه قرار داشت. هر خانواده ای همراه 

خود خیراتی مثل خرما و حلوا و... می آورد. یک نفر روی بلندی می نشست و با 

صدای بلند قرآن می خواند. گاهی مداحی و سخنرانی هم برقرار بود.

بعد از نماز صبح با خانواده حرکت کردیم رفتیم سر خاک. دیدم جمعیت 

زیادی آمده است، با خودم گفتم موقعیت خوبی است. کنار قاری ایستادم. همه 

فهمیدند سخنرانی هم به راه است و اطراف من جمع شدند. بعد از قرائت قرآن، 

با صلوات یکی از اهالی محل، شروع به سخنرانی کردم؛ یک سخنرانی داغ. از 

حضرت امام با عنوان حاج آقا روح الله اسم بردم. حسابی سفرۀ دلم را باز کردم. 

دیدم یک نفر وسط جمعیت با نگاه خشمگین به من خیره شده است. زود 

 شناختمش. یکی از اهالی بود که از سر ناآگاهی سنگ رژیم شاه را به سینه می زد. 

بعد از مراسم برگشتیم خانه. صبحانه را خورده بودیم که دیدم در می زنند. در را 

باز کردم. حجت الله بود؛ یکی از هم محلی ها. بنده خدا رنگش پریده بود. پرسیدم: 

»چیه حجت؟«

گفت: »فلانی را... .«

گفتم: »وسط جمعیت دیدمش. چیزی شده؟«

گفت: »الآن اومده بود خونه مون و گفت به سیداحمد بگو حواسش رو جمع 
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کنه؛ بد می بینه.«

لبخندی زدم. می خواستم به حجت روحیه بدهم، گفتم: »ولش کن. بیا تو 

خونه، روز عیده، چند دقیقه بنشین.«

حجت وارد خانه شد و کنارم نشست. بهش گفتم: »مگه دفعۀ قبل یادت 

نیست توی مسجد صحبت کردم؟«

گفت: »چند باری توی مسجد صحبت کردی، کدوم دفعه رو میگی؟«

گفتم: »همون دفعه که ژاندارم اومده بود توی مسجد و انتظار داشت جلوش 

تعظیم کنم.«

گفت: »یادم اومد. اون بار هم خیلی تند صحبت کردی. اون هم که... .«

ماجرا از این قرار بود که روزی در روستا مراسم عزاداری برگزار کرده بودند. 

سخنران مراسم من بودم. وارد مسجد شدم. نصف مسجد پر شده بود. کنار 

قاری قرآن نشستم. آهسته آهسته مسجد از جمعیت پر شد. بالای منبر رفتم و 

شروع به سخنرانی کردم. وسط های سخنرانی، یک ژاندارم با لباس درجه دار وارد 

شد. قبلاً با او برخورد داشتم. آدم درستی نبود. تمام فکروذکرش گزارش دادن 

علیه مذهبی ها بود. بعضی ها جلوی پایش بلند شدند. سخنرانی را قطع نکردم. 

صحبتم که تمام شد، از منبر آمدم پایین. انتظار داشت به او احترام بگذارم. من 

هم بی  توجه به او، سرم را بالا گرفتم و از جلویش عبور کردم. عبایم به لباسش 

کشیده شد. خیلی برایش گران تمام شد. دوباره کنار قاری نشستم. مراسم تمام 

شد. زود از مسجد آمدم بیرون که چشمم به چشمش نیفتد. فردای آن روز جلوی 

مغازۀ حجت الله با حاج صمد صحبت می کردم. گفت: »خبر داری دیروز چه اتفاقی 

افتاد؟«

گفتم: »نه، خبر ندارم. چی شد؟«
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گفت: »ژاندارم ... خیلی ناراحت شده بود.«

گفتم: »این رو که خودم فهمیدم. خوب ناراحت بشه. چه کار کنم؟«

ادامه داد: »آخر مجلس اومد و گفت: "باید برم برای این آخوند پرونده ای 

درست کنم که خودش کیف کنه. او به مأمور شاه توهین کرده."«

پوزخندی زدم و گفتم: »که این طور. شاه از این مأمورها زیاد داره. خوب دیگه 

چی؟«

گفت: »هیچی دیگه، کلی التماسش کردم که بابا، او قصدی نداشته. خلاصه 

منصرفش کردم.«

با تعجب پرسیدم: »التماس کردی؟ آخه او کیه که التماسش کردی؟ تازه 

پرونده هم درست کنه، چه کار می تونه بکنه؟«

چهره اش درهم شد. انتظار نداشت این طوری حرف بزنم. یک لحظه رفتم تو 

فکر، دیدم بنده خدا برای من دل سوزی کرده و جایز نیست صدایم را برایش بلند 

کنم؛ خیلی آرام و با لبخند به او گفتم: »حیف شما نبود که به خاطر من او رو 

التماس کنین؟«

به حجت الله گفتم: »یادته اون روز از من حمایت کردی؟«

گفت: »آره یادمه؛ ولی اون روز فرق می کرد.«

بترسیم،  چیزها  این  از  اگه  نکرده.  فرقی  روزه،  همون  هم  »امروز  گفتم: 

کلاهمون پس معرکه ست.«

خنده ای کرد و گفت: »خوبه که کلاه هم نداری. باز من بگم یک چیزی.«

پس از چند روز به اتفاق برادرم از روستا به قصد قم حرکت کردیم. سر راه 

برای عرض ادب به منزل حاج آقا سیادتی رفتیم. آشنایی مان به قبل از طلبگی ام 

برمی گردد. گاهی برای تبلیغ و سخنرانی به روستایمان می آمد و در علاقۀ من به 
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طلبه شدن بسیار نقش داشت. انسانی باسواد، باتقوا و حافظ قرآن بود. باهم ارتباط 

خانوادگی داشتیم و از محضرش بهره می بردم. هروقت به مشکلی برمی خوردم، 

یکی از کسانی که برای گرفتن مشورت یا حل مشکل بهشان فکر می کردم، او 

بود. اهالی چاشم هم ارادت خاصی به حاج آقا سیادتی داشتند. چند بار که برای 

روستایمان مشکلی پیش آمده بود، خدمتش رسیده بودم. باتوجه به نفوذش 

در بین مردم شهمیرزاد و سمنان، مشکل را حل کرده بود. این بار فقط برای 

احوال پرسی رفتم. حاج آقا خیلی تحویلمان گرفت. بعد از مختصری حال واحوال، 

پرسید: »سیداحمد! شنیدم شمشیر رو از رو بستی.«

فهمیدم خبرهایی به گوش او رسیده. گفتم: »حاج آقا! چه شمشیری؟! ما که 

شاگرد شما هستیم و طلبه ای آسمان جُل؛ شمشیرمان کجا بود؟!«

گفت: »چیزهایی به گوشم رسیده که تحسین برانگیزه. احسنت! هرجایی 

رفتی، همین جور بگو. کارت رو هم انجام بده. خدا کمک می کنه.«

گفتم: »حاج آقا! ما پای منبرهای شما و امثال شما بزرگ شدیم. نون امام زمان 

رو هم که می خوریم.«

خیلی تشویقم کرد و گفت: »هرجا به مشکلی اعم از مالی و غیرمالی برخوردی، 

من در خدمتم.«

خیلی روحیه گرفتم. دوستی ما با این خانواده مدت ها ادامه داشت؛ مخصوصاً 

با آقاپسرشان، سیداحمد  که فردی متدین و انقلابی بود. همیشه با سیداحمد 

در ارتباط بودم و او از دوستان خوب من محسوب می شد. هرجایی سخنرانی 

می کردم، سعی می کرد حاضر شود. یادداشت برمی داشت. گاهی با سیداحمد 

قاه قاه  و  می کردند  صحبت  بلندبلند  آن ها  می شدیم.  هم مسیر  دوستانش  و 

می خندیدند. حرکاتشان با لباس طلبگی من خیلی سازگار نبود. جداشدن از آن 
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دوستان را هم به صلاح نمی دانستم. راه حلی به ذهنم رسید. به سیداحمد گفتم: 

»می دونی فرق ما طلبه ها با شما چیه؟ فرق ما اینه که زیر ذره بین مردم هستیم. 

مردم تمامی اعمال و رفتار ما رو رصد می کنن. اون ها بلندبلند صحبت کردن ها و 

خندیدن های ما رو خیلی نمی پسندن.«

به همین راحتی مسئله حل شد.

یافتن دوستان انقلابی

به  هرکدام  انقلابی.  جوانان  برای جذب  داشتیم  برنامه ای  طلبه  دوستان  با 

محلی می رفتیم، با افراد ارتباط برقرار می کردیم و اگر اعتمادشان جلب می شد، 

آهسته آهسته ارتباط را تنگ تر می کردیم.

من برای جذب جوانان به انقلاب، بیشتر به مدرسۀ فیضیه می رفتم. روزی 

باشد. چند روز  بااستعدادی  انسان  باید  جوان مؤدبی را دیدم. احساس کردم 

متوالی نیم ساعت به اذان جلوی حجره اش می نشستم و کتاب می خواندم. موقع 

اذان هم می رفتیم نماز. یک مرتبه او آمد و مسئله ای پرسید. موقعیت را عالی 

یافتم؛ از او پرسیدم: »اهل کجایی؟«

گفت: »شاهی.«

لبخندی زدم و گفتم: »پس همشهری خانم من هستی.«

با خوش حالی گفت: »جدا؟ً! خانم شما شاهیه؟«

گفتم: »بله.«

کمی نشانی دادم؛ اما کسی را نشناخت. از درس و بحث و هم مباحثه ای ها و 

استادش پرسیدم. رگه هایی از تفکر انقلابی در او می دیدم. از آن روز به بعد ارتباط 

ما برقرار شد. اسمش سیدمحسن مقدسی بود. آهسته آهسته او را به خانۀ علما و 

مراکز انقلابی  بردم. خیلی فعال شده بود. باهم کار می کردیم. دوستی ما هم زمان 
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شده بود با اعلام تک حزبی شدن کشور توسط شاه. شاه اعلام کرد باید فقط یک 

حزب در ایران باشد؛ آن هم فقط حزب رستاخیز. بعدش هم اعلام کرد هرکس 

نمی خواهد به این حزب بپیوندد، باید از کشور برود. دیکتاتوری را به اوج خودش 

رسانده بود. احزاب موجود، مثل »ایران نوین« و »ملت« هم کاری انجام نمی دادند؛ 

اما گستاخی به این صورت هم خیلی عجیب بود.

در بین انقلابیون کشور ولوله ای بود؛ اما خفقان حاکم اجازۀ هر حرکتی را سلب 

کرده بود. با جمعی از طلبه های حوزه اعلامیه ای علیه حزب رستاخیز و اقدامات 

شاه تهیه کردیم. هرکدام از دوستان توزیع اعلامیه را در شهری به عهده گرفت. 

اعلامیه ها به خیلی از شهرهای ایران فرستاده شد. قرار شد تعدادی هم به شاهی 

بفرستیم. فکر کردم بهترین فرد سیدمحسن مقدسی است. اعلامیه ها را به او 

دادم و گفتم: »می بری شاهی. برای توزیعش هم هر کاری بلدی، انجام بده.«

از تجربیات قبلی هم کلی با او صحبت کردم. راه های مختلف را به او گفتم. در 

آخر گفتم: »خودتی و خودت. هرکاری که بلدی، انجام بده.«

خودش  کردم.  راهش  بدرقۀ  و  خواندم  بودم،  بلد  که  هم  دعاهایی  تمام 

را رسانده بود به شاهی. با تدبیر و خیلی زیرکانه دو نفر را گیر آورده بود و به 

هرکدامشان بیست تومان داده بود و آن ها اعلامیه ها را به جای اعلامیۀ مجلس 

ختم، در مدرسه های فرح و مدرسۀ رستاخیز تقسیم کرده بودند. خودش هم رفته 

بود گوشه ای ایستاده بود. شهربانی بعد از تقسیم شدن اعلامیه ها متوجه شده بود 

و به سرعت مأمور فرستاده بود به مدرسه ها؛ اما سیدمحسن بدون به جاگذاشتن 

ردپایی، سریع برگشته بود قم.

سیدمحسن یک بار دیگر هم خوش درخشید. آن هم وقتی بود که رساله های 

امام را در شهرها توزیع می کردیم. بعد از رحلت آیت  الله شاهرودی که از مراجع 
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بزرگ شیعه بود، علمای قم تصمیم گرفتند حضرت امام را به عنوان مرجع مطرح 

کنند. رساله های حضرت امام را در شیراز به تعداد زیاد چاپ کرده بودند. هرکسی 

توزیع اعلامیه را در بخشی از کشور بر عهده گرفته بود. من مسیر مازندران خراسان 

را تقبل کرده بودم و خودم به شهرهای استان خراسان اعلامیه بردم. برای مازندران 

هم به کمک سیدمحسن تا جایی که مأموریت من بود، اقدام کردم.

رساله ها را چیدیم توی دو تا کارتن، یک رسالۀ آیت الله شریعتمداری را هم 

گذاشتیم روی همۀ رساله ها و دور کارتن ها را با طناب محکم بستیم. محموله 

اتوبوس تهران گذاشتیم.  بردیم و داخل  تا گاراژ  از دوستان  با ماشین یکی  را 

سیدمحسن را به خدا سپردم. اتوبوس راه افتاد. او حرکت کرد و من ایستاده بودم 

و دعا می خواندم. از خدا می خواستم که به سلامت برود و برگردد. چند دقیقه ای 

ایستادم تا اتوبوس از دید من خارج شد. برگشتم تا برای رساندن رساله ها به 

منطقۀ سمنان آماده شوم.

سیدمحسن بعد از بازگشت، داستان مأموریتش را برایم این طور تعریف کرد: 

»از همین جا خودم رو به خواب زدم تا رسیدم تهران. کارتن ها رو گوشۀ گاراژ 

گذاشتم. رفتم یک بلیت تهران -شهسوار گرفتم و با فاصلۀ چندمتری از کارتن ها، 

نشستم تا اتوبوس آماده بشه. بیست دقیقه طول کشید. اتوبوس آمادۀ حرکت 

شد. برای اینکه خودم جلو نرم، یک تومن دادم به یک حمال تا کارتن ها رو بذاره 

داخل اتوبوس. اتوبوس که حرکت کرد، دوباره خودم رو زدم به خواب. رسیدیم 

شاهی. بیرون شهر از اتوبوس پیاده شدم. کارتن ها رو گذاشتم پایین. دیگه من 

بودم و دو کارتن پر از رساله؛ فاصله گرفتن معنی نداشت. ناگهان از دور ماشین 

پلیسی رو دیدم که داشت به سمت من می اومد. خودم رو آماده کردم. پلیس 

دومتری من ایستاد. با لحن بی ادبانه ای پرسید: "آشیخ، چی داری تو کارتن ها؟"
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بدون اینکه خودم رو ببازم، گفتم: "رساله است؛ رسالۀ آیت الله شریعتمداری."

برای اینکه شک نکنه، فوری شروع کردم به بازکردن طناب دور کارتن. ترفندم 

گرفت. پرسید: "شریعتمداری؟"

گفتم: "بله. آوردم بفروشم."

گفت: "خوبه. شریعتمداری عیبی نداره."

حدس زدم پلیس معمولی نیست و از اون اطلاعاتی هاست. توی دلم گفتم: 

"آره جان خودت، خیلی خوبه."

رساله ها رو با هر سختی ای که بود، به خونه رسوندم و بردم توی زیرزمین 

گذاشتم. یک مشت خرت وپرت هم ریختم روش. جای رساله ها رو که محکم 

کردم، رفتم سراغ آقای قنبری. خدا خیرش بده. خیلی به من کمک کرد. با کمک 

او به سرعت رساله ها رو پخش کردیم. بعد از توزیع رساله ها، موندن تو شاهی به 

صلاح نبود؛ سریعاً برگشتم قم.«

نمی دانستم چه جوری از سیدمحسن قدردانی کنم. فقط به او گفتم: »خدا ازت 

قبول کنه. کارت خیلی درسته.«

ارتباط من با او تا قبل از دستگیری اش توسط ساواک ادامه داشت. اکثر شب ها 

وقت نماز او را در مدرسۀ فیضیه می دیدم. سیدمحسن مقدسی و سیدمحسن 

هاشمی اکثراً باهم بودند. سیدمحسن مقدسی همیشه بین دو نماز دعا می خواند. 

دو تا سیدمحسن همکاری خوبی با یکدیگر داشتند. هر دو تایشان برای من 

مثل برادر بودند. همیشه برایشان دعا می کردم. خیلی وقت ها هم به فعالیت و 

همکاری شان غبطه می خوردم تا اینکه روزی در راه رفتن به فیضیه، هنوز به مقصد 

نرسیده بودم که حس کردم وضعیت عادی نیست. می خواستم مطمئن بشوم. 

جلوی یک تسبیح فروشی کمی سرم را گرم کردم. زیرچشمی اطراف را پاییدم. 
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حدسم درست بود. نگاه ها و رفت وآمدها بوی خشونت می داد. کمی فاصله گرفتم 

تا اوضاع را بپایم. دیدم چند ماشین با تعداد زیادی آدم های کت شلوارکراواتی، 

جلوی در ورودی مدرسه جمع شده اند. انگار ساواکی ها داشتند تعدادی از طلاب 

فیضیه را دستگیر می کردند. فکر کردم حتماً دنبال من هم می گردند. معطلی را 

جایز ندانستم. راهم را کج کردم به طرف پل آهنچی. مینی بوس های تهران آنجا 

مسافر سوار می کردند. سوار یکی از این مینی بوس ها شدم و رفتم تهران.

خیلی نگران رفقایم بودم. از این وآن پیگیر خبرها شدم. حدسم درست بود؛ 

همان روز تعدادی از طلاب را دستگیر کرده  بودند. از مقدسی خبری نداشتم. بعد 

از سه روز برگشتم قم. در قم هم تا چند روز خیلی آفتابی نمی شدم. یکی دو روز 

نگذشته بود که متوجه شدم مقدسی را دستگیر کرده اند. خیلی ناراحت شدم. 

جز دعا کاری از دستم برنمی آمد. دوست باوفا و انقلابی ام حالا پشت میله های 

زندان بود و به ملاقاتش هم نمی توانستم بروم. سیدمحسن آدم محکمی بود و 

اطمینان داشتم که در بازجویی ها من را لو نمی دهد؛ اما احتیاط را هم شرط عقل 

می دانستم؛ در نتیجه ماندن در قم به صلاح نبود. خیلی فکر کردم به کجا بروم 

که از شر مأموران ساواک در امان باشم. در سمنان و چاشم و شاهی خیلی زود 

پیدایم می کردند. به ذهنم رسید بروم دامغان. استخاره کردم. خوب آمد. بی درنگ 

با همسرم خداحافظی کردم و راه افتادم. در دامغان چند دوست خوب داشتم؛ 

ازجمله آقای طاهری. یک رفیق قدیمی بامرام دیگر هم در دامغان داشتم به اسم 

حسین طاهرزاده. حسین از خانواده ای اصیل، مؤمن و انقلابی و هنوز مجرد بود. 

از روزهای نوجوانی باهم دوست بودیم. خیلی خوش مشرب و دوست داشتنی بود. 

از آن آدم هایی بود که با مردم می جوشید و همیشه لبش خندان بود. وقتی من 

قم بودم، منتقل شده بود به دامغان. تصمیم گرفتم بروم پیش حسین طاهرزاده. 
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قبلاً هم چند بار به خانه اش رفته بودم. روزها سر کار می رفت و من می ماندم 

خانه. غذایی را که شب برای شام درست می کرد، برای فردا ظهر هم نگه می داشت. 

شبی به او گفتم: »فردا من ناهار درست می کنم.«

ظهر املت درست کردم، خوشش آمد. گفتم: »ناهار فردا هم با من.«

قبول کرد. روز دوم هم املت درست کردم. حسین خندید و گفت: »تو غیر از 

املت غذای دیگه ای بلد نیستی؟!«

گفتم: »باشه، فردا یک غذای تازه درست می کنم.«

روز سوم هم املت درست کردم. حسین این دفعه با تعجب گفت: »بازهم 

که املت درست کردی! مگه نگفتی غذای جدید درست می کنم؟!«

گفتم: »یعنی متوجه نشدی این غذا جدیده؟!«

با تعجب پرسید: »جدیده؟! یعنی این املت نیست؟!«

گفتم: »املته؛ ولی با املت دیروز فرق می کنه. دیروز اول گوجه ریختم، بعد 

روغن، بعد پیاز و آخرش هم تخم مرغ؛ امروز اول روغن ریختم، بعد پیاز، بعد 

گوجه و... .«

حسین در حالی که قاه قاه می خندید، گفت: »عجب! پس بی خود نیست که 

رژیم از دست شما عاصی شده!«

حسین در دامغان هم دوستان خوبی پیدا کرده بود. چند بار هم برای سخنرانی 

من را دعوت کرده بودند. ده روزه دعوتم می کردند؛ اما هیچ وقت سخنرانی من 

بیشتر از چهار یا پنج روز طول نمی کشید. هر بار شهربانی یا ساواک گیر می داد که 

باید تعهد یا به قول خودشان التزام بدهی که سیاسی صحبت نکنی. گوش ما هم 

که بدهکار این حرف ها نبود.

یک  بار حسین را برده بودند شهربانی تعهد بگیرند. حسین خودش را زده بود 
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به بی خبری و گفته بود: »آقا مسئلۀ دینی می گوید!«

به او گفته بودند: »پس به خودش بگو بیاد.«

حسین که از شهربانی برگشت، به او گفتم: »چه خبر؟«

گفت: »سر کارشون گذاشتم.«

پرسیدم: »چه جوری؟«

ما  برای  آوردی،  منبر  برای  که  آخوندی  "این  گفتند:  من  »به  گفت: 

و  است  سیداحمد  اسمش  شناخته شده ست.  ما  "برای  ناشناخته ست."گفتم: 

فامیلش نبوی."گفتند: "باید تعهد بده خلاف مصالح مملکت صحبت نکنه."گفتم: 

"نه بابا! این هم مثل همۀ آخوندها اهل همین مملکته. این مملکت رو دوست 

داره." خلاصه خودم را زدم به بی خبری.«

بعد از مدتی که احساس کردم دیگر آب ها از آسیاب افتاده، از دامغان زدم 

بیرون. اول رفتم تهران و بعد از دو روز راهی قم شدم. در قم نزد یکی از دوستانم 

رفتم. از او خواستم برود و اطراف منزلمان را بررسی کند که اگر امن بود، بروم. 

بعد از یک ساعت خبر آورد مشکلی نیست؛ رفتم منزل.

چند روزی با احتیاط از خانه بیرون می آمدم و درس و کلاس هم نمی رفتم. 

زندگی ملال آوری شده بود تا اینکه روزی ساعت ده صبح از خیابان چهارمردان 

رد می شدم که دیدم دو نفر دارند پشت سر من می آیند. حدس زدم دارند من را 

تعقیب می کنند. کمی پایم را شل کردم، آن ها هم آهسته تر حرکت کردند. حدسم 

درست بود. مأمور بودند. خواستم برگردم به خانه؛ اما کار عاقلانه ای نبود، با پای 

خودم می رفتم توی دام. هر طرفی می رفتم، آن دو نفر هم می آمدند. تنها جایی 

که به نظرم رسید، حرم بود. راهم را کج کردم و رفتم حرم حضرت معصومه)س(. 

تعقیب همچنان ادامه داشت. در حرم متوسل به بی بی فاطمۀ معصومه)س( 
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شدم که از شر آن ها خلاص بشوم. با ترس و دلهره دو رکعت نماز خواندم. بعد 

از نماز رفتم طرف ضریح. خودم را چسباندم به ضریح؛ ولی حواسم به اطراف بود. 

توسل جواب داد. یک مرتبه جمعیت زیادی در قالب یک هیئت مذهبی وارد حرم 

شدند. بهترین موقعیت بود. خودم را انداختم در دل جمعیت و به هر سختی ای 

که بود، از حرم بیرون آمدم و یا علی. بعد از آنکه مطمئن شدم من را گم کرده اند، 

با خود گفتم از همین جا می روم چاشم. رفتم طرف گاراژ؛ اما وسط راه پشیمان 

شدم. دیدم تصمیم عجولانه ای گرفته ام. به راحتی حدس می زدند به کجا رفته ام و 

دنبالم می آمدند. خودم را رساندم به مدرسۀ فیضیه. رفتم حجرۀ یکی از طلبه ها. 

متوجه هراس من نشد. من هم خودم را خون سرد نشان می دادم. گفت: »آمدی 

مباحثه کنیم؟«

به  برسون  رو  نیست. سریع خودت  این حرف ها  وقت  »واقعیتش  گفتم: 

سیدیوسف، بهش بگو بره خونۀ آقای منتظری، اعلامیه هایی رو که اونجا گذاشته م، 

جابه جا کنه، ببره یک جای دیگه مخفی کنه.«

آن موقع به خانۀ آیت الله منتظری  هم رفت وآمد داشتم. خانۀ آقای منتظری 

بود؛ روبه روی آن،  زنبور  به قول معروف جلوی لانۀ  تا در داشت. در اصلی  دو 

از  طرف  بود. در دیگر  از خبرچین های ساواک  بود که صاحب مغازه  مغازه ای 

تکیۀ خروس راه داشت که می شد گفت امن تر است. به آن طلبه تأکید کردم به 

سیدیوسف بگوید از طرف تکیۀ خروس برود.
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او رفت و من گوشۀ حجره دراز کشیدم. تمام فکروذهنم دررفتن از مهلکه 

بود. تا غروب در حجره ماندم. نماز را در حجره خواندم و آمادۀ حرکت شدم. 

معطل کردن به صلاح نبود. رفتم گاراژ و سوار مینی بوس تهران شدم. چند روزی 

تهران ماندم و بعد از آنکه احساس کردم خطر رفع شده، تصمیم گرفتم بروم 

چاشم. عروسی خواهرم بود و خانواده خیلی اصرار داشتند که حتماً من هم باشم. 

خودم هم دوست داشتم در عروسی خواهرم حضور داشته باشم؛ اما دوبه شک 

بودم که بروم یا نه.



زندگی مخفی

به موقع رسیدم چاشم. اول همه چیز آرام بود. آقایان خانۀ خودمان بودند و 

خانم ها خانۀ همسایه. گوشۀ حیاط، دیگ های شام را روی اجاق گذاشته بودند. 

هیزم های زیر اجاق ها گاهی دود می کرد. داخل اتاق نشسته بودم و گرم صحبت 

با چند تا از اقوام بودم که ناگهان حجت الله جعفری هراسان در اتاق را باز کرد و 

گفت: »آقا میراحمد؟ آقا میراحمد! دو نفر غریبه اومده ن با شما کار دارن.«

هنوز حرفش تمام نشده بود که غریبه ها از راه رسیدند. از قیافۀ آن ها همه چیز 

را فهمیدم. از ساواک1  آمده بودند. خودم را زدم به بی خیالی. تکیه ام را به متکا 

بیشتر کردم. مأمورها قدی بلند و هیکلی درشت داشتند. از چشم هایشان خشونت 

می بارید. یکی آمد وسط درگاه ایستاد و گفت: »احمد نبوی تویی؟«

1 . ساواک، مخفف »سازمان اطلاعات و امنیت کشور«، در سال 1335 تشکیل شد. ظاهراً این سازمان برای شناسایی عناصر 

ناامن کننده و جاسوس بود. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرین آن سرلشکر مقدم بود. ساواک ازنظر اجرایی زیر نظر 

سازمان سیا و ازنظر تشکیلاتی زیر نظر شاه بود و یکی از معاونت های نخست وزیری محسوب می شد. این سازمان در مبارزه با 

انقلابیون جنایات فراوانی کرد و کوچک ترین اعتراضی با خشونت و شکنجۀ ساواک روبه رو می شد؛ به طوری که شکنجه های ساواک 

در جهان مشهور بود.
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دست وپایم را گم نکردم. خیلی حق به جانب گفتم: »بله منم. کاری دارین؟«

یکی از آن ها گفت: »باید با ما بیای سمنان.«

با تعجب پرسیدم: »سمنان؟ عروسی خواهرمه. من باید اینجا باشم. سمنان 

کاری ندارم.«

آن یکی گفت: »می دونم شما کار ندارین؛ ما با شما کار داریم.«

حجت الله وسط حرف پرید و گفت: »شما که گفتین برای کشیدن جاده به 

اینجا اومدین!«

اولی گفت: »تو دیگه حرف نزن. اصلاً تو چه جوری رسیدی اینجا؟«

حجت الله جعفری خیاط روستا بود. ساواکی ها سر راه از حجت الله نشانی ما را 

خواسته بودند. آن بنده خدا هم صادقانه نشانی را داده بود؛ ولی وقتی فهمیده بود 

که برای دستگیری من آمده اند، با عجله از کوچۀ پشتی آمده بود تا من را فراری 

دهد که کار از کار گذشته بود.

نمی خواستم برای حجت الله دردسر درست شود. حرف وسط انداختم و به 

آن ها گفتم: »من که کاره ای نیستم. هیچ جرمی هم مرتکب نشده م. مطمئن 

باشین. شما برین، بعد از عروسی میام سمنان خودم رو معرفی می کنم.«

گفتند: »نه بابا! خودت رو معرفی می کنی؟«

گفتم: »آره! مگه دزدی کرده م که نیام؟! فردا صبح اونجا هستم.«

بدبختی  همه  این  ما  که  بودی  معرفی کن  رو  خودت  »اگه  گفت:  دومی 

نمی کشیدیم.«

گفتم: »چه بدبختی ای؟ شما خبر می دادین، من خودم می اومدم.«

خلاصه تا توانستم وقت کشی کردم تا فرصتی پیش بیاید؛ اما نشد. گفتم: 

»باشه؛ پس صبرکنید لباس بپوشم، میام.«
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کمی برای پوشیدن لباس معطل کردم. به فکر فرار افتادم. از پنجره بیرون را 

نگاه کردم. دیدم دو تا ژاندارم بیرون در ایستاده اند. دیگر فرار ممکن نبود.

خبر در تمام روستا پیچیده بود. دم در، جمعیت دورمان را گرفت. زن ها همۀ 

کارها را رها کردند و ریختند توی کوچه و شلوغ کردند. خواهرم داد می زد: »منو 

بکشین؛ اما او رو نبرین.«

هرلحظه جمعیت زیادتر می شد. مأمورها دیگر احساس خطر کردند. خواهرم 

جلوتر آمد. دست من را کشید و شروع کرد به شیون کردن. جمعیت احساساتی 

شده بود. ساواکی ها تا جلوی لندرور ما را بردند. یکی از ژاندارم ها گفت: »سوار 

شو.«

گفتم: »بذار دوستم بیاد، باهم سوار می شیم.«

گفت: »دوستت کیه؟«

گفتم: »امام زمان.«

با شنیدن اسم امام زمان صلوات فرستادند. سروصدا خیلی زیاد  جمعیت 

شد. به ساواکی ها نگاهی انداختم. رنگشان پریده بود. کمی جرأت پیدا کردم. 

ژاندارم ها هم مات ومبهوت به همدیگر نگاه می کردند. قاطی جمعیت شدم. از 

دست ژندارم ها هم کاری ساخته نبود. مأمور ساواک داد می زد: »از دست قانون 

نمی تونی فرار کنی. اگه الآن بیای، جرمت کمتر می شه.«

من هم توی دلم می گفتم: »حالا که فرار کرده م«.

نگاهی به پشت سر انداختم، دیدم یکی از ژاندارم ها اسحه اش را محکم به 

بدنش چسبانده و از جمعیت فاصله گرفته است. مأمور ساواک هم مات ومبهوت 

به جمعیت نگاه می کرد. کمی تلاش کردند؛ اما کاری از آن ها برنمی آمد. با اشارۀ 

مأموران دست خالی  روز  آن  لندرور شدند.  چهارتایی سوار  ساواکی ها،  از  یکی 
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برگشتند. من هم گاهی می دویدم و گاهی می ایستادم و به عقب نگاه می کردم. 

لندرورشان که از اولین پیچ روستا عبور کرد، خیالم راحت شد.

عروسی تبدیل شده بود به بحث دربارۀ دستگیری و کنف شدن ساواکی ها و 

اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. عده ای نصیحت می کردند که فردا صبح بروم و 

خودم را معرفی کنم. چند نفری هم بودند که نسخۀ فرار می پیچیدند. این دسته 

اعتقاد داشتند ساواکی ها مروت ندارند، الآن مثل مار زخم خورده اند و اگر خودت 

را معرفی هم کنی، بیشتر اذیتت می کنند. برای روحیه دادن به دیگران، به شوخی به 

خواهرم می گفتم: »عجب شلوغی کردی! می تونی دوباره همون طور شلوغ کنی؟«

او هم می گفت: »شلوغ؟ پدرشون رو درمیارم. جرأت دارن دوباره برگردن!«

آن شب ماندم و عروسی برگزار شد؛ ولی هر لحظه انتظار داشتم که ساواکی ها 

برگردند و من را دستگیر کنند. خودم را آمادۀ هر کاری کرده بودم. تندتند برنامه 

می چیدم: »برنامۀ اول برای فرار...، اگه نتونستم فرار کنم، برنامۀ دوم و اگه نشد...«؛ 

ولی هیچ اتفاقی نیفتاد.

عروسی به خیری و خوشی تمام شد. بعد از عروسی، ماندن در روستا به 

صلاح خودم و روستاییان نبود. احتمال می دادم ساواکی ها وسط راه کمین کرده 

باشند؛ پس رفتن به شهمیرزاد هم عاقلانه نبود. بهترین گزینه رفتن به ییلاق بود. 

تصمیم خودم را گرفتم. برای ردگم کردن، اول شایعه کردم صبح می روم و خودم 

را معرفی می کنم؛ چون حدس می زدم ساواک بین روستایی ها کسی را داشته 

باشد. نیمه های شب حرکت کردم به طرف ییلاق که جادۀ ماشین رو نداشت. 

مجبور بودم با چهارپا بروم. صبح نشده به ییلاق سرلش رسیدم. دوسه روزی در 

آن جا ماندم تا آب ها از آسیاب بیفتد؛ سپس از جاده های فرعی خودم را به دوآب 

رساندم. در تمام آن مدت، قربان، برادر کوچک تر از خودم، همراهم بود. خیلی 
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برایم قوت قلب بود. در دوآب پیشنهاد کرد که ریشم را بتراشم تا شناخته نشوم. 

نگاه تندی به او انداختم و پرسیدم: »ریشم رو بتراشم؟!«

او که از گفتۀ خودش پشیمان شده بود، شروع کرد به توجیه کردن. آخرش 

هم گفت: »هرجوری صلاحه.«

گفتم: »نه داداش! ریشم رو نمی تراشم. همین لباس شخصی که پوشیده م، 

کفایت می کنه.«

از دوآب سوار مینی بوس شدیم و مستقیم رفتیم تهران. از آنجا هم رفتیم 

قم. دمدمای غروب رسیدیم قم. خانه ام امن نبود. می دانستم تحت کنترل است. 

به سیدقربان گفتم: »تو برو خونۀ همسایه مون. ببین اگه وضعیت خوب بود، 

هماهنگ کن من برم اونجا.«

البته همسایه از اقوام خودمان بود. رفتم حرم حضرت معصومه)س(. نیم 

ساعتی در حرم بودم. سیدقربان برگشت. هماهنگ کرده بود. بندگان خدا استقبال 

کرده بودند. خانۀ کوچکی داشتند. رفتم زیرزمین خانه مستقر شدم. برایشان سخت 

بود؛ اما به من محبت کردند. مدتی که آنجا بودم، صاحب خانه از من پذیرایی 

می کرد. شب ها وقتی هوا تاریک می شد، همسر مقاوم و صبورم غذا را از پشت بام 

برایم می فرستاد. مسئول آوردن غذا هم برادرم قربان بود. نگران خودم نبودم. 

بیشتر نگران خانواده ام بودم. می ترسیدم ناجوانمردها بلایی سرشان بیاورند. کاری 

از دستم ساخته نبود. فقط برایشان دعا می کردم. مدتی بعد سیدقربان به سمنان 

برگشت و به جای او، برادر دیگرم، سیداکرم، به خانۀ  ما آمد. روزی ساواکی ها آمده 

بودند دنبال من. فکر می کردند در خانه هستم. با سیداکرم بگومگو کرده بودند. 

سیداکرم هم گفته بود: »من اطلاعی از سیداحمد ندارم.«

خبر آوردند سیدصمد کدخدای  ده و یک نفر دیگر را به خاطر من دستگیر 
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کرده اند. خیلی برایم سخت شد؛ دیگران به خاطر من به زندان افتاده بودند. تصمیم 

گرفتم خودم را معرفی کنم. دو بار خواستم استخاره بگیرم، به یاد حرف های 

استادم افتادم. همیشه می گفت: »اول استشاره کنین، اگه به جایی نرسیدین، 

بعد استخاره کنین.«

استشاره یعنی مشورت کردن. موضوع مشورت کردن را با صاحب خانه در میان 

گذاشتم، او گفت: »نه استخاره لازمه، نه استشاره. همین جا بمون. هیچ جا نرو. 

تا ده سال هم بمونی، روی سر ما جا داری.«

دلم رضایت نمی داد سیدصمد زندان باشد و من هم خانۀ مردم. سخت بود 

دیگری به جای من در زندان بماند. به صاحب خانه گفتم: »چند نفر از دوستان رو 

جمع کن مشورت بگیریم.«

او هم رفت و پنج نفر، ازجمله آقای ابراهیمی، سیدیوسف و... را جمع کرد 

داخل خانه. جلسه ای تشکیل دادیم. جلسۀ خوبی بود. آنجا هم مثل روستا، 

دوستان دو دسته بودند. دستۀ اول معتقد بودند بروم و خودم را معرفی کنم که با 

این کار جرمم هم کم می شود. دستۀ دوم می گفتند: »اگه خودت رو معرفی کنی، 

به دست خودت، خودت رو گرفتار می کنی و از جرمت هم چیزی کم نمی شه.«

هیچ کس در جلسه با ترس صحبت نکرد. موافقان و مخالفان با قدرت حرف 

می زدند. به همین خاطر تا عمر دارم، هرگز آن جلسه را فراموش نمی کنم. به 

نتیجه ای نرسیدیم جز اینکه قرار شد یکی از دوستان به سمنان برود و با آقای 

عالمی مشورت کند. آقای عالمی با روحیه ام آشنا بود و من را به خوبی می شناخت. 

از طرفی هم فردی انقلابی و باتجربه بود.

برایم  قم.  برگشت  روز  دو  از  بعد  و  رفت  به سمنان  فردا صبح دوستمان 

تعریف کرد: »رفتم خدمت حاج آقا عالمی. حاج آقا خیلی به من محبت کردن. 
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بعد از پذیرایی گفتن: "سلام من رو به سیداحمد برسون و به او بگو من صلاح 

نمی دونم که خودش رو معرفی کنه. این ها کسانی نیستن که توی مجازاتت 

تخفیف بدن. راه حلش اینه که فعلاً مخفیانه زندگی کنی تا بعد ببینیم چی می شه. 

به او بگو راهی رو که شروع کردی، تا پایان برو. خدا کمک می کنه؛ بااین حال، 

با آقای لنکرانی2  صحبتی می کنم. نظر ایشون رو می خواهم. شاید ایشون بتونن 

راه حل بهتری پیدا کنن."تلفنی با آقای لنکرانی صحبتی کرد. خیلی سربسته به آقای 

لنکرانی چیزهایی گفت. قرار شد من خدمت آقای لنکرانی برسم. به خونه ش 

رفتم. توی کوچۀ چاپارخانه3  بود. در زدم. حاج آقا توی حیاط روی زیلو نشسته 

بود. صدا زد: بیا داخل. یا الله گفتم و داخل شدم. نظر او هم همان نظر حاج آقا 

عالمی بود. هرچند بعضی از مردم می گفتن آقای لنکرانی با حکومت رابطه داره، 

از صحبت هاش فهمیدم اعتمادی به حکومت شاه ندارد. او گفت: این ها حرف 

ما رو گوش نمی کنن. اگه کسی رو خواسته باشن آزاد کنن، زنگی به ما می زنن تا 

منتی گذاشته باشن؛ وگرنه این جوری نیست که حرف ما رو گوش کنن. بهترین 

2 . عبدالحسین بهبودی لنکرانی، فرزند ابراهیم، در سال 1288 شمسی در روستای بلاغچی از توابع لنکران به دنیا آمد. او در 

ده سالگی تحصیل علوم دینی کرد و در حضور مرحوم شیخ علی لنکرانی و ملا ذوالانام مشغول تحصیل شد. در سال 1300ش 

به اتفاق پسرعمه اش، شیخ کامل کاملی، بر اثر فشار دولت شوروی و غدغن شدن علوم دینی، عازم اردبیل شد و ده سال در این 

شهر علوم دینی آموخت و در سال 1355ق به سمنان تبعید شد و سه سال در این شهر به سر برد. او در سال 1318ش از سمنان 

به زنجان تبعید شد و به مدت چهار سال روزگار سختی را گذراند. او در سال 1320ش به قم مهاجرت کرده و از محضر استادانی 

چون حجت، خوانساری و صدر بهره برد. بعد از رحلت حضرت آیت الله بروجردی به سمنان مهاجرت کرد و در مسجدالنبی جهادیه 

اقامۀ جماعت نمود و به تدریس و ارشاد مردم این سامان همت ورزید. بعد از انقلاب به قم رفت و تا آخر عمر در این شهر ساکن 

شد. از آثار علمی شیخ عبدالحسین لنکرانی می توان ترجمۀ تفسیر صافی، تقریرات فقه و تقریرات اصول آیت الله حجت را نام برد.

3 . یکی از کوچه های قدیمی سمنان و مسیر کاروان های عبوری از سمنان بوده است. این کوچه حدفاصل میدان شریعتی و 

دروازه خراسان است که امروز به سه راه هفت تیر معروف شده است.
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راه فعلاً زندگی مخفیانه ست. صدها نفر فراری ان، سیداحمد هم یکی. به صلاح 

نیست خودش رو معرفی کنه."گفتم: "پس یک زنگ به ساواک بزنین تا کدخدای 

ده رو آزاد کنن."حاج آقا گفت: "چه من زنگ بزنم، چه نزنم، او رو آزاد می کنن. اگه 

زنگ بزنم، غیر از منت از چیز دیگه ای خبری نیست؛ اول منت می ذارن و بعدش 

هم خواسته های دیگه دارن. نگران نباش، کدخدا رو آزاد می کنن."«

تکلیف من معلوم شد. باید زندگی مخفی را شروع می کردم. شبانه از قم 

به تهران رفتم. هماهنگ کرده بودم، رفتم خانۀ احمد بخشیان. حاج احمد از 

انقلابیون بود. در مسجد ابوالفضل، معروف به مسجد سمنانی ها، فعالیت می کرد. 

او اهل روستای آدران شهریار بود. شغلش جوشکاری بود. تازگی ها هم با احمد 

دخانیان شریک شده بود و در روستا یک مرغداری ساخته بودند. با راهنمایی 

حاج احمد، خدمت آیت الله عبدالمجید ایروانی4  رسیدم. حاج آقا امام جماعت 

ابوالفضل یا همان مسجد سمنانی ها در خیابان رباط کریم تهران بود.  مسجد 

او مردی باسواد و انقلابی شناخته می شد. جوان های انقلابی را اطرافش جمع 

کرده و پایگاهی برای مبارزه با رژیم طاغوت ساخته بود. سخنرانان مسجد هم 

سخنرانانی انقلابی بودند. حاج آقا خیلی تحویل گرفت. حاج احمد شرح ماوقع را 

برای آیت الله ایروانی بازگو کرد. آقای ایروانی سرش را پایین انداخت، کمی فکر کرد 

و گفت: »شما در تهران شناسایی می شی؛ برو روستای آدران.«

اسم روستا را برای اولین بار بود که می شنیدم. با رفتن به روستا موافقت کردم. 

4 . آیت الله سیدعبدالمجید ایروانی، فرزند آیت الله سیدعبدالحجت ایروانی، در سال 1315 در تبریز به دنیا آمد. مقدمات دروس 

علمی را در تبریز آموخت و در سال 1332 وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و از محضر استادانی چون آیات عظام بروجردی، شاهرودی، 

داماد و امام خمینی)ره( کسب فیض کرد. او پس از تبعید حضرت امام به عراق، به تهران عزیمت کرد و فعالیت های مبارزاتی خود 

را در طول دهۀ پنجاه در تهران پی گرفت. در این راه چندین بار دستگیر شد و تحت آزار قرار گرفت و نهایتاً در 6آذر1371 در تهران 

درگذشت.
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آن شب را در خانۀ احمد دخانیان خوابیدم. صبح با مزدای قرمزرنگ احمد دخانیان 

به آدران رفتیم. روستا در 36کیلومتری جادۀ تهران ساوه واقع شده بود. مردمی 

متدین و خون گرم داشت. از قبل خانه میرزا عبدالله تاجیک را برای من تهیه کرده 

بودند. در آن روستا اسمم شد موسوی. نماز ظهر را در مسجد روستا به جماعت 

خواندیم و رسماً شدم امام جماعت روستا. بعد از نماز، تعدادی از نمازگزاران به 

من خوشامد گفتند و ظهر من را به ناهار دعوت کردند. نمی خواستم از روز اول به 

خانۀ کسی بروم. فردی بود به نام سیدرضا حلی؛ مردی مؤمن و انقلابی که مغازۀ 

خواربارفروشی داشت. اولین فردی که با او آشنا شده بودم، همین سیدرضا بود. 

خیلی اصرار کرد که حتماً به خانه اش بروم. قبول کردم. حالا شده بودیم چهار 

نفر: من، سیدرضا حلی، احمد بخشیان5  و احمد دخانیان. آهسته آهسته دوستان 

جدیدی پیدا کردم. به خانه هاشان رفت وآمد می کردم و مسئلۀ شرعی می گفتم.

از جمله دوستان جوانم، فردی بود به نام عزت کریمخانی که مادرش مرحوم 

شده بود و با پدرش زندگی می کرد و جوانی هم بود به نام حسین رهایی. این دو 

جوان و اهالی روستا خیلی به من کمک می کردند؛ همین طور همسایه روبروی 

مان جعفر محمدی، که بسیار هوا  خانواده ام را داشت  و با خودرو وانت پیکان بارها 

جا به جایم می کرد اما از همه صمیمی تر، دو تا احمدها بودند. بسیار کمک حالم 

بودند. با وسیلۀ نقلیه شان گاهی به تهران می رفتم. اگر خطری هم تهدیدم می کرد، 

خیالم جمع بود؛ در فراری دادن انقلابیون مهارت خاصی داشتند. ده ها بار در تهران 

انقلابیون را از دست ساواکی ها فراری داده بودند؛ مخصوصاً احمد بخشیان که 

مهارت خاصی در رانندگی داشت. در بین مردم روستا هم اعتباری داشتند. احمد 

انقلابی و دو شریک. احمد  دخانیان و احمد بخشیان دو دوست بودند و دو 

5 . پدر شهید محسن بخشیان
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بخشیان اهل آدران بود که در تهران زندگی می کرد و احمد دخانیان اهل سمنان 

و ساکن تهران بود.

مدتی که در روستا بودم، متوجه شدم بعضی از دختران روستا برای کار به 

کارخانۀ بیسکویت گرجی می روند. هر روز صبح مینی بوس کارخانه می آمد و 

تعدادی از آقایان و خانم ها را به کارخانه می برد. وضعیت خانم ها وضعیت مناسبی 

نبود. به فکر افتادم که کارگاه آموزش قالی بافی و جاجیم بافی راه اندازی کنم تا 

دختران به جای کارخانه، در داخل روستا مشغول باشند. با کمک اهالی همه چیز 

را مهیا کردم.

روزی با احمد دخانیان رفتیم تهران. شب را در خانه اش ماندیم و صبح باهم 

برگشتیم. برادرش هم همراهش بود. از او پرسیدم: »اسمت چیه؟«

گفت: »عبدالله.«

او هم پرسید: »حالا اسم شما چیه؟«

گفتم: »من موسوی هستم.«

احمد گفت: »ایشان اهل شهمیرزاد هستند.«

عبدالله نگاهی به من کرد و گفت: »این آقای نبوی رو می شناسین؟« پرسیدم: 

»کدوم نبوی؟«

گفت: »سیداحمد نبوی، اهل چاشم. امسال ساواکی ها اومده بودن او رو 

بگیرن و... .«

دیدم کلی اطلاعات دارد. خیلی برایم جالب بود. نوجوان چهارده پانزده ساله 

همه چیز را می دانست. پرسیدم: »می خوای چه کار کنی؟«

گفت: »به هرحال آدم فردی انقلابی رو بشناسه، خوبه.«

گفتم: »کسی که دنبالش هستی، من هستم.«
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حاج احمد پی صحبتم را گرفت و گفت: »یادت باشه اینجا اسمش موسویه.«

گفت: »فهمیدم.«

از آن به بعد دوست صمیمی همدیگر شدیم. ساعت ها با همدیگر می نشستیم 

و صحبت می کردیم؛ حتی در مجلس عزایی که به صورت خصوصی برای فوت 

دکتر علی شریعتی گرفته بودیم، او هم شرکت کرد.





زندان

تا زمستان 1355 در آدران ماندم. روزی با سیدرضا حلی رفتیم تهران و برای 

خرید کتاب به روبه روی دانشگاه تهران مراجعه کردیم. وارد یک کتاب فروشی 

شدیم. فروشنده طوری برخورد کرد که انگار چند سال است همدیگر را می شناسیم. 

خیلی فکر کردم شاید جایی او را دیده باشم. نه، آشنا نبود. از زیر قفسه چند کتاب 

دکتر علی شریعتی را هم آورد. کمی مشکوک شدم. به دوروبرم نگاه کردم. بیشتر 

مشکوک شدم. مردی کراواتی با هیکلی درشت، سبیل های آنکاردشده و با صورتی 

براق روبه روی در مغازه ایستاده بود. به سیدرضا گفتم: »بریم.«

سیدرضا گفت: »کتاب نمی خری؟«

او متوجه موضوع نشده بود. گفتم: »چرا، برمی گردیم. فعلاً بریم.«

هنوز از در بیرون نیامده بودیم که مرد کراواتی با یک نفر دیگر وارد مغازه 

شدند. یکی شان گفت: »سیداحمد نبوی؟«
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چیزی نگفتم. دیگری مچ دستم را گرفت. مرد کراواتی توی بی سیم گفت: 

»سوژه دستگیر شد.« 

خیلی حق به جانب گفتم: »اشتباه گرفتین.«

گفت: »حرف نزن.«

دوباره گفتم: »اشتباه گرفتین. مگه ما چی کار کردیم؟«

گفت: »معلوم می شه چی کار کردین. فعلاً ساکت باش.«

سوار یک دستگاه پژو 504 شدیم. به ما گفتند: »سرتون رو بذارین روی 

صندلی جلو. به هیچ جا نگاه نکنین. هیچ حرفی هم به همدیگه نزنین.«

دست هایمان را هم بستند. اول ما را به کلانتری بردند. کلانتری شماره چند 

بود، نمی دانم. یک استوار دم در ایستاده بود و تا ما را دید، به ما توهین کرد. در 

دلم نفرینش کردم. من و سیدرضا را از همدیگر جدا کردند. چه بلایی سر سیدرضا 

آوردند، نمی دانم؛ اما من را بردند داخل یک اتاق. دو ساعتی داخل اتاق بودم. یک 

افسر جوان که یک ستارۀ پنج پر روی دوشش بود، وارد اتاق شد. خیلی انسان 

نجیبی بود. پرسید: »غذا خوردی؟«

گفتم: »نخورده م؛ اما میل ندارم.«

گفت: »میگم یک چیزی برات بیارن.«

خودم را به بی خبری زدم و پرسیدم: »جناب سروان! معلوم نیست برای چی 

ما رو اینجا آورده ن؟«

لبخندی زد و گفت: »من هم نمی دونم.«

پرسیدم: »از اینجا به کجا می برن؟«

گفت: »با خداست.«

نگاهش ترحم آمیز بود. به نظر آدم خوبی می آمد. گفتم: »احتمالاً ما رو با یک 
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نفر دیگه اشتباه گرفته ن.«

چیزی نگفت و رفت. تا فردا صبح در کلانتری بودم. صبح نصف نان بربری 

با یک قالب کوچک کره برایم آوردند. اصلاً به صبحانه میل نداشتم. به زور چند 

لقمه  ای خوردم. بعد از صبحانه چشم هایم را بستند. سوار ماشین شدیم. از راننده 

پرسیدم: »کجا می ریم؟«

گفت: »کمیتۀ مشترک.« از کمیتۀ مشترک چیزهایی شنیده بودم؛ اما شنیدن 

کی بود مانند دیدن؟! از ماشین پیاده شدیم. با چشم ها و دست های بسته رهایم 

کردند. سرگردان بودم که چه کار باید بکنم.

یکی گفت: »حرکت کن.«

بود.  بسته  بگیرم، دست هایم هم  را  دیوار  کنم  دراز  را  می خواستم دستم 

آهسته آهسته پاهایم را جابه جا کردم. یک مرتبه دو تا چک آبدار چپ و راست 

به صورتم زده شد؛ بعدش هم یک فحش رکیک ناموسی. برای همۀ این چیزها 

خودم را آماده کرده بودم. یک کم خودم را جابه جا کردم. بازویم به یک زندانی دیگر 

خورد. او را از جای دیگر آورده بودند. بعد دستمان را گرفتند بردند. پنجاه شصت 

متری رفتیم تا رسیدیم داخل محوطه. آنجا چشمانم را باز کردند. لباس های زندان 

را به من دادند و گفتند: »لباست رو عوض کن.«

جای بسیار عجیب غریبی بود. محوطه ای دایره ای با قطر تقریباً ده متر. وسط 

آن یک حوض بود. دور محوطه را نرده های آهنی کار گذاشته بودند. تمام درودیوار 

محوطه و راهرو خونی و کثیف بود. لباس را پوشیدم. مأمور گفت: »جلو بیفت.«

از یک راهروی تنگ عبور کردیم. مأمور درِ یکی از سلول ها را باز کرد و من را 

به داخل هل داد. گوشۀ سلول جوانی بیست وپنج شش ساله با موهایی کوتاه و 

ته ریش نشسته بود. چشم های زاغش چهره اش را باابهت کرده بود. پاهایش را 
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دراز کرده بود و پیراهن خط خطی اش را روی پاهایش انداخته بود. سلام کردم و 

رفتم کنارش نشستم. سلول، اتاقی تقریباً به طول دو متر و عرض یک متر بود. 

کف سلول زیلوی کثیف و کهنه ای پهن شده بود. بالای سلول، شیشه ای به اندازۀ 

بیست سانت در بیست سانت نصب کرده بودند. تنها جایی که نور از آن به داخل 

سلول می تابید، همین شیشه بود. گیج و مبهوت بودم. تا دقایقی نمی دانستم 

چه کار باید بکنم.

بعد از یک ربع، پیراهن از روی پاهایش کنار رفت. چشمم به کف پای زندانی 

افتاد. برنامۀ آینده را فهمیدم. فهمیدم کف پای من هم همین طور خواهد شد. 

کف پاهایش ورم کرده بود و چرک و خونابه بیرون می زد. تا دو ساعت هیچ حرفی 

نزدیم. بعد از دو ساعت پرسید: »تازه اومدی؟«

گفتم: »بله.«

آهسته آهسته به زندانی دل دادم. فکر می کردم به زودی خودش را معرفی 

می کند و همه چیز را به من می گوید گفتم: »جرمت چیه؟«

گفت: »من هم مثل تو بی گناهم.«

گفتم: »من رو هم برای بازجویی می برن؟«

گفت: »شاید.«

گفتم: »اگه ببرن، کی می برن؟ امشب می برن؟ فردا؟ کی؟«

گفت: »مشخص نیست.«

گفتم: »اگه بردن، چه جوری برخورد کنم؟ چی بگم؟ بازجویی رو به من یاد 

بده.«

با تردید به من نگاه کرد. از چشم هایش فهمیدم به من اعتماد ندارد. حق هم 

داشت. اصلاً من را نمی شناخت. حتماً از خودش پرسیده بود از کجا معلوم که 
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عامل ساواک نباشم. فقط گاهی دلداری  ام می داد و می گفت: »نترس. مشکلی 

نیست. شاید بفهمن که بی گناهی و آزادت کنن.«

با آنکه می فهمیدم دلداری ام می دهد، بازهم با صحبت هایش روحیه می گرفتم. 

قیافۀ حق به جانبی هم می گرفتم و می گفتم: »نه بابا! با من کاری ندارن. آخه کاری 

نکرده م که کاری داشته باشن. احتمالاً به زودی آزادم می کنن.«

نور نارنجی رنگ از پنجرۀ کوچک بالای سلول، از نزدیکی غروب آفتاب خبر 

می داد. پرسیدم: »اینجا آب پیدا می شه وضو بگیرم؟«

گفت: »ته پارچ کمی آب هست.« به اندازۀ یک لیوان، آب ته پارچ مانده بود. 

با نصفش وضو گرفتم. نصفش را هم گذاشتم برای هم سلولی ام. آماده شدم برای 

نماز. هم سلولی ام گفت: »کاش من هم می تونستم ایستاده نماز بخوانم.«

دلم می خواست کمکش کنم تا او هم بتواند ایستاده نماز بخواند. گفتم: 

»نگران نباش؛ خدا نماز نشسته رو هم قبول می کنه.«

از نماز فکر کردم کمی پاهایش را ماساژ بدهم، شاید مشکلش حل  بعد 

بشود. آب گرم نداشتم؛ بدون آب شروع کردم پاهای ورم کرده اش را ماساژدادن. 

من ماساژ می دادم و او مرتب برایم دعا می کرد، گاهی هم تشکر. نه ماساژدادن 

من مشکلی را حل کرد، نه همت او. از جایش نتوانست بلند شود. به او گفتم: 

»اشکالی نداره، نشسته نماز بخون.«

نگاهی به من انداخت و لبخندی زد. از لبخندش خیلی چیزها را فهمیدم. 

می خواست بگوید: »خودم می دونم؛ مدتیه که نشسته نماز می خونم.«

بعد از نماز سروصدایی بلند شد. هم سلولی ام گفت: »شام آورده ن.«

شام که چه عرض کنم، سوپ آبکی بود؛ چیزی شبیه آب حلیم خودمان با یک 

تکه نان بربری. کمی آب هم ریختند توی پارچ. غذا را با بی میلی خوردم.
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هم سلولی ام مرتب ذکر می گفت. خیلی دلم می خواست با من حرف بزند؛ اما 

هنوز اعتماد نداشت. تمام شب را با فکر فردا گذراندم. نمی دانستم چه اطلاعاتی 

از من دارند. تمام اتفاقاتی را که احتمال می دادم فردا رخ بدهد، مرور کردم و 

برای همۀ سؤال های احتمالی جواب هایی ردیف کردم. هرلحظه منتظر بودم در 

سلول باز شود و من را صدا بزنند. نیمه های شب خوابم برد. یک مرتبه از خواب 

پریدم. دیدم دوستم در حال خواندن نماز شب است. از جا بلند شدم. با کمی 

آب وضو گرفتم. شروع کردم به خواندن نماز شب. فکروذکر و دعایم مقاومت 

موقع بازجویی بود. از خدا می خواستم کمکم کند تا دهانم قرص باشد و دیگران 

را لو ندهم.

صبح ساعت ده صدایم زدند. از جا بلند شدم. دمپایی ام را پوشیدم و به همراه 

مأمور راه افتادم. هم سلولی ام با ترحم به من نگاه می کرد و مرتب زیرلب ذکر 

می گفت.

مأمور بلوز کهنه ای روی سرم کشید. دستم را گرفت و من را از پله ها برد بالا. 

سعی می کردم معطل کنم. وارد اتاقی شدیم. بلوز را از روی سرم برداشت. داخل 

اتاق یک میز بود و جلویش سه تا صندلی. پشت میز، مردی با هیکلی متوسط 

نشسته بود که بعدها فهمیدم اسمش محمدی است. کنار لبش سیگار بود و با 

تمام توان می کشید.

مأمور به صندلی اشاره کرد و گفت: »بنشین.«

نشستم. محمدی با تکبر تمام دود سیگار را به صورتم فوت کرد و گفت: 

»جوجه! خودت همه چی رو میگی یا مجبورت کنم بگی؟«

تنفر از سرورویش می بارید. آرزو کردم که آن قدر قدرت داشته باشم که این 

خبیث را نابود کنم. نمی دانستم این اولین بازجوست و مثلاً مسلمان تر از بقیه 
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است. به رویش نگاه کردم و گفتم: »چی باید بگم؟«

گفت: »عضو کدوم گروهی؟ رفیقات کیاهستن؟ چه برنامه ای داشتین؟ کیا 

رو می خواستین بکشین؟«

گفتم: »کیا را بکشیم؟! مگه ما قاتلیم؟!«

پوزخندی زد و گفت: »قاتل که نه؛ ولی گاهی آدم می کشین.«

با اعتمادبه نفس گفتم: »هرگز، ما نه آدم کشتیم و نه می کشیم.«

گفت: »رفیق هات چی؟ اون ها هم نکشته ن؟«

گفتم: »من رفیق خاصی ندارم. طلبه ای هستم که قم درس می خونم. رفقای 

من طلبه ن. سرشون به درس گرمه. اصلاً ما قتل رو حرام می دونیم.«

گفت: »این ها رو وللش. اسم تهرانی رو شنیدی؟«

گفتم: »نه.«

گفت: »آرش رو چی؟«

گفتم: »این ها کی ان؟ اصلاً اسمشون به گوشم نخورده.«

گفت: »این ها همون هایی هستن که اگه خودت حرف نزنی، کاری می کنن که 

مثل بلبل به حرف میارنت.«

خودم را زدم به بی اطلاعی و گفتم: »نمی خواد اون ها بیان. اگه حرفی داشته 

باشم، به خودت میگم.«

گفت: »بارک الله! به تو می گن بچۀ خوب.«

کاغذی جلویم گذاشت و گفت: »بنویس. اسم رفقات، پاتوقشون و محل 

کارشون رو بنویس.«

خودش از اتاق رفت بیرون. خودکار را برداشتم، اسم بعضی از کاسب های 

اطراف خانه مان، بعضی از کشاورزان روستا و بعضی از طلبه هایی را نوشتم که 
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هیچ گونه فعالیت سیاسی ای نداشتند. هر اسمی را که می نوشتم، کمی معطل 

می کردم. بعد از یک ربع برگشت. نگاهی به ورقه کرد و گفت: »همین؟!«

گفتم: »بله. مگه رفقام رو نمی خواستی؟«

گفت: »این کیه؟«

گفتم: »مغازه دار محله. از او وسایل می خرم.«

محکم زد در گوشم و فحشی درخور شأن خودش نثارم کرد. با صدای نکره اش 

داد زد: »من رفقای خراب کارت رو می خوام.«

با تعجب پرسیدم: »خراب کار؟!«

یک چک دیگر زد و گفت: »بله خراب کارها. نه پیرمردهای محله تون.«

کاغذ دیگری به من داد و گفت: »بنویس.«

دوباره رفت بیرون و من را تنها گذاشت. حدود دو ساعت طول کشید. گاهی 

یک نفر دیگر می آمد نصیحتم می کرد و می گفت: »این ها همه چیز رو می دونن. 

بنویس. اگه ننویسی سروکارت با کابل و شلاقه. اون وقت همه چیز رو خودت لو 

میدی.«

طی آن دو ساعت چیزی از من نفهمیدند. هنوز نمی دانستم چه اطلاعاتی از 

من دارند. ناگهان در باز شد. هیکل تنومندی مانند هیولا وارد اتاق شد. یک کابل 

در دستش بود. من را صدا زد و گفت: »بیا این طرف.«

از جا بلند شدم. چند بار با کابل به پاها و بدنم زد و گفت: »شماها آدم 

نمی شین. برو توی اون اتاق.«

از اتاق بیرون آمدم. با اشاره اتاق روبه رو را نشان داد. رفتم داخل، ناگهان 

خودم را در اتاق شکنجه دیدم. من را هل داد و انداخت روی یک تخت و شروع 

کرد با کابل به پاهایم زد. قبلاً از بچه ها شنیده بودم موقع کتک خوردن داد بزنم 
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تا اعصاب بازجوها خرد شود. حدود یک ربع کتک زد. من را برگرداندند اتاق 

قبلی. دوباره بازی قبلی شروع شد. گاهی چک بود و مشت و فحش، گاهی هم 

نصیحت های چندش آور. یک ساعت توی اتاق بازجویی بودیم. سعی می کردم 

معطل کنم. می دانستم بعد از آنجا باید برویم اتاق بغلی. بازهم چیزی از من درز 

نکرد. دوباره سروکارم به کابل افتاد؛ این بار سخت تر.

بعد از نیم ساعت من را کشان کشان به سلول بردند. وقتی به سلول رسیدم، 

رفیق جدیدم به کمکم آمد. به سختی روی زانو بلند شد. زیربغل هایم را گرفت 

و من را به داخل برد. شروع کرد به ماساژ پاهایم. اعتمادش به من بیشتر شده 

بود. همه چیز را نمی گفت؛ اما تجربه های بازجویی را به من منتقل کرد. مرتب 

هم می گفت: »به خدا توکل کن. سعی کن بفهمی چه اطلاعاتی از تو دارن. وقتی 

فهمیدی، همون ها رو بگو، چیز دیگه ای نگو. فکر نکن اقرار کنی، رهات می کنن. 

هرچی اقرار کنی، بیشتر شکنجه می شی.«

قبل از دستگیری چیزهایی دربارۀ آپولو شنیده بودم. اطلاعات دقیق نداشتم؛ 

فقط شنیده بودم خیلی از زندانی ها زیر آپولو دوام نمی آوردند. از او پرسیدم: »من 

می تونم زیر آپولو دووم بیارم؟«

لبخندی زد و گفت: »آپولو فقط اسمش وحشتناکه. توکل به خدا کن، دووم 

میاری.«

پرسیدم: »چی هست این آپولو؟«

گفت: »یک کلاه آهنی بزرگ و باریک که تمام سرت رو می پوشونه. شکنجه 

که می شی، داد که می زنی، به خودت برمی گرده و اعصابت خرد می شه. در حقیقت 

هم شکنجۀ جسمی می شی، هم روحی؛ اما هیچ نترس.«

چند روزی به همان منوال گذشت. گاه گاهی من را برای بازجویی می بردند. 
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بازجویی بدون شکنجه هم که بهشان مزه نمی داد؛ اما من مقاومت می کردم. 

مرتب هم می گفتم: »اشتباهی دستگیر شده م، من کاری نکرده م.«

مدام دربارۀ دوستانم سؤال می کردند. من هم خودم را می زدم به بی اطلاعی. 

اگر فقط اسم یک نفر را می گفتم، دیگر شروع می شد و باید یکی یکی اسم می بردم. 

خیلی دلم می خواست بدانم چه بلایی سر سیدرضا حلی آمده. وقتی از او چیزی 

نپرسیدند، فهمیدم او آزاد شده. سیدرضا آدم زیرکی بود. توانسته بود خودش را 

نجات دهد.

خلاصه روزی تهرانی فحش رکیکی نثارم کرد و گفت: »اگه کاری نکردی، پس 

چرا فرار کردی؟«

فهمیدم موضوع فرار از چاشم را می گوید. خودم را زدم به بیراهه و پرسیدم: 

»من زندانی نبودم که فرار کنم. از کجا فرار کردم؟!«

ناجوانمرد دوباره فحش داد و گفت: »وقتی همکارانمون اومده بودن روستا 

دستگیرت کنن، فرار نکردی؟«

فهمیدم اطلاعات کافی از من و زندگی و فعالیت من ندارند. گفتم: »گزارش 

درست نداده ن. من اول به همکارانتون گفتم شما برین، عروسی تموم شد من 

خودم میام. تصمیم هم داشتم که برم خودم رو معرفی کنم؛ اون ها نپذیرفتن. 

من همراهشون راه افتادم؛ اما با دستگیری من عروسی به هم می خورد. اهالی 

روستا به خاطر اینکه عروسی تبدیل به عزا نشه، من رو فراری دادن. من چه 

تقصیری دارم؟ مأمور شما به کارش آشنا نبود.«

پرسید: »چرا بعداً نیومدی؟«

گفتم: »ترسیدم.«

گفت: »حالا که ترسیدی، بیا اینجا.«
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دوباره من را به اتاق بازجویی راهنمایی کرد. محمدی پشت میز نشسته بود. 

به محمدی گفت: »یک کاغذ به این فلان فلان شده بده.«

به من هم گفت: »تمام ماجرا رو موبه مو می نویسی.«

کاغذ را گرفتم و با آب وتاب ماجرا را خیلی عادی نوشتم. تمام تقصیرها را 

انداختم گردن مأمورها؛ بعدازآن، محمدی چند تا مشت و لگد به من زد و گفت: 

»برو گم شو.«

هر روز که بر می گشتم به سلول، با هم سلولی ام به مشورت می نشستیم. آن 

روز بعد از شنیدن حرف هایم، هم سلولی ام خوش حال شد و گفت: »به نظرم دیگه 

با تو کاری ندارن. اینجا می مونی تا روز دادگاه. نگران نباش، خدا کمکت می کنه.«

حرفش قلبم را تسکین داد. گفتم: »نه بابا! من کاری نکرده م.«

حدس او درست بود. چند روزی ما را رها کردند. در آن چند روز فکروذکرم این 

بود که نکند اطلاعات جدیدی از من به دستشان بیاید و دوباره ماجرا شروع شود.

یک هفته گذشت. هم سلولی ام را برای محاکمه به دادگاه بردند. پاهایش 

بهتر شده بود و می توانست با کمی فشار راه برود. تنها شده بودم. شروع کردم 

نْ  رْ لِي أمَْريِ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّ به دعاکردن. مرتب آیۀ »رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدرِي وَ یَسِّ

لِّسانِي«1  را تکرار و به نیت او فوت می کردم. خیلی دلم می خواست از آن قفس 

آزاد شود.

ظهر شد. دو تا غذا به سلول ما دادند. فهمیدم دوستم برمی گردد. غذا مثل 

همیشه سوپ رقیق و نصف نان بربری بیات شده بود. او را بعدازظهر به سلول 

آوردند. خیلی گرفته و خسته بود. غذایش را آوردم. با بی میلی چند لقمه ای خورد. 

عجله داشتم زودتر از دادگاه و محاکمه صحبت کند. هنوز غذایش تمام نشده 

1 . سوره طه، آیه 25 - 27 :» پروردگارا سينه  ام را گشاده گردان - و كارم را براى من آسان ساز- و از زبانم گره بگشاى«.
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بود، پرسیدم: »چی شد؟ کارت به کجا کشید؟«

نگاهی به من انداخت و گفت: »چی می خواستی بشه؟ یک وکیل تسخیری 

برام گرفته بودن، کاش نمی گرفتن. کسی نمیاد وکیل ما بشه. وکیل تسخیری هم 

بیشتر حرف اون ها را می زنه تا حرف ما رو؛ البته وکیل هم بگیری، فایده ای نداره. 

محاکمه صوریه. حکم داده شده. تنها خاصیت وکیل غیرتسخیری اینه که حرف 

نمی زنه و تو می تونی کمی حرف بزنی؛ ولی اون هم بیخودیه.«

پرسیدم: »حالا حکم تو چی شد؟«

گفت: »معلوم نمی شه. هرچی می خواد باشه. ما که از جون خودمون گذشتیم. 

هرچی می خوان، بنویسن.«

بسیار انسان وارسته و ازجان گذشته ای بود. با همۀ گروه ها و سازمان ها ارتباط 

گرفته بود؛ حزب ملل اسلامی و حزب الله و سازمان مجاهدین و...؛ ولی معتقد 

بود کار این سازمان ها و احزاب به جایی نمی رسه. من هم به این نتیجه رسیده 

بودم؛ اما برای سرنگونی شاه راه دیگری هم به ذهنم نمی رسید.

پرسنل  بعضی  جابه جایی  از  فقط  بود؛  رفته  در  دستمان  از  هفته  روزهای 

می فهمیدیم جمعه است. یک روز جمعه نشسته بودیم و از آینده حرف می زدیم. 

گاهی خودمان از حرف های خودمان خنده مان می گرفت. از زمانی حرف می زدیم 

که شاه از بین برود و حکومت مدنظر خودمان روی کار بیاید. وسط صحبت ها، 

صدای بازشدن در سلول آمد. نگهبان نگاهی به من انداخت و گفت: »بلند شو. 

ملاقاتی داری.«

اول فکر کردم مسخره می کند. سابقه داشت برای تحقیر زندانی از این کارها 

بکنند. گاهی زندانی را تا جلوی در می بردند و بعد به او می گفتند: »اشتباه شده.«

با تردید نگاهش کردم. گفت: »چرا معطلی؟ بلند شو. اگه نمیایی، برم بهش 
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بگم برگرده.«

از  بعد  رفتم.  همراهش  و  شدم  بلند  جا  از  کردم.  باور  را  حرفش  بار  این 

مدت ها اجازۀ ملاقات داده بودند. از راهرو عبور کردیم. وارد اتاق ملاقات شدیم. 

روبه روی مان نرده بود. روی نرده چند ردیف تور مرغی روی هم روی هم کشیده 

بودند. با فاصلۀ حدود دو متر بعدازآن، دوباره همین جور نرده بود و توری. به من 

گفت: »روی چهارپایه بنشین.«

نشستم. روبه رویم شیشه بود و باید از پشت تلفن صحبت می کردیم. تمام 

نگاهم به بیرون بود. ناگهان هیکل سیدیوسف پیدا شد. خیلی تلاش کرده بود 

ملاقاتی بگیرد. مأمور هم بالای سرمان ایستاده بود تا کوچک ترین حرف را گزارش 

احوال پرسی  بسیار کوتاه است. خیلی مختصر  کند. می دانستم وقت ملاقات 

کردم. از خانواده و بچه ها پرسیدم. او هم مرتب می گفت: »نگران خانواده نباش. 

سالم ان. بچه ت هم به دنیا اومده و سالم و سرحاله.«

به او گفتم: »سؤال کنین اگه وکیل مؤثره، سعی کنین وکیل بگیرین.«

حرف هایم نیمه کاره بود که بلندگو اعلام کرد: »ملاقات تمومه.«

مأمور بالای سرم هم منتظر این جمله بود و گفت: »بلند شو.«

رو  اگر  بیندازم.  رو  او  به  نمی خواستم  کنم.  خواهش  او  از  داشت  انتظار 

مقداری  سیدیوسف  نمی ارزید.  ولی  می داد؛  فرصت  دقیقه ای  نیم  می انداختم، 

خوراکی هم برایم آورده بود؛ نگذاشتند به من بدهد. گوشی را زمین گذاشتم و 

بلند شدم.

از آن روز به بعد، غیر از اذیت وآزار و کتک خوردن ها، نگران ملاقات همسرم 

هم شدم. مرتب با خودم می گفتم: »اگه همسرم به ملاقات بیاد و من رو با این 

وضعیت ببینه، چه حالی پیدا می کنه؟«
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از صبر و مقاومتش مطمئن بودم؛ ولی بالأخره او زن بود و عواطف زنانه حتماً 

اذیتش می کرد. از آن روز شروع کردم به تمرین کردن. تمرین می کردم چه جوری 

با او حرف بزنم. چه جوری راه بروم و از این جور کارها. کلی تمرین کرده بودم که 

خودم را عادی جلوه دهم. حتماً همسرم برای دستگیری ام خیلی غصه می خورد. 

اگر می دانست بر من چه می گذرد که غصه اش چندبرابر می شد! تا اینکه روز 

ملاقات شد. همسرم دومین ملاقاتی ام بود. نگهبان در را باز کرد و صدا زد: »نبوی، 

ملاقات.«

آماده شدم. از سلول آمدم بیرون. نگهبان فرنچ را روی سرم کشید. حرکت 

کردم. تمرین ها خیلی کارساز نشد. به خاطر زخمی که داشتم، مجبور بودم پایم 

را روی زمین بکشم. بسیار هم لاغر شده بودم. یک هفته شکنجه نشده بودم؛ 

اما آثار شکنجه های قبلی پیدا بود. تنها امتیازم فاصله بود؛ فاصلۀ بین زندانیان و 

ملاقات شوندگان. نرده ها و تورها هم مانع دیده شدن بخشی از آثار بودند. خداخدا 

می کردم مثل بار قبل، اول روی صندلی بنشینم، بعد همسرم وارد شود.

همسرم بچۀ کوچکمان را هم با خودش آورده بود. اولین بار بود پسرم را 

می دیدم. او دو ماه بعد از دستگیری ام به دنیا آمده بود. با دیدن بچه و همسر 

صبورم، اشک در چشم هایم حلقه زد. خیلی به خودم فشار آوردم که گریه نکنم. 

خنده ای مصنوعی  کردم. همسرم همه چیز را فهمیده بود؛ اما مقاومت می کرد. 

نمی خواست روحیه ام را از دست بدهم. به نظرم رسید او هم مدتی تمرین کرده 

تا جلوی گریه هایش را بگیرد. چند دقیقه ای صحبت کردیم. پرسیدم: »اسم بچه 

رو چی گذاشتین؟«

گفت: »هنوز اسم نذاشتیم. منتظریم پدر بچه اسمش رو بذاره. فعلاً او رو 

میثم صدا می زنیم.«
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گفتم: »خیلی خوبه. میثم اسم خوبیه.«

بلندگو اعلام کرد: »ملاقات تمومه.«

زود خداحافظی کردم. نمی خواستم جلوی همسرم کتک بخورم. نگاهم به 

پشت سر بود؛ نگاهی پر از محبت به خانواده و تنفر از طاغوت. خاطرۀ آن چند 

دقیقه ملاقات را هیچ وقت فراموش نمی کنم.

یک ماه دیگر طول کشید. یک ماه پر از دردسر و پر از عذاب. شکنجۀ جسمی 

و بازجویی ها تمام شده بود؛ تمام که نه، کم شده بود. هر از گاهی صدا می زدند 

و به بهانه ای به اتاق بازجویی دعوت می شدیم. مثل سابق نبود؛ اما شکنجه های 

روحی ادامه داشت. صدای ناله های زندانیان شکنجه دیده، خون های مالیده شده 

به درودیوار و اصلاً فضای زندان کمیتۀ مشترک، خودش نوعی شکنجه بود. بعد 

از یک ماه به من اعلام کردند: »از فردا آماده باش؛ باید بری دادگاه.«

فردا صبح ساعت ده صدایم زدند. سه نفر بودیم. سوار ماشین شدیم. اول 

چشم هایمان را بستند و بعد گفتند: »سرهاتون رو بندازین پایین.«

سرمان را پایین انداختیم. در تمام مسیر دعا می خواندم و آنچه باید در دادگاه 

می گفتم، آماده می کردم. فکر می کردم راستی راستی دادگاه است و می توانم حرف 

بزنم. کسی حاضر نشده بود وکالت من را به عهده بگیرد. وکیل تسخیری برایم 

گرفته بودند. قبل از شروع دادگاه، وکیل با من صحبت کرد. پرسید: »جرمت 

چیه؟«

گفتم: »هیچی. بیخودی من رو گرفته ن. توی  بازجویی هم گفته م که بیخودی 

گرفته ن.«

گفت: »بی خودی که نمی شه.«

با خودم گفتم: »تا حالا بازجوها استنطاق می کردن، حالا آقای وکیل!«
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او ادامه داد: »بهترین راه اینه که نامه ای بنویسی و از شاهنشاه طلب عفو کنی 

تا همه چی حل بشه و به خوبی و خوشی بری سر زندگی ت.«

نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداختم و گفتم: »من کاری نکرده م که طلب عفو 

کنم.«

دستم  کنار  آمد  هم  وکیل  نشستم.  متهم  جایگاه  در  شدیم.  دادگاه  وارد 

نشست. ارتشیِ مسنی روی صندلی بالا در جایگاه قاضی نشسته بود. ابتدا جرم 

من را اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه های مخالف حکومت شاهنشاهی 

اعلام کردند؛ بعد وکیل شروع کرد به صحبت کردن. اول از همه چند جمله از 

ازخانواده ای  »بله، موکل من  بعد گفت:  نفهم بودنم مطرح کرد؛  و  جوان بودن 

مذهبیه که از احساسات او سوءاستفاده شده. متهم فردی ساده و روستاییه 

که برای درس خوندن و ملاشدن به قم اومده که افراد خراب کار گولش زده ن و 

اغفالش کرده ن.«

آخرش هم از شاهنشاه آریامهر برای من طلب عفو کرد. گیج ومنگ شده بودم. 

آخر این چه نوع دفاعی بود؟! اصلاً اجازۀ صحبت به من نداد. هرچند حرف زدن 

من هم اثری نداشت. حکم از قبل صادر شده و دادگاه فرمالیته بود. وکیل دیگر 

حرفی نزد. قاضی پس از دوسه سؤال دم دستی گفت: »حکم بعداً به شما اعلام 

می شه.«

دوباره سوار ماشین شدیم و حرکت از نو و دوباره سلول. هم سلولی ام بی صبرانه 

منتظر ورود من بود. همین که وارد سلول شدم، پرسید: »چی شد؟«

گفتم: »هیچی. فرمالیته بود. بی خودی رفتیم و اومدیم.«

گفت: »وکیل تسخیری گرفته بودن؟«

گفتم: »بله. وکیل که چه عرض کنم!«
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گفت: »دهاتی و بی سواد و... هم شدی، هان؟«

این حرف ها  اینکه  از تمام حرف های وکیل خبر دارد. فهمیدم مثل  دیدم 

کلیشه ای است و برای همه می زنند.

دو روز بعد دوباره هم سلولی ام را به اتاق بازجویی بردند. مثل اینکه اطلاعات 

جدید به دست آورده بودند. دوباره او را با پاهای ورم کرده برگرداندند به سلول. 

شروع کردم به ماساژ پاهایش. او فقط شکر می کرد. از علت شکرش پرسیدم. 

گفت: »بازهم نتونستن از من چیزی به دست بیارن.«

یک هفتۀ دیگر در آن جهنم ماندم. بعد از یک هفته، دریچۀ روی در بالا رفت 

و صدا آمد: »احمد نبوی.«

گفتم: »بله.«

گفت: »حاضر شو بریم.«

پرسیدم: »کجا؟«

گفت: »بعداً معلوم می شه.«

جمله »بعداً معلوم می شه« یکی از جملات تنفرآمیز زندان بود. با دوستم 

خداحافظی کردم. وقتی برای خداحافظی صورت همدیگر را می بوسیدیم، در گوش 

من گفت: »تو شکنجه خوب مقاومت کردی. ازاین به بعد جایی میری که باید 

توی نگهداشتن دینت مقاومت کنی.«

متوجه منظورش نشدم. وقت هم نبود که بپرسم یعنی چه. مأمور بلوزم را 

کشید روی سرم و گفت: »حرکت کن.«

او من را به اتاق تحویل وسایل برد. کاغذی گذاشت جلویم و گفت: »امضا 

کن.«

به کاغذ نگاه کردم، لیست وسایلم بود. امضا زدم. دوباره چشم  هایم را بستند. 
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دستم را گرفتند و سوار ماشین کردند. از راننده پرسیدم: »معلومه کجا می ریم؟«

راننده از مأمور کمی مؤدب تر بود. گفت: »جایی که می ریم، از اینجا بهتره.«

گفتم: »به امید خدا.«

از کدام خیابان و به کجا می رفتیم، نمی دانستم. فقط فهمیدم که ماشین 

مرتب سربالایی می رود. حدس زدم به اوین می رویم. قبلاً دو بار برای ملاقات 

دوستانم به اوین رفته بودم. بعداز پیاده شدن فهمیدم حدسم درست بوده. وارد 

اوین شدیم. مراحل تحویل من به اوین یک ربع طول کشید. هنوز چشم هایم 

بسته بود. مستقیم من را بردند داخل یکی از سلول های بند 209. چشم بند و 

دست بندم را باز کردند. وسایلم را تحویل دادند. بین وسایلم لباس مخصوص 

زندان اوین هم بود.

راننده راست می گفت که آنجا خیلی بهتر از کمیتۀ مشترک بود. در گوشۀ 

سلول یک توالت فرنگی بود. روی درِ سلول دریچه نصب کرده بودند که از آن 

به توالت فرنگی دید داشت. از این طریق برای شکنجۀ روحی زندانیان استفاده 

می کردند.

از خوبی های این زندان صدای اذان بود که معلوم نبود از کدام مسجد یا 

حسینیه پخش می شود. ظهر و شب کمتر شنیده می شد؛ ولی صدای اذان صبح 

به راحتی به گوشمان می رسید.

دیوارهای سلول را سیمان تگری2  زده بودند که زندانیان با مورس با همدیگر 

ارتباط نداشته باشند. اگر یک زندانی با سلول کناردستی با مورس ارتباط برقرار 

می کرد، دستش زخمی می شد و از این طریق می فهمیدند؛ هرکس دستش زخمی 

2 . نوعی اندود سیمان که با دستگاه خاصی به روی دیوارها پاشیده می شد و بسیار زبر بود. امروزه این نوع اندود تقریباً منسوخ 

شده است.



85 ااخلط

بود، تنبیه می شد. کف سلول هم سیمانی بود. مورس ازطریق کف زندان سخت 

بود. کسانی که خیلی به اطلاعات نیاز داشتند، یا تنبیه را به جان می خریدند یا از 

کف زمین با قاشق با هر سختی ای که بود، ادامه می دادند.

آنجا تنها بودم. تنهایی خیلی سخت می گذشت؛ اما این حُسن را داشت که از 

شکنجه خبری نبود. بعدها که به بند عمومی رفتم، فهمیدم مدت کوتاهی است 

که شکنجه ها حذف شده. روزها دورتادور سلول راه می رفتم و هرچه دعا و قرآن 

حفظ بودم، تکرار می کردم تا روزگار بگذرد. چند روزی گذشت. از نگهبان پرسیدم: 

»تا کی باید انفرادی باشم؟«

گفت: »تا زمانی که مطمئن بشن اطلاعات جدیدی از تو در کار نیست.«

از او خواستم یک مفاتیح و یک قرآن به من بدهد. گفت: »تموم روز که 

نمی شه؛ ولی چند ساعتی می تونم بهت بدم.«

چند ساعت هم خوب بود. فردایش برایم آورد و تا روز آخر انفرادی از من 

نگرفت. مثل اینکه یادش رفته بود که از من پس بگیرد.

بعد از حدود یک ماه درِ سلول را باز کردند و دوباره چشم بند و دوباره حرکت. 

اول فکر کردم اطلاعات جدید به دست آورده اند و دوباره باید برگردیم کمیتۀ 

مشترک؛ اما بعد از چند دقیقه، در دیگری باز شد. داخل شدیم. چشم بندها را باز 

کردند. فهمیدم بند عمومی است. خیلی خوش حال شدم؛ اما خوش حالی ام زیاد 

طول نکشید. به محض آنکه وارد بند عمومی شدم، چند نفر به سراغم آمدند و از 

من استقبال کردند. از روز اول فهمیدم که خیلی ها سعی می کنند من را به جمع 

خود ببرند. اول علتش را نمی دانستم؛ به زودی فهمیدم که این ها سه گروه اند: 

کمونیست ها  خلق.  مجاهدین  سوم،  و  کمونیست ها  دوم،  مسلمانان؛  اول، 

خودشان به چند دسته تقسیم می شدند: فداییان خلق، توده ای ها و تعداد اندکی 
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هم مائوئیست.

با عقاید کمونیست ها آشنا بودم. نه تنها قبولشان نداشتم، بلکه دیدم همیشه 

دررابطه با  می شناختم.  عوامل شوروی  به عنوان  را  آن ها  و  بود  منفی  آن ها  به 

آن ها  از  تمام قد  بودم،  نشده  گروه  این  عضو  هرگز  اگرچه  خلق،  مجاهدین 

حمایت می کردم و آن ها را گروهی انقلابی می دانستم؛ حتی وقتی شنیده بودم که 

مجاهدین تغییر ایدئولوژی داده اند و کمونیست را پذیرفته اند، با خودم می گفتم 

این حرف ها را درست کرده اند که مجاهدین را از چشم مردم بیندازند یا گاهی 

خودم را گول می زدم که شاید بعضی از افرادِ این گروه کمونیست شده باشند و 

بقیه مسلمان باشند. خبر تصفیۀ درون گروهی سازمان را هم منتسب به چند نفر 

می دانستم.

به محض آنکه وارد بند عمومی شدم، هرکدام از این گروه ها سعی کردند من را 

جذب کنند. از یکی پرسیدم آیت الله  منتظری هم اینجاست؟ من با آقای منتظری 

از قبل آشنا بودم و به خانه شان رفت وآمد داشتم. با کمی اخم گفت: »برو بالا.«

علت اخمش را نفهمیدم. اتاقش را خیلی زود پیدا کردم. او وقتی من را دید، 

بلند شد و با لهجۀ شیرین اصفهانی گفت: »سیداحمد، کجا بودی؟ کی آمدی؟«

اول ترسیدم چیزی بگویم. خیلی مختصر صحبت کردم؛ اما کم کم احساس 

امنیت کردم. تمام آنچه به سرم آمده بود، برایش تعریف کردم. دلداری ام  داد. از 

من پرسید: »راجع به مجاهدین خلق و عقایدشون چیزی می دونی؟« آنچه در ذهن 

داشتم، برایش بازگو کردم.

گفت: »نصفش درسته؛ نصف بقیه اش غلط.«

پرسیدم: »یعنی چی نصفش غلطه؟«

گفت: »اینکه میگی انقلابی بوده ن و ضدشاه، درسته؛ اما اینکه که میگی 



87 ااخلط

مسلمون هستن و موردتأیید، نه، درست نیست. ما هم همین فکر رو داشتیم. 

چقدر از این ها حمایت کردیم؛ اما بعد فهمیدیم اشتباه کردیم. الآن هم پشیمون 

هستیم که چرا پول امام زمان رو در اختیار این ها گذاشتیم! گروهی از این ها، 

گروهی که چه عرض کنم، بخش اعظمی از این ها مارکسیست شد ن. بقیه هم 

هنوز حال وروزشان معلوم نیست که مسلمون موند ن یا اینکه هنوز تقیه می کنن. 

آخه خیلی از اون هایی هم که رسماً مارکسیست شد ن، تا چند مدت پیش تظاهر 

به نمازخوندن می کردن، بعد از مدتی معلوم شد بدون وضو نماز می خونن و فقط 

برای ظاهرسازی بوده؛ حتی اعلامیۀ پاک و نجسی ما رو هم رد کرد ن و با اون 

مخالفت می کنن.«

ابتدا باور این حرف ها برایم سخت بود. با خودم می گفتم: »مگه می شه انسان 

یک باره این قدر سقوط کنه؟! پس اون اسلام دوآتیشه ای که ازش دم می زدن و 

حتی ما رو هم قبول نداشتن، چی شد!«

راستش اگر هرکسی غیر از منتظری این حرف ها را می زد، بی وقفه رد می کردم؛ 

ولی من در صداقت منتظری شک نداشتم. پرسیدم: »اعلامیۀ پاک و نجسی؟ این 

دیگه چه اعلامیه ای بوده؟!«

گفت: »من، ربانی شیرازی، آقای طالقانی، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، 

لاهوتی و تعداد دیگه ای از علما سال گذشته اعلامیه ای دادیم که کمونیست ها 

نجس هستن و مسلمون ها باید از هم سفره شدن با اون ها پرهیز کنن و افرادی 

از سازمان مجاهدین هم که قبل از کشته شدن، مارکسیسم رو پذیرفته بودن، 

شهید نیستن.«

گفتم: »این ها که چیز بدی نیست. حالا چه اتفاقی افتاده؟«

گفت: »این ها از یک طرف، از طرف دیگر مشکل ما با مجاهدین خلق است. 
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دیگر سران سازمان مخالفت  و  گرفتن. رجوی  ما جبهه  مقابل  در  مجاهدین 

شدیدی در برابر این فتوا کردند. رجوی گفته: "ما چون این فتوا را ضدانسانی، 

ضدخلقی و ضدجنبش می دانیم، با آن مخالفیم و مبارزه می کنیم. همان طور که 

با رژیم شاه مبارزه می کنیم و در این راه خون می دهیم، با این اقدامات ضدانقلابی 

هم مبارزه می کنیم؛ ولو اینکه کشته شویم." دراین بین، تعدادی هم هستن که 

طرف دار مسالمت، دوستی و وحدت هستن. آخه وحدت با کی؟ مگه می شه با 

کمونیست ها که با تمام وجود با اون ها مخالفیم، وحدت داشته باشیم؟!«

با اینکه به آقای منتظری خیلی اعتماد داشتم، پذیرش حرف هایش برایم سخت 

بود. با خودم می گفتم: »مگه می شه کسانی که جونشون رو به خطر انداختن و 

راه مبارزه رو پیش گرفتن، این قدر ضعیف باشن که به کمونیست ها بپیوندن و از 

علمای دین کناره  گیری کنن؟!«

به بقیۀ بزرگان مراجعه کردم. تقریباً تمام حرف ها یکسان بود. دیگر از انحراف 

مجاهدین مطمئن شدم. بعدها فهمیدم کار از این ها هم خراب تر است. مجاهدین 

از طرفی با مارکسیست ها حشرونشر داشتند، از طرف دیگر، با جمعی که به قول 

آن ها اصحاب فتوا نامیده می شدند، مبارزه می کردند. اصحاب فتوا علمایی بودند 

که فتوا به نجس بودن کمونیست ها داده بودند.

تصمیم گرفتم به مجاهدین نزدیک بشوم، شاید در تفکر آن ها تغییری بدهم. 

فکر می کردم می توانم! گاهی به بند آن ها می رفتم و سر صحبت را باز می کردم. 

روزهای اول سعی می کردم خودم را آدم بی اطلاعی نشان بدهم. از یکی پرسیدم: 

»چرا اینجا چنددستگی شده؟«

گفت: »آدما اینجا دو دسته ان: یک دسته مبارز هستن و توی خط مبارزه با 

امپریالیسم جهانی و یک دسته هم مرتجع و توی خط امپریالیسم. حالا تو توی 
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کدوم دسته ای؟ مرتجع هستی یا مبارز؟«

پرسیدم: »مگه توی زندان هم کسی هست که طرف دار امپریالیسم باشه؟«

گفت: »بله. کسانی که میون مبارزها اختلاف می ندازن و پاک و نجس درست 

کرد ن، مرتجعن؛ به همین خاطر خوندن مطالب اون ها مثل سم مهلکه.«

کمی بهش دل دادم تا دقیقاً بفهمم امثال او چطور فکر می کنند. پرسیدم: 

»کدوم مطالبشون رو میگی؟ چه کتاب هایی رو نباید خوند؟«

گفت: »کتاب های افرادی مثل مطهری و طباطبایی و... .«

منظورش علامه طباطبایی بود. گفتم: »این ها که انسان های بدی نیستن!«

گفت: »آدم های بدی نیستن؛ اما اگه دیدگاه مذهبی این ها و این کتاب ها 

تحرکی داشت که خودشون رو به تحرک وامی داشت؛ نه آقاجان، این ها خرده 

بورژوا هستن. اگه می خوای مبارز باشی، باید از این ها کناره گیری کنی.«

خیلی زود از این حرف ها فهمیدم اینان آن چنان بسته فکر می کنند که تأثیر 

روی آن ها تقریباً محال است. گاهی در بین صحبت ها به طالقانی و ربانی و منتظری 

فحش می دادند؛ مثلاً می گفتند: »این ها خر شد ن، این ها ضدانقلاب هستن.«

دربارۀ طالقانی موضع سخت تری می گرفتند و می گفتند: »خیانت طالقانی از 

منتظری و ربانی بیشتره؛ چون منتظری و ربانی اصلاً شعور سیاسی ندارن. چیزی 

نمی فهمن. اونا دشمن ما هستن؛ اما طالقانی چی، او که ادعا می کنه با ماست، او 

که خودش رو سیاستمدار می دونه، چرا فتوا رو امضا کرده؟! او چون آگاهانه فتوا 

رو امضا کرده، گناهش بیشتره.«

بعد از اینکه دیدم این حرف ها اثر ندارد، دیگر تماس ها را قطع کردم. اینکه 

بعد از انقلاب اسم این گروه را گذاشتند منافقین، واقعاً درست بود. اسم شان 

ما  که  نمی گفتند  مستقیم  طرفی،  از  مارکسیستی.  افکارشان  و  بود  مسلمان 
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کمونیست هستیم؛ اما آن چنان از مرام کمونیسم دفاع می کردند که به راحتی 

می توانستی بفهمی که با تمام وجود کمونیست هستند. جزوه هایی از آن ها گرفته 

بودم و مخفیانه و به دور از چشم دیگران می خواندم. مجاهدین در جریان مبارزه، 

نقشی برای روحانیون قائل نبودند. آن ها معتقد بودند که روحانیت نباید جایی 

و نقشی در جنبش داشته باشد. آن ها روحانیت را وابسته به قشر سرمایه داری 

و خرده بورژوایی می دانستند. روحانیت را تا جایی قبول داشتند که حرف آن ها 

را بزند و تا زمانی برای روحانیت احترام قائل بودند که آلت دست و وسیله ای 

برای مطامع آن ها باشد. اسلام واقعی را از آن خود می دانستند و اسلام مدنظر 

امام خمینی را قبول نداشتند. آن ها دچار دوگانگی شده بودند؛ از یک طرف، به 

مذهب ایراد می گرفتند که پایگاه خرده بورژوایی است از طرف دیگر، نمی خواستند 

بین روحانیت و خرده بورژوایی تضاد ایجاد شود؛ چراکه آن را مزاحم بینش و 

استراتژی خود می دانستند و می گفتند: »اگه تضادی بین اون هاست، نباید بذاریم 

علنی بشه.«

مجاهدین خلق جامعه را به سه قشر تقسیم کرده بودند: 1. دانشجویان و 

روشنفکران، 2. روحانیون و خرده بورژواها و 3. طبقۀ کارگر بی سواد. آن ها برای هر 

قشر صحبت های مختص خودشان را داشتند؛ مثلاً برای قشر اول، در لفافه وجود 

امام زمان)عج( را زیر سؤال می بردند و می گفتند که این نظریه که یک انسان 1400 

سال زنده باشد، نظری علمی نیست و به لحاظ علمی معتقد بودند رهبرِ هر زمان 

امام زندۀ همان موقع است و توجیه می کردند اسلام هم همین را گفته که زمانی 

هم مهدی)عج( می آید و رهبر مبارزان می شود. او در آن هنگام امام زمان است.

مجاهدین خلق در مواجهه با قشر دوم و سوم تظاهر به اعتقاد می کردند؛ 

درحالی که اصلاً به هیچ چیز اسلام اعتقاد نداشتند، هرچند، پذیرفتن کمونیسم 
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در بین آن ها شدت و ضعف داشت. بعضی هاشان آن قدر دگم3 بودند که حرف 

رهبران سازمان را بر حدیث و روایت ترجیح می دادند و حاضر نبودند کلمه ای خارج 

از سازمان را بپذیرند؛ البته بین مجاهدین هم اختلافاتی بود؛ مثلاً در بین آن ها 

گروهی بودند به نام میثمی ها. این ها لطف الله میثمی4  را رهبر خود می دانستند. 

او از مجاهدین پیش کسوت سازمان بود که داعیۀ رهبری سازمان را داشت؛ اما 

مسعود رجوی برای او نقشی در هدایت و رهبری سازمان یا حداقل در مرکزیت 

سازمان قائل نبود. مجاهدین برای خراب کردن میثمی می گفتند در بیرون از زندان 

و در بند انفرادی،  نماز نمی خوانده؛ فقط موقعی که به بند عمومی آمده، تظاهر 

به خواندن نماز  کرده. میثمی ها هم از این قبیل چیزها راجع به رجوی می گفتند.

از همان روزها احساس خطر کردم. به این نتیجه رسیده بودم که این ها روزی 

برای کشور دردسر ایجاد خواهند کرد. گاهی به خود تشر می زدم: »این چه فکریه 

برات به وجود اومده؟« ولی هرگز به سلامت اندیشۀ مجاهدین خلق نرسیدم.

3 .در سیاست در مورد کسانی به کار می رود که بدون دلیل و پایه و اساسی روی عقاید خود پافشاری می کنند.

4 . لطف الله میثمی در سال 1319 در اصفهان به دنیا آمد و در سال 1332 در دانشگاه مشغول به تحصیل شد. او در 

به وجودآوردن سازمان مجاهدین خلق نقش داشت. در سال 1353 مشغول ساختن بمب دست ساز بود که بمب منفجر و یک 

دست او قطع و از ناحیۀ چشم ها نابینا شد و به دام ساواک افتاد. ابتدا به اعدام و بعد با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم 

شد. او اختلافاتی عقیدتی با گروه مسعود رجوی داشت و مطرود آن ها بود؛ اما همچنان با خط امام فاصله داشت.
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بحث با کمونیست ها راحت تر بود. آن ها هم هفت هشت گروه بودند؛ مثل: 

توده ای ها5 ، پیکاری ها6 ، جبهۀ دمکراتیک خلق7 ، طوفان،8 ساکا9 ، چریک های 

فدایی10  و... . همۀ این گروه ها با کمترین اثرگذاری دستگیر شده بودند. مسلمانان، 

کمونیست ها را نجس می دانستند، با آن ها هم غذا نمی شدند، آن ها هم از این 

قضیه اطلاع داشتند و اکثراً مراعات می کردند؛ مثلاً به ظروف مسلمانان دست 

نمی زدند؛ ولی گاهی هم شیطنت می کردند. مسئولان زندان هم بعضی مواقع برای 

آزاردادن مسلمانان، آن ها را با کمونیست ها هم بند می کردند. کمونیست ها وقتی 

می فهمیدند برای آزار مسلمانان آن ها را به بند مسلمانان منتقل کرده اند، بیشتر 

5 . »حزب توده« که در مهر 1320 تشکیل شد، چپ گرا و طرف دار علنی شوروی سابق بود. این حزب بعد از مرداد 1332 به شدت 

تحت فشار قرار گرفت و تعداد زیادی از اعضای آن به ساواک پیوستند و تعدادی نیز از سیاست کناره گیری کردند.

6 . »سازمان پیکار در راه آزادی کارگر« نام سازمانی منشعب شده از مجاهدین خلق با تفکراتی کمونیستی به رهبری تقی شهرام 

بود.

7 . »جبهۀ دمکراتیک خلق ایران« نام تشکلی سیاسی و چپ گرا به رهبری مصطفی شعاعیان علیه رژیم پهلوی بود. اینان در نیمۀ 

دوم دهۀ 1340 تشکیلاتی با مشی براندازی قهرآمیز ایجاد کردند. ساواک تا اواخر 1350 توجهی به این گروه نکرد؛ ولی بعد با چند 

یورش اکثر اعضای آن را دستگیر و زندانی کرد.

8 . »حزب کار ایران« )طوفان( حزبی مارکسیست و کمونیست  لنینیست بود که در سال 1346 پس از بروز اختلاف میان 

کمونیست ها در زمان رهبری نیکیتا خروشچف در شوروی، از حزب توده جدا شد. پس از چندین بار تجدید سازمان دهی، فعالیت 

عمده ای از این حزب تا پیروزی انقلاب ثبت نشده است.

9 . »ساکا« مخفف »سازمان انقلابی کارگران ایران«، سازمانی با گرایش کمونیستی بود که از حزب توده جدا شد و مشی مسلحانه 

در پیش گرفت. ورود غیرکارگران در این سازمان ممنوع بود. اقدامات شایان توجهی از این سازمان در قبل از انقلاب به ثبت 

نرسیده است.

10 . »سازمان چریک های فدایی خلق« سازمانی مارکسیستی بود که در سال 1350 با هدف مبارزه با رژیم پهلوی، از اتحاد دو گروه 

چپ تشکیل شد. این گروه با کمترین تحرکات نظامی متوقف شد و اکثر اعضای آن دستگیر و زندانی شدند. سازمان چریک های 

فدایی خلق بعد از پیروزی انقلاب با گردآوری و انبار سلاح، شروع به مبارزه با جمهوری اسلامی کرد و بعد از مدتی کوتاه، به دو 

دستۀ اقلیت و اکثریت منشعب شد و به تدریج از بین رفت. این گروه بزرگ ترین گروه مارکسیستی بود.
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مراعات می کردند.

برخورد مسلمانان هرگز توهین آمیز نبود؛ مراعات می کردند. کمونیست ها 

هم معلوم بود چه عقیده ای دارند؛ اما مجاهدین پرچم اسلام داشتند و عقیدۀ 

کمونیستم. زندگی در چنین فضای نامناسبی از شکنجه و برخوردهای مأموران 

سخت تر بود. روزگار به سختی می گذشت. شب ها تا دیروقت خوابم نمی برد. تمام 

فکرم افکار این جوانان منحرف بود و نیرویی که به غلط برای دفاع از این ها گذاشته 

بودم.

چند روزی گذشت. روز ملاقات، یکی از هم بندی ها از من پرسید: »خانواده ت 

اطلاع دارن که می تونن بیان ملاقات؟«

گفتم: »نه، از کجا باید اطلاع داشته باشن؟ چه جوری باید خبر بدیم؟«

گفت: »نشونی ت رو بنویس، میدم به یکی از زندانی هایی که ملاقاتی داره، به 

فامیلت اطلاع بده.«

نشانی ام را نوشتم و به او دادم. خبرم به خانواده ام رسید. هفتۀ بعد روز ملاقات 

به من اعلام کردند: »آماده باش برای ملاقات.«

و  بودند  زده  زندان  محوطۀ  در  برزنتی  چادر  چند  ملاقات  برای  روزها  آن 

خانواده ها با زندانیان در این محل ملاقات می کردند. ما را به داخل چادرها بردند و 

روی یک نیمکت چوبی نشاندند. هر گوشه ای از چادر زندانی ای منتظر ملاقات بود. 

هروقت که در برزنتی چادر بالا می رفت، نگاهم به در دوخته می شد، دوباره سرم 

را پایین می انداختم و فکر می کردم که به ملاقاتی ها چه بگویم و چه داستان هایی 

سرهم کنم. قلبم تندتند می زد. گاهی بلند می شدم و دوباره می نشستم. تمام 

وجودم استرس بود. گاهی فکر می کردم به من دروغ گفته اند ملاقاتی داری و 

می خواسته اند اذیتم کنند.
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انتظار به سر آمد. در چادر بالا رفت. پدرم وارد چادر شد. این طرف آن طرف 

را نگاه می کرد. برادرم پشت سرش بود. در نگهبانی خیلی معطل شده بودند. به 

خواهرم اجازۀ ورود نداده بودند؛ چون شناسنامه همراهش نبود؛ برای همین 

شروع کرده بود به گریه کردن و تا ساعت سۀ بعدازظهر پشت در معطل شده بود.

پدرم خیلی سعی می کرد بغض و غصه هایش را پنهان کند. این چند وقت که 

ندیده بودمش، به اندازۀ چند سال پیر شده بود. دلم به حالش سوخت. نگاه به 

پدرم کینه ام به پهلوی را زیاد کرد. هرلحظه اراده ام برای مبارزه با رژیم شاه بیشتر 

می شد.

شروع کردم به زدن حرف های امیدوارکننده. داستان زندانیان آزادشده را با 

آب وتاب تعریف می کردم. می خواستم با این حرف ها پدرم را امیدوار کنم. بیست 

دقیقه ای ملاقات طول کشید. وضعیت بهتر شده بود. وقتی می خواستند برگردند، 

پدرم گفت: »به بند نرو؛ شاید بتونم نگهبان ها رو راضی کنم اجازه بدن خواهرت 

هم بیاد.«

نگاهشان  و من فقط  آن ها می رفتند  رفتم.  چادر همراهشان  درِ  تا جلوی 

می کردم. پدرم اجازۀ ورود خواهرم را گرفته بود. چند دقیقه بعد خواهرم وارد چادر 

شد. آن قدر گریه کرده بود که چشم هایش به خون نشسته بود. با دیدنش بغض 

گلویم را گرفت. خیلی به خودم فشار آوردم که گریه نکنم. با لبخند مصنوعی به او 

گفتم: »حیف نون، چرا این  قدر گریه کردی؟! مگه داداشت مرده؟!«

با گوشۀ چادرش اشکش را پاک کرد و گفت: »داداش! راستش تا نیم ساعت 

پیش برای تو گریه می کردم؛ اما الآن برای دیگران گریه می کنم.«

رفتم تو فکر، پرسیدم: »کدام دیگران؟«
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گفت: »بیرون زندان نشسته بودم و برات گریه می کردم، خانومی اومد جلو 

پرسید برای چی گریه می کنم، گفتم: "برادرم زندونیه. از راه دور اومده م. اجازۀ 

ملاقات نمی دن." پرسید: "همراه کی اومدی؟"

گفتم: "پدر و برادر دیگرم." گفت: "برو خدا رو شکر کن پدر و برادری داری 

که همراه اون ها بیای. چند ساله تنهای تنها برای ملاقات می آم. هیچ کس رو 

تو این دنیا ندارم. تنها کس وکارم شوهر زندانی مه. "کمی آروم گرفتم، بعد از 

چند دقیقه دوباره شروع کردم به گریه کردن. یک نفر دیگه اومد و پرسید: "چرا 

این قدر بی تابی می کنی؟" گفتم: "از دوری برادرم." پرسید: " ازش خبر داری؟ برادرت 

زنده ست؟« گفتم: "بله، زنده ست، همین جا زندونیه.« گفت: "اگه جای من بودی، 

چه می کردی؟ مدت هاست از برادرم خبر ندارم. همین جا زندانی بوده، نمی دانیم 

زنده ست یا نه! هرچی می پرسیم، جواب سربالا می دن." راستی داداش!...«

از کلمات آخرش فهمیدم می خواهد از زندانیانی بپرسد که نشان و اثری از آن ها 

نیست. حرف وسط انداختم و با لبخندی مصنوعی گفتم: »برو شکر خدا کن که 

برادرت زنده ست.«

زمان ملاقات تمام شد. باهم خداحافظی کردیم. هر یک قدم که می رفت، 

برمی گشت و من را نگاه می کرد تا رسید جلوی در.

چند          بار هم همسرم به ملاقات آمد. هروقت که همسرم به ملاقات می آمد، 

پسرم میثم و دختر کوچکم را هم همراه می آورد. در اولین ملاقات خیلی سعی 

کردم وضعیت خودم را عادی جلوه بدهم. مرتب می گفتم اینجا هیچ مشکلی 

نداریم. دخترم را بغل می کردم، می بوسیدم و دستی روی سر کوچکش می کشیدم. 

این بچۀ کوچک چه احساسی داشت و چه می کشید، نمی دانم؛ ولی با چشم های 

معصومش با من حرف ها می زد. همسرم مدام حرف های امیدوارکننده می زد و 
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من را دلداری می داد. در بین صحبت هایش از اتفاقاتی که در کشور افتاده بود، از 

قیام مردم قم و تبریز و... حرف می زد. این جمله اش تا آخر زندان در گوشم بود: 

»به زودی همه چیز عوض می شه. به زودی آزاد می شی.«

برای حرف هاش شاهد هم می آورد؛ مثلاً تعریف می کرد: »همین امروز راننده 

تاکسی وقتی فهمید من به ملاقات یک زندانی میام، کرایه نگرفت و گفت: "این 

هم سهم ما از انقلاب."«

تابه حال کی از این حرف ها بود؟ هرگز دلم نمی خواست از هم جدا شویم؛ 

اما چه می شد کرد؟ وقت ملاقات محدود بود. بعد از ملاقات مأمورها شروع 

می کردند به نصیحت کردن. نصیحتشان هم این بود که یک نامه بنویسید به 

شاهنشاه و اظهار ندامت کنید؛ همه چیز تمام می شود.

فردا صبح بعد از نرمش صبحگاهی متوجه شدم جوانی تازه به جمع ما اضافه 

شده است. جوان خوش تیپ و خوش مشربی بود. خیلی ها دورش را گرفته بودند. 

همه سعی می کردند او را جذب کنند. رفتم تو نخش. بعدازظهر همان روز خودم 

را به او رساندم. از او پرسیدم: »اسمت چیه؟«

گفت: »مصطفی متولیان.«

فامیلی متولیان را قبلاً شنیده بودم. یادم آمد یک طایفه به این نام در سنگسر 

داریم. با زبان خودشان پرسیدم: »سنگسریه11 ؟«

گفت: »آره، تو کجایی هستی؟«

گفتم: »اَ چاشمژی12 .«

خیلی خوش حال شد. باورش نمی شد توی زندان یک همشهری پیدا کرده 

11 . »سنگسری هستی؟«

12 . »من چاشمی هستم.«
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باشد. کمی باهم صحبت کردیم. خیلی دلم می خواست از خط وربطش مطلع 

بشوم. نمی خواستم خدای ناکرده گیر نااهلان بیفتد. احتیاط هم می کردم که اگر 

گرایش هایی داشته باشد، از اول، کار خراب نشود. بهترین راه این بود که از راه 

هم کتابی وارد بشوم. هم کتابی اصطلاحی بود در زندان به این صورت که دو نفر 

با همدیگر یک کتاب را می خواندند و دربارۀ آن، باهم گفت وگو می کردند؛ شبیه 

مباحثۀ طلبه ها. به او گفتم: »موافقی با من هم کتابی بشی؟«

گفت: »خیلی خوبه.«

گفتم: »کتابی داری؟«

گفت: »نه، من کتابی ندارم. تو اگه کتابی داری، بیار.«

از کمدم کتابی درآوردم و شروع کردیم. از همان ابتدا فهمیدم جوانی بافکر و 

مستعد است. در برگشت از فرانسه سر مرز دستگیر شده بود. مدتی در قزل قلعه 

بازجویی شده و در بازجویی مقاومت کرده بود. بازجو ها نتوانسته بودند از او چیزی 

بفهمند؛ بااین حال او را فرستاده بودند اوین. تا روز آخرِ زندان باهم بودیم.

ازطریق ملاقاتی ها خبرهایی از بیرون به ما می رسید. انقلاب روزبه روز فراگیرتر 

می شد. برخورد مأموران فرق کرده بود. ساعت و زمان ملاقات بیشتر شده بود. 

همسر و برادرهایم زودبه زود به دیدنم می آمدند. به آوردن میوه و خوردنی ها 

کمتر گیر می دادند. سال 57 برای آخرین بار همسرم به ملاقاتم آمد. سعی می کرد 

ناراحتی و اشک هایش را پنهان کند. به جای اینکه من دلداری اش بدهم، مثل 

دفعات قبل او دلداری ام می داد؛ بعد از کلی صحبت، گفت: »از خدا چه دیدی، 

شاید ان شاءالله به زودی آزاد بشی.«

برای دل خوشی او، به زبان گفتم ان شاءالله؛ اما ته دلم گفتم: »آزادی؟ چطور 

ممکنه؟«
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ملاقات تمام شد. برگشتم به بند. تا شب به فکر خانواده ام بودم. شاه و 

بودند  کرده  گناهی  چه  خانواده  مان  کردم.  لعنت  بار  صدها  را  دارودسته اش 

که این قدر باید عذاب می کشیدند. فردا هم فکر خانواده رهایم نمی کرد. تنها 

دل خوشی ام مقاومت خانواده ام بود.



آزادی

هنوز غروب نشده بود که نگهبان زندان، من و سه نفر دیگر از زندانیان را صدا 

زد. با خودم گفتم: »خدا به خیر کنه. باز چه خوابی برامون دید ن؟«

حدس زدم شاید اطلاعات جدیدی به دست آورده اند یا کسی اعترافی کرده 

است. آمدیم جلوی در، از نگهبان پرسیدم: »چی شده؟«

بدون معطلی و آمرانه گفت: »دفتر! برید دفتر!«

خشم  از  بود.  نشسته  میز  پشت  اخمویی  میان سال  مرد  دفتر.  رفتیم 

سبیل هایش را می جوید. بی سیم دستی اش گوشۀ میز سروصدا می کرد. با غضب 

گفت: »امضا کنید! اینجا را امضا کنید!«

هنوز ورقه را نگاه نکرده بودم، فکر کردم وسایلی چیزی می خواهند به ما 

تحویل بدهند. گفتم: »قبلاً که وسایل تحویل می دادند، رسید نمی گرفتند. قانون 

عوض شده؟«

درحالی که هنوز سبیلش لای دندانش بود، سرش را بلند کرد و با عصبانیت 

گفت: »وسایل چیه؟ بیا امضا کن! آزادی.«

نگاهی  رفتم.  اذیتم کند. جلوتر  فکر کردم سربه سرم می گذارد، می خواهد 

به ورقه انداختم. از نوشته های روی ورقه فهمیدم مثل اینکه خبرهایی است. 
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به سرعت ورقه را خواندم و امضا کردم. ورقه را از من گرفت و با غرولند گفت: 

»این هم آزادی. ببینم چه کار می کنید.«

از جایش بلند شد و یک پلاستیک سیاه را با عصبانیت جلویم گذاشت. 

مثل اینکه ارث پدری را می بخشید. لباس ها و لوازم شخصی ام داخل آن بود. 

بقیه هم وسایلشان را تحویل گرفتند. لباس هایمان را عوض کردیم؛ ولی هنوز 

مطمئن نبودیم که آزاد شده ایم. آخر، آزادی ناگهانی معنا نداشت. اگر کسی قبل 

از تمام شدن محکومیتش آزاد می شد، از چند روز قبل خبر می آوردند و سروصدا 

راه می انداختند که مورد عفو ملوکانه قرار گرفته است و شاهنشاه او را بخشیده و 

فرح چه کرده و... .

ما را سوارپیکان کردند. گفتند: »سرتون رو بذارین روی صندلی جلو.«

در مسیر چیزی را نمی دیدم. راننده ترمز کرد و گفت: »این برگه هاشون.«

هنوز سرمان پایین بود. فهمیدم جلوی در ورودی هستیم. از زندان آمدیم 

بیرون. چندصد متری دور شدیم. ماشین ایستاد و ما را پیاده کرد. سرگردان بودیم 

کجا برویم. در ذهنم خانۀ احمد دخانیان یا احمد بخشیان بود؛ ولی ترسیدیم 

آزادی دام باشد. دوست دیگری داشتم، انسان بسیار مؤمنی بود. با رفتن ما به 

خانه اش، خطری او را تهدید نمی کرد. به همراهان گفتم: »می ریم خونۀ یکی از 

دوستان من. امشب رو می مونیم، فردا صبح خدا کریمه.«

آن ها چاره ای نداشتند؛ قبول کردند. سوار تاکسی شدیم. راننده گفت: »اگه به 

حکومت نظامی برنخوریم، خوبه.«

از حکومت نظامی چیزهایی می دانستم؛ اما اینکه چه ساعتی شروع می شود و 

چه ساعتی تمام می شود، اطلاعی نداشتم.

بغل دستی ام گفت: »آقای راننده! اگه هم به حکومت نظامی برخوردیم، می آییم 
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خونۀ شما. ما که توی تهران جایی رو نداریم.«

راننده با تعجب پرسید: »جایی ندارین؟ نکنه از زندان آزاد شدین؟«

گفتم: »یک همچون چیزهایی.«

از ته دلش گفت: »در خدمتیم. ما حالاحالاها به شما بدهکاریم. یک شب 

هم مهمون ما باشید. خوش حال هم می شیم.«

با تمام وجود از او تشکر کردم. ما را رساند خانۀ دوستم. هرچه اصرار کردیم، 

کرایه نگرفت؛ فقط  گفت: »ما هم توی انقلاب وظیفه ای داریم.«

در خانه را زدیم. دوستم از دیدن ما شوکه شده بود. کلی من را برانداز کرد؛ 

یک مرتبه داد کشید: »خانوم! سید آزاد شده.«

شب باصفایی بود؛ بعد از مدت ها خارج از زندان در خانۀ دوستی قدیمی! از 

ترس اینکه شاید تلفن شنود شود، به هیچ کس زنگ نزدیم. تا نیمه های شب 

با دوستم صحبت کردیم. او از انقلاب و مردم و حرکت امام می گفت، ما هم از 

زندان و شکنجه و برخورد مأمورین. او که از بیرون زندان خبر داشت، می گفت: 

»دیگه رژیم توان بازداشت و پیگیری و این حرفا رو نداره. کار رژیم تمومه.«

صبح زود باهم خداحافظی کردیم. از دوستان جدا و راهی قم شدم. درودیوار 

تهران و قم فرق کرده بود. در زندان خبرهایی به ما رسیده بود؛ اما نه این قدر که 

حرفی رو که در خانۀ خلوت نمی شد زد، امروز روی دیوار نوشته باشند.

بزرگم گفت:  ساعت حدود ده صبح رسیدم پشت در خانه. در زدم. پسر 

»کیه؟«

آن قدر از شنیدن صدایش به وجد آمده بودم که می خواستم گریه کنم. با 

صدای بلند گفتم: »منم بابا! باز کن!«

صدا زد: »مامان! مامان! بابا اومده.«
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مادرش که اصلاً انتظار نداشت، با صدای کشداری گفت: »بابا؟!«

در را باز کردند، رفتم داخل. همسرم از خوش حالی گریه اش گرفته بود. تا ظهر 

خانه ماندم. بعد از مدت ها با خانواده ام ناهار خوردم. دلم برای زیارت بی بی فاطمۀ 

معصومه)س( لک زده بود. بعد از ناهار رفتم حرم؛ بعد، سری به مدرسۀ فیضیه 

زدم. رفتم دیدن دوستان. نمی خواستم دوستان زحمت بکشند و بیایند دیدن 

من. دوستان دورم جمع شدند. همه دلشان می خواست از زندان و مشکلات 

آنجا بگویم؛ اما من دلم می خواست از وضعیت مجاهدین بگویم. از طرفی هم 

انقلابی ها  بین  را خالی کنم. می ترسیدم  انقلابی  ته دل دوستان  نمی خواستم 

دودستگی ایجاد شود. سعی می کردم خیلی آرام و بدون حاشیه مسائل را بازگو 

کنم. بعضی از دوستان می پذیرفتند، بعضی ها هم موضع می گرفتند. در مقابل 

موضع گیری آن ها خیلی محکم نمی ایستادم و با جملۀ »کمی تحقیق کنین«، 

کلامم را به پایان می بردم.

از  بود محل رفت وآمد دوستان و آشنایان. هرکس  از فردا خانه مان شده 

آزادی ام مطلع شده بود، سری به ما می زد. گاهی هم من به جلسات آن ها می رفتم. 

موضوع تمام جلسات برنامه ریزی برای تجمعات و سخنرانی ها و راهپیمایی و 

نشر اعلامیه های حضرت امام بود. روزبه روز پیروزی انقلاب شتاب می گرفت تا 

اینکه خبر رسید قرار است حضرت امام وارد کشور شود. برنامه ریزی کردیم برویم 

تهران. با جمعی ازدوستان راه افتادیم. تهران که رسیدیم، متوجه شدیم برای 

ورود حضرت امام مشکلاتی درست کرده اند. به دانشگاه تهران رفتیم. در دانشگاه 

تحصن علما بود. به تحصن پیوستیم.

سه روز تهران ماندم؛ بعد برگشتم قم. در قم طاقت نیاوردم؛ دوباره به همراه 

جمعی از عاشقان امام عازم تهران شدم. دوازده بهمن حضرت امام تشریف آوردند. 
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گفته می شد که حضرت امام به دانشگاه تهران می آیند. یکی از دوستان صبح زود 

گفت: »آماده باش بریم بهشت زهرا)س(.«

پرسیدم: »چرا بهشت زهرا؟ حضرت امام می آد دانشگاه، ما بریم بهشت زهرا؟«

گفت: »خبر جدید اینه که امام میره بهشت زهرا.«

از کجا خبر داشت، نمی دانم. در بهشت زهرا)س( غوغایی به پا بود. از همۀ 

اطراف و اکناف ایران آمده بودند. جمعیت موج می زد. وقتی به جمعیت نگاه 

می کردی، دنیایی از اراده و همت می دیدی. وقتی اعلام شد حضرت امام وارد 

بهشت زهرا)س( شده اند، ناگهان همه باهم شروع کردند به شعاردادن. آن چنان 

به گوش  بود که فکر می کردی زمین می لرزد. همه جور شعار  شعارها پرشور 

می رسید؛ اما شعار »ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی« 

غالب بود.

ده روز پرهیجان گذشت. هر روز اتفاقات جدیدی می افتاد. خبر ها به سرعت 

پخش می شد. حکومت نظامی کمی بی اثر شده بود. 21 بهمن بود که خبر رسید 

نیروهای نظامی تسلیم شده اند. باورش برایم سخت بود؛ اما حقیقت داشت. فردا 

همه چیز عوض شد. انقلاب پیروز شد. نظامی ها اسلحه ها را تحویل انقلابیون 

می دادند. کمیته های مردمی تشکیل شده بود. انقلابیون به این کمیته ها مراجعه 

می کردند و اسلحه تحویل می گرفتند. ناگهان به ذهنم رسید نکند مجاهدین خلق 

و دیگر چپی ها هم اسلحه بگیرند. با یکی از دوستان موضوع را مطرح کردم. 

گفت: »از این حرف ها گذشته. تمام تهران ریختن تو پادگان ها و اسلحه ها رو 

برد ن.«

این  با  کنه  به خیر  رو  ما  عاقبت  »خدا  با خودم گفتم:  نگران شدم.  خیلی 

گروه های چپی.«
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کاری نمی شد کرد. کار از کار گذشته بود. سلاح ها به دست اهلان و نااهلان 

از  تا چریک های فدایی و مجاهدین خلق.  از حزب اللّهی ها گرفته  بود؛  افتاده 

کمونیست ها خیالم جمع بود؛ چهرۀ آن ها شناخته شده بود و مردم به زودی در 

مقابل آن ها می ایستادند؛ نگران دوچهره ها بودم. گاهی خودم را دلداری می دادم 

رهبری  به  مردم مسلمان  و خیزش  دیدن حرکت  با  ان شاءالله مجاهدین  که 

روحانیون، به اشتباه خود پی می برند و به دامان اسلام برمی گردند؛ اما این چنین 

به تهمت زدن و جوسازی علیه  انقلاب شروع کردند  پیروزی  اول  روز  از  نشد. 

مسئولان. سخنرانی های مسعود رجوی را پیگیری می کردم. تمام نگرانی هایم در 

زندان و بعدازآن، یکی یکی به حقیقت می پیوست. هر روز از گوشه وکنار خبرهایی 

از درگیری یا راهپیمایی به گوش می رسید. در راهپیمایی ها علیه مسئولان شعار 

می دادند. لبۀ تیز شعارها علیه دکتر بهشتی و ارتش بود. بهشتی را به سازش با 

آمریکا متهم می کردند. دربارۀ ارتش هم می گفتند که باید منحل شود و ارتش 

خلقی تشکیل شود. منظور آن ها هم از ارتش خلقی میلیشیای خودشان بود؛ 

درحالی که همه می دانستند بدنۀ ارتش نه تنها با شاه همراهی نکرد، بلکه دل خونی 

هم از شاه داشت. همراهی ارتش با مردم در پیشبرد انقلاب نقش مهمی داشت.

تنها دل خوشی ام افکار بیدار و آگاه حضرت امام بود که به نیت و اعتقادات 

مجاهدین اشرافیت داشت. آن ها احساسات پاک تعدادی از مردم را به بازی گرفته 

بودند؛ مردمی که اطلاعات کافی از ایدئولوی و اعتقادات مجاهدین نداشتند و 

نمی دانستند که این ها مجاهد نیستند و در حقیقت منافق هستند. خیلی دلم برای 

این جوان ها می سوخت. گاهی در جمعشان حاضر می شدم و آن ها را نصحیت 

می کردم. بعضی ها می پذیرفتند؛ ولی برای بعضی ها نصیحت فایده ای نداشت. 

وقتی با چشم خود می دیدم که جوانان ساده لوح چگونه گول شعارهای توخالی 
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آن ها را می خورند، خیلی برایم سخت می گذشت. در روستایمان هم نفوذ کرده 

بودند.

روزی در مسجد روستا سخنرانی می کردم، یکی از همین جوان ها می خواست 

منبر را به هم بزند، شروع کرد به دادوبیدادکردن و رگباری اتهام می زد: »شما به 

امپریالیسم آمریکا وابسته هستین، شما مرتجعین،... .«

من هم که به قول معروف، گوشم از این حرف ها پر بود، خیلی آرام بالای منبر 

نشستم و گوش دادم. عده ای را که در مقابل او ایستادند و سروصدا کردند، آرام 

کردم. گفتم: »بذارین بگه. ما این حرف ها رو زیاد شنیدیم. برای هر حرفش ده تا 

جواب دارم.«

از آرامش من خشم او زیادتر می شد. حرف هایش که تمام شد، گفتم: »اگه 

مثل مجاهدین ما هم سرسپردۀ شوروی بودیم، اون وقت انقلابی می شدیم؟«

انداخت  را  برایش گران تمام شد. سرش  افشاگری. خیلی  به  شروع کردم 

پایین. می خواست از مسجد خارج شود، گفتم: »این همه تهمت زدی، بنشین 

جواب بشنو.«

او که طاقت شنیدن حرف های من را نداشت، از مسجد خارج شد.

هر روز در گوشه ای از کشور غائله ای بر پا بود. در هر گوشه ای، عده ای بساطی 

پهن می کردند: ملی گراها، طوفانی ها و ده ها گروهک دیگر. کمونیست ها هم 

و  بود. کمونیست ها  با کمونیست ها ساده  بحث  بحث می شدند.  وارد  گاهی 

مخصوصاً توده ای ها، از شوروی دفاع می کردند. اصلاً از دفاع از شوروی هیچ ابایی 

نداشتند. توده ای ها اهل درگیری نبودند؛ بسیار زیرکانه حرف های خود را می زدند؛ 

برعکس توده ای ها، چریک های فدایی بسیار گستاخ و بی ادب بودند. به راحتی همۀ 

مسائل را زیر سؤال می بردند. از ضدانقلاب در کردستان حمایت می کردند. با این 
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اوصاف، کمونیست ها عددی نبودند.

امام  مسجد  به طرف  سمنان  شریعتی1   میدان  در  نصیری  مجید  با  روزی 

می رفتیم. چریک های فدایی یک طرف بساط کرده بودند، منافقین یک طرف، 

توده  ای ها هم گوشه ای دیگر. هنوز ماهیت منافقین برای مردم معلوم نشده بود. 

مجید به طرف توده ای ها اشاره کرد و گفت: »این ها بعد از سی سال خیانت، چه 

رویی دارن!«

گفتم: »اون ها رو ول کن. این طرف رو نگاه کن.«

صورتش را برگرداند و گفت: »این ها مجاهدین خلقن.«

افشای ماهیت مجاهدین خلق کار سختی به نظر می رسید؛ یعنی باورش برای 

دیگران سخت بود. بعضی ها فکر می کردند من خصومت شخصی یا حزبی دارم. 

حساب مجید فرق می کرد. او من را خوب می شناخت. خودش هم جوان فهیم 

و باتجربه ای بود. به او گفتم: »آقای نصیری! کمونیست ها از روبه رو می جنگن، 

در مقابل مسلمون ها هم عددی نیستن؛ اما مجاهدین به نام اسلام و به کام 

کمونیسم فعالیت می کنن. مواظب جوون ها باشین گولشون رو نخورن؛ اون ها 

که نمی تونن گول بزنن. به قول خودتون، بعد از سی سال خیانت، کمتر کسی گول 

اون ها رو می خوره.«

از حرف های من تا حدی قانع شد. از عقاید و افکار مجاهدین پرسید، آنچه 

می دانستم، به او منتقل کردم. می دانستم در بین جوانان جهادیه نفوذ دارد و 

می تواند مبلغ خوبی باشد.

به همه چیز در رابطه    با منافقین فکر می کردم؛ مگر آنکه این قدر نادان باشند 

که علیه جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کنند. متأسفانه این اتفاق هم افتاد. 

1 . میدانی در خیابان امام سمنان که از قدیم مرکز تجارت سمنان محسوب می شده است.
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مجاهدین خلق شدند دشمن خلق! منافقین علیه نظام جمهوری اسلامی اسلحه 

کشیدند. بسیاری از حزب اللّهی ها را ترور کردند. جرم بعضی از ترورشده ها فقط 

را  منافقین  و  شدند  دست به کار  هم  دادگاه های انقلاب  بود.  محاسن  داشتن 

دادگاهی کردند. یکی از کسانی که دادگاهی شد، طلبه ای از روستای خودمان بود. 

او به منافقین پیوسته بود؛ ولی خدا را شکر در ترورها دست نداشت. خیلی با او 

صحبت کردم؛ صحبت من اثر نکرد. نهایتاً کارش به محاکمه کشید. او را آدم 

مغرضی نمی  دانستم. اعتقاد داشتم فریب خورده است. برای آزادی اش تلاش 

کردم. تلاش هایم بی اثر نبود؛ اما نهایتاً خلع لباس شد.





کارهای عمرانی

روستای ما از شهر سمنان حدود چهل کیلومتر فاصله داشت که مسیر آن 

کوهستانی بود. از سمنان تا شهمیرزاد نیمچه  آسفالتی به چشم می خورد؛ از 

شهمیرزاد به بعد خاکی بود. گردنۀ بشم مانند دیواری بین شهمیرزاد و چاشم را 

فاصله انداخته بود. عبور از گردنۀ بشم در حالت عادی سخت بود و وای به روزی 

که کمی برف می آمد! زمان طاغوت به اکثر روستاها بی مهری می شد، به منطقۀ 

ما بیشتر. بعد از پیروزی انقلاب وظیفۀ خودم دانستم به وضعیت روستایمان 

سروسامانی بدهم.

جهادسازندگی تازه تشکیل شده بود. جهاد را در ساختمان متعلق به سازمان 

پیشاهنگی سابق دایر کرده بودند. رفتم داخل ساختمان و از یک نفر راهنمایی 

گرفتم، من را به اتاقی در انتهای راهرو هدایت کرد. داخل اتاق جوانی خوش تیپ 

با هیکلی ورزشکاری نشسته بود. کنار میزش روی صندلی نشستم. از جا بلند شد 

و احترام کرد. با لهجۀ قشنگ سمنانی گفت: »قربان جدت برم، کاری داشتی؟«

با اولین جملات، بین من و او انس و الفتی برقرار شد.
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 شدیم مثل دوستان چندین ساله. اسمش را پرسیدم. به شوخی گفت: »شاه 

شنیده ای؟ من غریب شاه هستم؛ محمدعلی غریب شاه.«

من هم خیلی خودمانی گفتم: »حیف نون! چرا نمی آیین جادۀ روستای چاشم 

را درست کنین؟!«

او هم سر شوخی را باز کرد و گفت: »مگر جاده منبر است که بری بالا و شروع 

کنی به صحبت کردن؟!«

امیدوار شدم که اقدامی صورت می گیرد. گفتم: »تا حالا منبر نرفته ای ببینی 

چقدر سخت است. جاده سازی از منبررفتن هم راحت تر است. فقط کافیه شما 

کمک کنید.«

کمی فکر کرد و از جمعیت روستا و فاصله و امکانات پرسید. وقتی همه رو 

جواب دادم، گفت: »خودتون کی اونجا هستین ما برای بازدید بیاییم؟«

گفتم: »من از امروز میرم روستا.«

گوشی را برداشت و شروع به صحبت کرد. سمنانی صحبت می کرد. بعضی 

چیز ها را متوجه می شدم. صحبتش تمام شد. گوشی را گذاشت سر جایش و 

گفت: »یا علی، ما فردا اونجاییم.«

باورم نمی شد به همین راحتی مشکل پیگیری شود. آن قدر خوش حال شده 

بودم که نفهمیدم چه جوری به ایستگاه شهمیرزاد رسیدم. سوار مینی بوس شدم 

و خودم را به چاشم رساندم.

صبح جمعی از دوستان را جمع کردم. از آن ها در   رابطه   با مشکلات روستا 

بهداشت،  خانۀ  مخابرات،  آب،  برق،  از  گفت.  چیزی  گرفتم. هرکسی  مشورت 

مدرسه و همه چیز صحبت شد. در نهایت، اولویت جاده بود؛ بعدش هم آب 

آشامیدنی. مردم آب آشامیدنی را از چشمه و با ظرف هایی چون دلوهای لاستیکی 
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و کوزه تأمین می کردند. جمع تصمیم گرفتیم مخزنی در نزدیکی چشمه بسازیم. 

صبح زود با تعدادی از ریش سفیدان و صاحب نظران به منظور مکان یابی برای 

ساخت منبع آب، راهی سرچشمه شدیم. کارمان طول کشید. یک مرتبه صدایی 

آشنا شنیدم. برگشتم، دیدم همان جوان خوش تیپ سمنانی است به همراه یک 

کارشناس.

امروز  و  بودی  خوش تیپ  دیروز  خوش قول!  آدم  به  »احسنت  گفتم: 

خوش قول.«

کارهایی که برای آبادانی روستا می خواستم انجام بدهم، با او و کارشناس 

همراهش مطرح کردم. آخرش هم گفتم: »بودجه رو شما بدین، کارکردن از ما. 

تمامی اهالی روستا رو بسیج می کنم. همه پای کارن.«

خیلی خوش حال شد و گفت: »نظر خوبیه. بقیه روستاها هم اگه همین طور 

کمک کنن، خیلی خوب می شه.«

تا ظهر در روستا ماندند. ظهر با کلی تعارف آن ها را بردم منزل پدرم. به مادرم 

گفتم: »یک غذای ساده براشون بیار که اگه دفعۀ دیگه اومدن، بی تعارف بیان.«

مادرم اخلاق من را می دانست؛ یک غذای ساده تهیه کرد. من و آن جوان 

بعد از این آشنایی، باهم دوست شدیم؛ به طوری که هر موقع دیروقت می رسیدم 

سمنان، می رفتم منزل غریب شاه. او هم مثل ما خیلی بی تکلف بود. آخرین 

باری که رفتم خانه شان، قبل از عملیات والفجر8 بود. با لباس سپاه رفته بودم. 

هیچ وقت من را در این لباس ندیده بود. روی دیوار خانه شان عکس آقای خامنه ای 

را قاب کرده بود. پرسیدم: »این مرد رو می شناسی؟«

گفت: »بله، ایشون آقای خامنه ای رئیس جمهور هستن.«

گفتم: »حیف نون! نپرسیدم ایشون کی هست؛ پرسیدم آیا اون رو می شناسی 
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یا نه؟«

ارادت  ایشون  »به  از چندثانیه ای مکث گفت:  بعد  فرورفت.  فکر  به  کمی 

دارم. اطلاعات مختصری هم راجع به زندگی مبارزاتی ایشون دارم. برخوردش با 

گروهک ها را بسیار عاقلانه و منطقی ارزیابی می کنم. این اطلاعات منه از ایشون؛ 

اما اون طوری که شما می خواین، نمی شناسم.«

اطلاعات زیادی از شخصیت آقای خامنه ای داشتم. حیفم آمد آن ها را به آقای 

غریب شاه منتقل نکنم. چقدر طول کشید، نمی دانم؛ اما آنچه بلد بودم، گفتم. او 

هم سراپاگوش بود.

آشنایی من در جهاد به آقای غریب شاه منحصر نشد. با بقیۀ بچه های جهاد هم 

دوست شدم. این دوستی ها برکت هایی داشت. گاه گاهی به جهاد سری می زدم. 

خواسته های مردم را مطرح می کردم. هم کمک می گرفتم، هم مشورت. مردم 

روستا هم کم نگذاشتند، همت کردند. کار از آن ها بود و پشتیبانی مالی از جهاد. 

جادۀ روستا را ترمیم کردند، منبع آب ساخته شد و خط لولۀ آب و سیم کشی برق 

تا پشت در خانه های مردم رفت. موقعی که تیرهای برق را علم می کردند، خودم 

هم کمک می کردم. تا روز آخر ایستادم. لامپ ها که روشن شد، صدای صلوات 

و لبخند مردم خستگی از تن همه درآورد. مردم خیلی خوش حال شدند. تعدادی 

گوسفند قربانی کردند و نذری فراوانی دادند.

امام صادر شده بود. مساجد و تکایا شده بود مرکز  فرمان بسیج ازطرف 

آموزش نظامی. معمولاً نمازگزاران جوان جمع می شدند و یک نفر مربی از سپاه 

می آمد و آموزش می داد. فکر کردم چقدر خوب است جوانان روستای ما هم 

بی نصیب نمانند. از قم آمدم سمنان. رفتم خانۀ حسین طاهرزاده. او بعد از مدتی 

از دامغان رفته بود شاهرود. دو سال در شاهرود زندگی کرده بود. چند باری در 
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شاهرود به خانه اش رفته بودم. بعد از انقلاب برگشته بود سمنان. روزهای اول 

انقلاب خیلی دوست داشت اطلاعاتی دربارۀ مجاهدین خلق داشته باشد. اول 

کمی با احتیاط حرف می زدم؛ نمی خواستم فکرش را مشغول کنم. بعد از مدتی 

چاره ای نداشتم، آنچه می دانستم، مثل بقیه به حسین هم منتقل کردم. شب با 

حسین دربارۀ بسیج روستا صحبت کردم. گفت: »هیچ مشکلی نیست. همین 

امروز قبل از اینکه بری چاشم، باهم می ریم سپاه پیش مسئول عملیات، آقای 

معصومیان؛ حیدرقلی معصومیان. او از دوستان منه. موضوع رو باهاش در میون 

می ذاریم؛ حتماً همکاری می کنه.«

باهم رفتیم سپاه. معصومیان وسط حیاط ایستاده بود. موضوع را مطرح 

کردیم. پرسید: »چه روزی آمادگی دارین.«

فکری کردم و گفتم: »بهترین روز، روز جمعه ست.«

گفت: »روز جمعه ساعت نهُ مربی ما در چاشم است.«

روز جمعه جوان ها را جمع کردم توی مسجد. دوسه تا برنامه هم آماده 

کردم که اگر مربی دیر بیاید، جوان ها سرگردان نباشند. یکی را هم گذاشتم بالای 

تپه که اگر مربی رسید، او را راهنمایی کند. ساعت نهُ شد. سروکلۀ یک لندرور 

نخودی رنگ پیدا شد. مربی بود و یک راننده. مربی عبدالله دخانیانِ خودمان بود. 

او یکی از رفقای تنهایی ام در روستای آدران در روزهایی بود که مخفیانه با اسم 

مستعار در آنجا زندگی می کردم. با دیدنش خاطرات آن روزها برایم زنده شد. چند 

قبضه اسلحه همراه خودش آورده بود. شروع کرد به باز و بسته کردن اسلحه ها 

و آموزش تاکتیک های آن. کارش تا ظهر طول کشید. بعد از نماز، غذا را در 

مسجد خوردیم؛ بعدش هم حرکت کردیم رفتیم بالای روستا. در یک منطقۀ 

صاف و مسطح، آموزش عملی داد. راننده هم کمکش می کرد. آخر کار از جوانان 
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نظرخواهی کردم، راضی بودند. خیلی دوست داشتم دخانیان شب را پیش ما 

بماند. دلم می خواست کمی باهم گپ بزنیم؛ اما عذرخواهی کرد. عذرش پذیرفته 

بود؛ باید به کارش می رسید.

فردا صبح به اتفاق جمعی از اهالی برای گفتن خداقوت به دست اندرکاران ساخت 

منبع، به طرف چشمه رفتیم. دو ساعتی کنارشان ماندیم. در برگشت، دیدم حاج 

ابوالفضل دوست محمدی1  به همراه غریب شاه به روستا آمده اند. حاج ابوالفضل 

شروع کرد به تکاندن عبایم و گفت: »حاج آقا این قدر زحمت نکش.«

گفتم: »برای این مردم اگر شبانه روز هم کارگری کنیم، کم است.«

حاج ابوالفضل با تکان دادن سر تأیید کرد و گفت: »حق مردم خیلی پایمال 

شده بود. حالا وقتش است که ما جبران کنیم.«

حاج ابوالفضل دوست محمدی از دوستان بعد از انقلاب من بود. با او هم در 

اتاق اصناف آشنا شده بودم. شخصیت ویژه ای داشت. ظاهرش خشن اما خودش 

بسیار مهربان بود. در دین و انقلاب فوق العاده متعصب و باغیرت بود. این ها را 

بعد از یکی دو برخورد با او می شد فهمید. با تمام وجودم جذب شخصیت این 

مرد شده بودم.

آن روز هم ناهار رفتیم خانۀ پدرم. قبل از ناهار برای نماز وضو گرفتیم. صف 

جماعت تشکیل دادیم. به پدرم خیلی احترام می گذاشتم. وقتی پدرم وارد شد، 

خیلی اصرار کردم که ایشان امام جماعت شود. هنوز حضرت امام فتوا نداده بودند 

که »جایی که معمم هست، مُکلّا2  نمی تواند امام جماعت شود«؛ بااین حال، پدرم 

1 . حاج ابوالفضل دوست محمدی، فرزند ابراهیم، در سمنان متولد شد. از دانشگاه فردوسی مشهد در رشتۀ الهیات فارغ التحصیل 

شد. هنگام سربازی به علت انقلابی بودن، به او درجۀ افسری ندادند. او پس از انقلاب به عنوان یکی از اعضای شورای فرماندهی 

سپاه، برای راه اندازی این ارگان در سمنان تلاش فراوانی کرد.

2 . غیرروحانی.



115 ویپریآ یارلاک

نپذیرفت.

بازهم اصرار کردم، پدرم گفت: »نمی دونی پشت سر پسر نمازخوندن چه لذتی 

داره.«

به زور من را فرستاد جلو.

رفت وآمد  زیاد  انجامید.  طول  به  سال ها  ابوالفضل  حاج  و  من  دوستی 

می کردیم. روزی در خانۀ حاج ابوالفضل مهمان بودم، پیرزنی وارد شد، کنارم 

نشست، شروع کرد به صحبت کردن. می خواستم سؤال کنم اینجا را چگونه پیدا 

کرده است که قبل از مطرح کردن مشکلش گفت: »مدت  هاست این مشکل برام 

پیش اومده. به چند نفر مراجعه کردم، نشونی شما رو دادن. بیست روزی می شه 

که منتظرم تا شما بیاین.«

مثل اینکه ذهنم را خوانده بود. گفتم: »حالا اصل مطلب رو بگو.«

مشکل مربوط به پسرش بود و گفت به دست فلانی حل می شود. پسرش 

بیرون در ایستاده بود. سرم را پایین انداختم، به فکر فرورفتم. مدت ها بود با 

کسی که گره مشکل با دست او باز می شد، قطع رابطه کرده بودم. با خودم گفتم: 

»خدایا! قطع رابطه ام با اون بنده خدا مسئلۀ شخصی نیست. از کنار مشکل این 

جوون هم نمی شه گذشت.«

سه چهار دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم تا به این نتیجه رسیدم که مشکل 

این جوان حل بشود، بهتر است. دیدم درنگ جایز نیست، لباس پوشیدم، عمامه 

به سر گذاشتم و با جوان حرکت کردیم و رفتیم خانۀ آن بنده خدا. به خانه اش 

رسیدیم. چند بار شیطان وسوسه ام کرد منصرف بشوم؛ اما عزمم را جزم کرده 

بودم بعد از چند سال قطع رابطه، برای حل مشکل یک مسلمان، این رابطه را 

مجدداً برقرار کنم. زسیدیم پشت در. در زدم، خودش در را باز کرد. از دیدن من 
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جا خورد. چند سال قبل به خاطر بعضی از کارهایش، از او جدا شده بودم. لبخندی 

زد و گفت: »چه عجب! بیایید داخل.«

وارد شدیم. بدون مقدمه مشکل را گفتم. گفت: »این ها رو ولش کن، حل 

می کنم. بگو ببینم هنوز هم از من دل خوری؟«

گفتم: »هنوز همون رویه رو داری؟«

گفت: »تا امروز آره؛ ولی از امروز که به خونۀ من اومدی، می ذارم کنار. قول 

میدم.«

دستش را جلو آورد و دست داد. صورتش را بوسیدم و خدا را شکر کردم. با 

آمدنم دو تا مشکل حل شد.



شروع جنگ

تا سال 59 گاهی در روستا بودم، گاهی در قم مشغول درس خواندن. دراین بین، 

گاهی برای سخنرانی به شهرهای مختلف رفت وآمد می کردم تا اینکه مردم محلۀ 

جهادیۀ سمنان پیشنهاد کردند که بروم امام جماعت مسجدالنبی جهادیه بشوم. 

جواب من مشروط به موافقت آیت الله ایروانی بود. حاج آقا امام جماعت مسجد 

سمنانی ها در رباط کریم تهران بود. او هم من را خوب می شناخت و هم اطلاعات 

با  از جهادیه و مردم آنجا داشت. رابط ما هم حاج احمد دخانیان بود.  کافی 

حاج احمد و آقای مجید نصیری، خدمت حاج آقا ایروانی رسیدیم. نماز ظهر را 

به امامت او خواندیم. بعد از نماز رفتیم دفتر مسجد. حاج آقا معمولا بًعد از 

نماز به دفتر می رفت و به امورات مردم می پرداخت. حاج احمد مسئله را مطرح 

کرد. او خیلی با حرارت صحبت می کرد. از پتانسیل محله و مردم گفت. من هم 

با تکان دادن سر تأیید می کردم. حاج آقا بی اطلاع نبود. بارها سخنران فرستاده 

بود. آخرین جملۀ احمد دخانیان این بود: »اگه اجازه بفرمایین، آقا سیداحمد بیاد 

جهادیه نماز بخونه.«

حاج آقا استکان کمرباریک چای را سر کشید. نگاهی به من کرد و پرسید: »نظر 

خودتون چیه؟«
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گفتم: »نظر من نظر شماست.«

کمک  خدا  جهادیه،  برین  شما  ان شاءالله.  است  خیر  نبوی!  »آقای  گفت: 

می کنه.«

ناهار را یادم نیست کجا خوردیم. بعد از ناهار سوار پیکان سبزرنگ شدیم و 

به سوی سمنان حرکت کردیم. چند متری به میدان شوش مانده بود، رادیو اخبار 

سراسری ساعت چهارده را شروع کرد: »بسم الله الرحمن الرحیم.«

بسم الله گفتن گوینده کمی فرق می کرد. تن صدا، خبر از واقعه ای می داد. 

بیشتر دقت کردم: »اطلاعیۀ شمارۀ یک ارتش جمهوری اسلامی: امروز ارتش 

متجاوز عراق... .«

به حاج احمد گفتم: »نگه دار. همین جا ترمز بزن.«

ترمز زد، پیاده شدم. آقای نصیری پرسید: »چی شد؟ کجا؟«

گفتم: »شنیدین؟ جنگ شده. سلام منو به مردم جهادیه برسونین. از اومدنم 

به جهادیه عذر می خوام. فعلاً نمیام. تکلیف امروز جنگه.«

فکر می کردم فوری می توانم بروم جنگ. با اصرار مجید دوباره سوار شدم. 

گفتم: »منو تا ترمینال برسونین.«

ترمینال جنوب تازه راه افتاده بود. با حاج احمد و آقا مجید خداحافظی کردم. به 

قصد رفتن به قم سوار اتوبوس شدم. در طول مسیر فقط به جنگ فکر می کردم. 

گاهی با خودم می گفتم: »من که آموزش ندیده م.«

باز خودم را دلداری می دادم که حتماً جایی هست که به ما آموزش بدهند. 

غروب به قم رسیدم. سری به خانه زدم. بعد از شام رفتم دنبال دوستان. دوستان 

هم خیلی از وضعیت اطلاعی نداشتند. فردا صبح به سپاه مراجعه کردیم. کسی 

نمی دانست چه باید کند. چند روز بعد کاروانی بزرگ از نیرو و امکانات راهی اهواز 
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شد. مسئولان کاروان اجازه ندادند همراهشان بروم. می گفتند شما به جای رفتن 

به جبهه به روستاها و مساجد مختلف بروید و مردم را آماده کنید. از فردا با 

هماهنگی سایر دوستان، وظایف را سازمان دهی کردیم. به مساجد مختلف و 

روستاها می رفتیم و سخنرانی می کردیم.

مدتی این طرف و آن طرف می رفتم و در مساجد محله های مختلف، دربارۀ 

از  یکی  برنامه ها هم  این  در  بودیم، سخنرانی می کردم.  آنچه شنیده  و  جنگ 

گروه هایی که مزاحم بودند و وقت ما را تلف می کردند، همین منافقین بودند. 

سخنرانی ای نبود که در آن موش ندوانند. سؤال هایی می کردند تا سخنرانی را 

به هم بزنند. ما هم کم نمی آوردیم. جواب سرانشان را داده بودیم؛ این ها که دیگر 

عددی نبودند.

روزی در سمنان سخنرانی داشتم. آقای مجیدی هم آمده بود. او فرمانده سپاه 

سمنان بود. پیشنهاد کرد که رسماً عضو سپاه بشوم. اعتقاد داشت با لباس سبز 

موفق تر هستم. گفتم: »تفألی به قرآن بزنم، اطلاع می دم.«

لبخندی زد و گفت: »از شما انتظار این حرف رو نداشتم. کار خیر خیره. زمانی 

انسان به استخاره رجوع می کنه که بین دوراهی مونده باشه.«

حرفش منطقی بود. تصمیم خودم را گرفتم. خیلی زود عضو سپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی سمنان شدم. مدتی را در سپاه سمنان بودم. کار اصلی من در 

از همکارانم در روابط عمومی  سپاه، در بخش روابط عمومی و تبلیغات بود. 

محمود ترحمی و رضا پهلوان بودند. همکاری ام با روابط عمومی سپاه سمنان 

هم زمان شده بود با ریاست جمهوری سید ابوالحسن بنی صدر. چهرۀ بنی صدر برای 

پاسداران شناخته شده بود؛ اما عموم مردم او را نمی شناختند. تابه حال باید دربارۀ 

منافقین افشاگری می کردیم، حالا بنی صدر هم اضافه شده بود. بنی صدر چهرۀ 
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خطرناکی بود. سال ها سرویس های جاسوسی او را پرورش داده بودند. هر روز از 

جبهه  ها خبرهایی از خیانت او به گوش می رسید. خیلی ها می گفتند: »چرا حضرت 

امام او رو عوض نمی کنه؟«

اما حضرت امام بسیار آگاهانه و دقیق عمل می کرد. طوری عمل می کرد که 

بهانه به دست هیچ کس ندهد.

همکاری با دوستان سمنانی زیاد طول نکشید. اواخر ریاست جمهوری بنی صدر 

بود که به فرماندهی سپاه پاسداران شهرکرد برگزیده شدم. قبلاً چند باری به شهرکرد 

رفته بودم و آشنایی مختصری با شهر و مردم خوبش داشتم. مردم شهرکرد مردمی 

خون گرم، متدین و انقلابی بودند.

وقتی فرمانده سپاه شهرکرُد شدم، چند کار را سرلوحۀ برنامه هایم قرار دادم: 

اول، پشتیبانی از جبهه و جنگ؛ دوم، ارتباط صمیمانه با نهادهای خارج سپاه و 

سوم، سرمایه گذاری روی پرسنل سپاه.

دوران عجیبی بود. هر اداره و سازمانی ساز خودش را می زد. سعی می کردم بین 

ادارات و نهادها با سپاه وحدت ایجاد کنم. نهادها هم با من همکاری چشمگیری 

داشتند. با همکاری همین نهادها قطعه زمین بزرگی برای ساخت ساختمان بسیج 

تهیه کردم و خیلی زود دست به کار شدم. ساخت وساز را خود پرسنل سپاه انجام 

می دادند. اجازه نمی دادند کسی را برای کمک بیاوریم. خودشان دست بالا می زدند 

و مشغول می شدند. من هم گاهی برای گفتن »خدا قوت« سری بهشان می زدم.

برای وحدت و انسجام بین نیروهای سپاه، برنامه ریزی کردم که پاسداران به 

خانۀ همدیگر بروند. پیشنهاد دادم پاسداران جلساتی در خانۀ همدیگر تشکیل 

بدهند. به زودی این پیشنهاد عملی شد. هفته ای یک شب مراسمی می گرفتند. 

بیشتر نظرم این بود که خانواده هایشان با همدیگر آشنا شوند. از جلسات استقبال 
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خوبی شد. تا مدتی بعد از رفتن من از شهرکرُد، این جلسات همچنان ادامه 

داشت.

شهرکرد انصافاً مسئولان بسیار دل سوز و مخلصی داشت. روز سوم ورودم 

به سپاه، مسئول جهادسازندگی و امام جمعۀ شهرکرد به دیدنم آمدند. خیلی دلم 

می خواست قبل از اینکه آن ها بیایند، من به دیدنشان می رفتم. در جلسه از 

همه چیز صحبت شد. از قبل خودم را آماده کرده بودم دربارۀ کمک رسانی به 

جبهه ها حرف به میان بکشم؛ ولی قبل از من، رئیس جهاد صحبت را به آن سو 

برد و توضیحات مفصلی داد. گفتم: »خواستۀ قلبی م رو مطرح کردی.«

امام جمعه هم از طرح موضوع خیلی استقبال کرد. او مردی باشخصیت و از 

سادات موسوی بود. برای کمک به رزمندگان بسیار انگیزه داشت. از همان جلسۀ 

اول برنامه های کمک به رزمندگان را با همدیگر هماهنگ کردیم. از آن به بعد 

غیر از شرکت در نمازجمعه، گاه گاهی همدیگر را ملاقات می کردیم. تبادل نظر در 

اکثر ملاقات ها، درخصوص کمک به جبهه ها و امورات شهر بود. با سایر نهادها و 

سازمان ها هم ارتباط خوبی برقرار کردم. 





فرار بنی صدر

فرمانده شهرکرد بودم که بنی صدر از فرماندهی کل قوا عزل شد و بعدازآن، 

شروع  را  خود  مخالفت  بنی صدری ها  کرد.  رد  را  سیاسی اش  کفایت  مجلس 

کردند. اگرچه در شهرکرد عددی نبودند، دوسه راهپیمایی کوچک راه انداختند. 

بقیۀ گروهک ها هم آتش بیار معرکه شدند. هر روز جلسه ای با مسئولین واحدها 

می گذاشتم و گزارش های آن ها را به دقت گوش می دادم. تمام تلاشم این بود که 

زدوخوردی صورت نگیرد و راهپیمایی بدون درگیری جدی به پایان برسد.

معتقد بودم این جوان ها فریب خورده اند. گاهی دوستان عملیات مجبور 

بودند بعضی ها را دستگیر کنند. مرتب به بازداشتگاه می رفتم. در بازداشتگاه با 

مهربانی با بازداشتی ها صحبت می کردم. هرکس را که فکر می کردم پشیمان شده، 

بدون محاکمه آزاد می کردم.

چند روز بود سروصدایی از بنی صدر نبود و به مخفیگاه رفته بود. ناگهان خبر 

آمد که بنی صدر به همراه مسعود رجوی فرار کرده است. بعد از این خبر، فعالیت 

منافقین اوج گرفت. به قول خودشان، جنگ مسلحانه به راه انداخته بودند.

یکی از وظایفی که برای خودم تعریف کرده بودم، روشنگری در بین جوانان 
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را  پاسخ می دادم. گاهی می خواستند مجالس  اگر پرسشی داشتند،  بود.  شهر 

به هم بزنند، با صبر و حوصله نمی گذاشتم جلسه به هم بخورد. به هر وسیله ای 

می خواستند ضربه بزنند. منافقین در شهرکرد زیاد نبودند. تعدادی از آن ها هم که 

نمی توانستند در شهرکرد فعالیت کنند، به شهرهای بزرگی مثل اصفهان کوچ کرده 

بودند.

بعد از بنی صدر، منافقین دیگر حنایشان بین مردم رنگ نداشت، به ترور 

ترور  را  یکی  کشور  از  گوشه ای  در  روز  هر  روآوردند.  مملکتی  شخصیت های 

می کردند. بی درنگ در سپاه هم بخشی به نام حفاظت از شخصیت ها تشکیل شد. 

برای افرادی که احتمال داشت هدف ترور منافقین باشند، محافظ گذاشته شد. 

برای امام جمعۀ شهرکرد، فردی به نام سیدمرتضی هاشمی را انتخاب کردیم. جوانی 

مؤدب و ورزیده بود. پیغام دادم، آمد دفتر. از اهمیت حفاظت برایش گفتم. 

سرش پایین بود. بعد از کلی صحبت کردن، گفت: »اگه اجازه بدین من محافظ 

نشم.«

گفتم: »اتفاقاً تو بسیار برای محافظ شدن استعداد داری. من با دوستان دیگه 

مشورت کرده م. روی تو اتفاق نظر وجود داره.«

برایم شرط گذاشت و گفت: »به شرطی میرم که موقع عملیات آزاد بشم و 

برم جبهه.«

خیلی فکر کردم، چاره ای جز پذیرش نداشتم. سیدمرتضی محافظ حاج آقا 

موسوی شد. چند مدتی با جدیت مشغول بود. روزی آمد و گفت: »حاج آقا! 

سلام. الوعده وفا.«

گفتم: »چی شده آقا سید؟«

گفت: »چند روز دیگه عملیاته. می خوام برم جبهه.«
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از کجا خبردار شده بود، نمی دانم. خیلی سعی کردم منصرفش کنم. نشد که 

نشد. آخرش انداختم گردن امام جمعه. گفتم: »به شرطی می ذارم بری که آقای 

موسوی موافقت کنه.«

سیدمرتضی بدون هیچ عکس العملی از اتاق رفت بیرون؛ بعد هم زنگ زدم 

به آقای موسوی نظر او را بپرسم. حاج آقا با رفتنش مخالفت کرد. یک ساعت 

پرسیدم:  بود.  موسوی  آقای  موافقت نامۀ  آمد.  دست  در  نامه ای  با  گذشت، 

»چه جوری گرفتی؟«

کردم،  التماس  کردم،  خواهش  کردم،  گریه  حاج آقا،  پیش  »رفتم  گفت: 

موافقت نکرد. آخرش بی بی فاطمۀ زهرا)س( کمکم کرد. به حاج آقا گفتم جواب 

بی بی فاطمۀ زهرا)س( را هم خودت می دهی؟ حاج آقا گفت یک تکه کاغذ بیار.«

با خود گفتم: »عجب دور و زمونه ای شده! برای رفتن به جبهه خواهش و تمنا 

می کنن.«

سیدمرتضی رفت. چند روز بعد، مارش عملیات فتح المبین به صدا درآمد. او 

موفق به شرکت در عملیات شد. بعد از عملیات آمد به دفترم. به شوخی به او 

گفتم: »سوغاتی برامون چی آوردی سید؟«

دست کرد توی جیبش و یک آینۀ کوچک به من داد و گفت: »وسط عملیات 

توی خاک ها این رو پیدا کردم، به نیت شما برداشتم.«

آینه را از او گرفتم. یکی از هدایای خوبی بود که در عمرم گرفته بودم.

به دستور حضرت امام بنیاد شهید تأسیس شد. در شهرکرد هم هر روز کار 

به  از خبردادن  بود؛  بنیاد  با  بنیاد زیادتر می شد. تمامی پیگیری های کار شهدا 

خانواده و انتقال شهید به شهر و... گرفته تا خدمات دهی به خانواده ها. احساس 

کردم کارشان خیلی زیاد است، یکی از پاسداران به نام مرتضی براتی را مأمور کردم 
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برای کمک به بنیاد شهید برود. اول قبول نمی کرد و می گفت: »از جبهه می مونم.«

او تازه از عملیات فتح المبین برگشته بود. نیم ساعتی با او صحبت کردم. 

هر چه بلد بودم، برایش استدلال آوردم. از حساسیت کار و مسئولیت سنگین 

خانوادۀ شهدا گفتم. او فقط یک جمله می گفت: »جبهه رفتنم چی می شه؟«

گفتم: »جبهه پشتیبانی نمی خواد؟ کار شهدا رو کی باید انجام بده؟«

کمی فکر کرد، گفت: »کمی فرصت بده فکر کنم.«

می ترسیدم پشیمان بشود، گفتم: »کار خیر فکرکردن نمی خواد. برو به امید 

خدا!«

روزی اعلام کردند تعدادی شهید آورده اند. جنازۀ یکی از شهدا اصلاً شناخته 

نمی شد. اسم شهید را روی تابوت نوشته بودند: »رحمت الله  رشی.«

بچه های تعاون سپاه طبق معمول به خانوادۀ شهید خبر دادند و آن ها به سپاه 

مراجعه کردند. من گوشۀ حیاط ایستاده بودم. مادر خانواده با متانت و وقار راه 

می رفت. اصلاً گریه نمی کرد. آرام بالای سر شهید نشست، پرچم را کنار زد، نگاهی 

به صورت شهید انداخت، بلافاصله بلند شد،  گفت: »این جنازۀ فرزند ما نیست.«

چه باید می گفتم؟ فکرم به جایی نرسید. فوری به اتاق تعاون رفتم. گفتم زنگ 

بزنید مرتضی براتی هم بیاید. جلسۀ کوچکی تشکیل شد. مرتضی براتی پیشنهاد 

کرد جنازه را به معراج برگردانیم. برگرداندن به صلاح نبود. خودم کفن را کنار زدم. 

بدن متلاشی شده بود. مشتی گوشت و استخوان مانده بودند. چاره نداشتیم. 

با مادر رحمت الله کلی صحبت کردم. از وضعیت معراج شهدا و مشکلات آن ها 

مفصل حرف زدم. قبول کرد که جنازه را به عنوان جنازۀ پسرش بپذیرد؛ اما از 

چهره اش خواندم که با عمق جان نپذیرفته است. مدتی گذشت. روزی مرتضی 

براتی نفس زنان به اتاقم آمد. پرسیدم: »چی شده آقا مرتضی؟ چرا هراسونی؟«
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گفت: »رحمت الله، رحمت الله رشی رو یادتونه؟«

گفتم: »آره، شهید رحمت الله رشی. خب چی شده؟«

گفت: »رحمت الله زنده ست.«

گفتم: »چی؟! زنده ست؟ کی گفته زنده ست؟«

گفت: »هلال احمر خبر داده او اسیر شده.«

به فکر فرورفتم. چگونه می توانستیم به خانواده اش خبر بدهیم. بدنی را که 

دفن شده،  بدن کدام شهید بوده؟ کمی خودم را ملامت کردم که چرا حرف مادر 

رحمت الله را نپذیرفتم. الآن با چه رویی واقعیت را به ایشان بگویم؟ اتفاقی بود 

که رخ داده بود. کاری ش نمی شد کرد.

از مرتضی پرسیدم: »حالا از من چی می خوای؟«

گفت: »از شما می  خوام برای خبردادن، به ما کمک کنید و با ما بیایین بریم 

خونه شون موضوع رو بگیم.«

از روی خانوادۀ رحمت الله شرمنده بودم. به مرتضی گفتم: »تو نمایندۀ سپاه 

هم هستی. خودت هرطور که می تونی، مشکل رو حل کن. من تو یک وقت 

دیگه خدمتشون می رسم.«

مرتضی حال من را درک می کرد؛ چیزی نگفت و رفت به خانواده خبر داد. دو 

روز بعد مرتضی را دیدم. پرسیدم: »چی شد؟«

گفت: »به محض اینکه به خونوادۀ رحمت الله اطلاع دادم، پدرش گفت: "خدا 

رو شکر. ما فرزندمون رو فرستاده بودیم به جبهه، منتظر خبر شهادتش بودیم. 

حالا که اسیره، الحمدلله. حالا که شهید نشده و اسیر شده، اقتدا می کنیم به آقای 

خوبمان، امام موسی کاظم)ع(."«

روحیۀ قوی پدر رحمت الله من را تحت تأثیر قرار داد. تصمیم گرفتم حتماً او 
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را ببینم. توفیق حاصل شد. شبی به روستایشان رفتم. خواستم دستش را ببوسم، 

اجازه نداد. خیلی تحت تأثیر حرف ها و رفتار این پدر و مادر قرار گرفتم.

***

برای همایشی به اصفهان رفتیم. چهار نفر بودیم. همایش به پایان رسید. 

برگشتیم به شهرکرد. پنجاه کیلومتری از اصفهان گذشته بودیم، روی تپۀ کنار 

جاده، چوپانی در حال چراندن گوسفندان بود. به راننده گفتم: »ترمز کن، بزن 

کنار.«

همراهان تعجب کرده بودند که برای چه گفتم اینجا بایستیم. گفتم: »بیایین 

پایین. آهسته آهسته حرکت کردیم به طرف چوپان.«

چوپان مرد میان سالی بود با ریش های مشکی. توبرۀ سیاه رنگی به دوش بسته 

بود و چوب دستی بزرگی به دست داشت. سلام کردیم. به سردی جواب داد. 

خسته به نظر می رسید. احوال پرسی کردم و پرسیدم: »دوست داری یک عکس 

باهم بگیریم؟«

لبخندی زد و پرسید: »عکس باهم بگیریم؟«

گفتم: »اگه مایل باشی.«

پرسید: »از کجا می آیین.«

از  بعد  شد.  عوض  چوپان  موضع  کرد.  معرفی  را  ما  همراهان،  از  یکی 

عکس گرفتن روی تخته سنگی نشست و توبره اش را باز کرد. از داخل توبره نان 

و پنیر درآورد و تعارف کرد. کمی از نان و پنیرش خوردیم. از مشکلات کار و 

روزگارش پرسیدم. گلایه ای نداشت و خدا را شکر می کرد. از او تشکر کردم. نشانی 

دادم اگر در شهرکرد مشکلی داشت، مراجعه کند. با او خداحافظی کردیم و سوار 

ماشین شدیم. چهارصدپانصد متری گذشته بودیم، توی آینه نگاه کردم، چوپان 
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دست تکان می داد.

هر روز از گوشه وکنار کشور خبرهای ناگواری می رسید. سپاه آماده باش بود. 

منافقین هر روز جنایتی تازه مرتکب می شدند. در دفتر نشسته بودم که تلفن زنگ 

خورد. گوشی را برداشتم. پشت خط یکی گریه می کرد. نگران شدم. ذهنم به هزار 

جا رفت. گفتم: »چی شده؟«

با گریه گفت: »صدوقی، آیت الله صدوقی.«

همه چیز را فهمیدم. خبرهایی از این دست سابقه داشت. از عمق وجودم 

فریاد زدم: »لعنت بر منافقین.«

اتاق را قفل کردم، شروع کردم به گریه کردن.  از قطع کردن تلفن! در  بعد 

اشک هایم خودبه خود می آمد. لحظه به لحظه کینۀ منافقین در دلم زیادتر می شد. 

سرم را بلند کردم و گفتم: »خدایا، این ها دیگر هدایت پذیر نیستن؛ قلب هاشون 

مثل سنگ شده. خدایا! به ما قدرتی عنایت کن تا انتقام خون شهدا رو از این 

خدانشناس ها بگیریم.«

زنگ زدم به واحد عملیات و گفتم: »گشت داخل شهر رو زیاد کنین. یک 

ماشین و چند نفر رو هم آماده کنین بریم یزد تشییع جنازه.«

بعد از نماز صبح حرکت کردیم. صندلی عقب نشسته بودم. پنجاه کیلومتری 

از شهرکرد خارج شده بودیم، راننده سرعتش را کم کرد. پرسیدم: »چیزی شده؟«

گفت: »ماشین عقبی چراغ می ده.«

ماشین به ما رسید. آقای استاندار به همراه یکی از معاونانش بود. نفر سوم را 

نشناختم. استاندار انسان خوبی بود. خیلی تعارف کردند با آن ها همسفر شوم؛ 

نپذیرفتم. اصرار کردند؛ بازهم نپذیرفتم.

حسین امیرخانی گفت: »حاج آقا! حالا که اصرار می کنند، قبول کنید.«
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حسین یکی از پاسداران خوب شهرکرد بود. گفتم: »نه، رفیق نیمه راه نمی شم. 

باهم حرکت کردیم، باهم می ریم.«

به یزد رسیدیم. چه جمعیتی جمع شده بود! تمام یزدی ها و از شهرهای اطراف 

حتی از شهرهای دور آمده بودند. بغض سراسر وجود همه را گرفته بود. فکر کردم: 

»اگه به این جمعیت اجازه داده بشه با منافقین برخورد کنن، چه اتفاقی خواهد 

افتاد؟«

یک لحظه نابودی تمامی منافقین و تکه تکه شدن آن ها از ذهنم عبور کرد. 

اگر این اتفاق می افتاد، چندهزار نفر کشته می شدند. فردا برگشتیم به شهرکرد. در 

سپاه سخنرانی کردم. فرمانده عملیات را خواستم، برنامه هایش را برای حفاظت 

را شکر کردم،  آمد. خدا  برنامه ریزی هایش خیلی خوشم  از  و حراست گرفتم. 

خداقوتی هم به او گفتم.

از اتاق آمدم بیرون در حیاط دوری بزنم، دیدم پاسدار جوانی سوار بر موتور از 

در سپاه رفت بیرون.

از نگهبان پرسیدم: »برگۀ خروج داشت؟«

جواب داد: »بله حاج آقا! برگه داشت. واحد عملیات امضاش کرده بود.«

آمدم اتاق عملیات، جانشین عملیات در اتاق بود. پرسیدم: »این برگۀ خروج 

رو شما امضا کردین؟«

گفت: »بله، رفت مأموریت.«

پرسیدم: »گواهی نامه داشت؟«

گفت: »نه خیر، گواهی نامه نداشت؛ اما موتورسوار قابلیه.«

گفتم: »اگه بلده، بره گواهی نامه بگیره و تا زمانی که گواهی نامه نگرفته، دیگه 

حق نداره موتور سوار بشه و شما هم حق ندارین به ایشون با موتور مأموریت 
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بدین.«

کمی فکر کرد و گفت: »مأموریت هامون چی می شه؟«

گفتم: »با کار حرام نمی شه مأموریت انجام داد.«

با تعجب پرسید: »حرام؟!«

گفتم: »بله، حضرت امام خلاف قانون عمل کردن رو حرام می دونه. نشنیدی؟«

از جایش بلند شد و گفت: »نه متأسفانه نشنیده م. از این به بعد حتماً مراعات 

می کنیم.«

گفتم: »جلسه نمیای؟«

گفت: »داشتم آماده می شدم که بیام.«

باهم حرکت کردیم به طرف اتاق فرماندهی. بقیه هم آمدند. جلسه شروع شد. 

موضوعات مهم مطرح شد. نیم ساعتی از جلسه گذشت. یک نفر در اتاق را باز 

کرد و به سرعت بست. یک لحظه او را دیدم. فرمانده نیروهای اعزامی از شهرکرد 

بود. خیلی دوستش داشتم. جوانی بی ادعا، مخلص و باصفا بود. صدا زدم: »بیا 

داخل.«

جوابی نشنیدم. گفتم: »صداش بزنین، صداش بزنین.«

یکی را فرستادم دنبالش. شاید یک دقیقه گذشت، دوباره آمد داخل اتاق. قبل 

از سلام، عذرخواهی کرد و گفت: »ببخشید، نمی دونستم جلسه ست.«

گفتم: »این حرف ها چیه؟ شما صاحب جلسه این.«

بند پوتین هایش را باز کرد و آمد داخل. او را آوردم کنار دستم، روی پتو 

نشست. لباس بسیجی تنش بود، کوله پشتی خاکی رنگ روی دستش. معلوم 

بود هنوز خانه نرفته و مستقیم آمده سپاه. داخل کوله پشتی اش حتماً پر بود از 

لباس های پاره برای دوخت ودوز و شست وشو.
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توی دلم گفتم: »کاش می شد لباس هاش رو به من می داد براش می شستم.«

گفتم: »ادامۀ جلسه با شماست. مهم تر از کار شما کاری نداریم.«

لبخندی زد و گفت: »خدا خیرتون بده. حاج آقا! راستش...، حاج آقا! مشکل 

نیروی کادر داریم. زمان مأموریت بعضی از نیروها مدت هاست گذشته. با این 

نیرویی که اعزام شده، اگه کادر تکمیل نشه، جمع وجورکردن این همه نیرو کار 

مشکلیه.«

گفتم: »تقصیر بسیجه. اگه کمتر نیرو بفرسته، مشکل به وجود نمی آد.«

خندید و گفت: »تقصیر بسیج نیست؛ تقصیر شماست که مسئول پرکار برای 

بسیج انتخاب کردین.«

همه زدند زیر خنده. یکی گفت: »یک به یک به نفع داور.«

گفتم: »اگه خسته ای، برو استراحتی کن؛ بعد بیا. اگه هم خسته نیستی، 

همین الآن نیروها رو جمع کنم، صحبت کن. هرکس اعلام آمادگی کرد، مانعی 

نداره؛ چون من بنا ندارم به کسی بگم برو جبهه. هرکس داوطلب شد، مانع 

نمی شم.«

با خوش حالی گفت: »خسته که خیلی خسته م؛ اما... .«

نگذاشتم ادامه بدهد؛ منظورش را فهمیدم. می خواست بگوید: »کاری واجب تر 

از اعزام نیرو نداریم.«

به فرمانده عملیات گفتم همۀ نیروها را جمع کند داخل نمازخانه. یک ربع 

کشید تا نیروها جمع شدند. اول خودم صحبت کردم، خیلی کوتاه و مختصر؛ 

بعدش هم فرمانده گردان خیلی زیبا و با احساسات صحبت کرد. به دلم نشست. 

وقتی صحبت می کرد؛ هیچ کس پلک نمی زد. همه سراپا گوش بودند. صحبتش 

که تمام شد، افراد زیادی داوطلب شدند. کادر تکمیل شد.
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بعضی از جمعه ها با دوستان سپاهی می رفتیم کوه. یک بار هم رفتیم رودخانه 

آبشو. تابستان ها جای بسیار خوبی برای تفریح بود. دوستان رفتند داخل آب. 

خیلی اصرار کردند که من هم بروم شنا. یکی از بچه ها صدا زد: »حاج آقا، بیا داخل 

آب، ما هستیم، نمی ذاریم مشکلی برات پیش بیاد.«

بقیۀ بچه ها هم به خیال اینکه شنا بلد نیستم، اصرار می کردند. عمامه ام را 

برداشتم، لباس هایم را درآوردم و پریدم داخل رودخانه، شروع کردم به شناکردن. 

اولش با تعجب نگاهم کردند؛ بعد یک باره شروع کردند به کف زدن. همان هایی 

که اصرار می کردند بیایم توی رودخانه، شروع کردند به تشویق. حدود یک ساعت 

آن ها  دادند.  لو  را  نداد؛ خودشان  دلشان طاقت  بیرون.  آمدم  بودم،  توی آب 

تصمیم گرفته بودند به شوخی فرماندهشان را اذیت کنند.

هفتۀ بعد رفتیم سپاه اصفهان. قرار بود کارمان که تمام شد، برویم تهران. روز 

بعد در تهران جلسه داشتیم. کارمان در سپاه اصفهان خیلی طول کشید. بعدازظهر 

حرکت کردیم به طرف تهران. من بودم و حسین امیرخانی. ساعت دوونیم شب 

رسیدیم تهران. خیابان های تهران خلوت بود؛ به همین دلیل سرعت ماشین زیاد 

بود. رسیدیم به ایست بازرسی بسیج، ناگهان صدای تیر شنیدم، گفتم: »ترمز کن، 

ترمز کن.«

با ترمزِ یک بارۀ راننده، ماشین متوقف شد. از ماشین پیاده شدیم. حسین 

وحشت کرده بود. می خواست سر بسیجی داد بزند، مانع شدم. لبخندی زدم و 

خودم را معرفی کردم؛ بعد رفتم جلو و صورت بسیجی را بوسیدم، کمی هم او را 

نصیحت کردم.

حسین گفت: »تو دیگه کی هستی بابا؟!«

تا مدت ها با حسین شوخی می کردم و می گفتم: »تو دیگه کی هستی بابا؟!« 





سپاه قم

کمتر از دو سال در شهرکرد ماندم. با مردم و مسئولان شهرکرد خیلی صمیمی 

شده بودم. دلم نمی خواست آن ها را ترک کنم؛ اما دست خودم نبود، مسئولان 

سپاه تصمیم گرفتند من به قم بروم. با محیط و شهر قم آشنا بودم؛ اما از سپاه 

قم و نیروهای آن اطلاعی نداشتم. با دوستان قم مشورت کردم، همه من را 

تشویق به پذیرفتن این مسئولیت کردند. از شجاعت و اخلاص پاسداران قم 

خیلی تعریف کردند. پذیرفتم و راهی سپاه قم شدم. سپاه قم سپاه روبه راهی بود. 

فرماندهان قبلی خیلی برای آن زحمت کشیده بودند و زیر نظر منطقۀ یک اداره 

می شد. فرمانده منطقۀ یک حضرت حجت الاسلام والمسلمین ایرانی1  از افراد 

انقلابی، ولایی و پرکار بود. از سال ها قبل باهم دوست بودیم. اطمینان داشتم در 

کنار او موفق خواهم بود.

تا مدتی بعد از ورودم، به آشنایی با نیروها و امکانات گذشت. گاهی به حاج آقا 

ایرانی سری می زدم و از راهنمایی های ایشان استفاده می کردم. پاسداران قم انصافاً 

نیروهایی پرکار و باجربزه ای بودند. از کارکردن با آن ها لذت می بردم. بعد از مدت 

1 . حجت الاسلام حسین ایرانی، متولد1323 در قم، فرمانده سپاه قم بود که بعداً به عنوان فرمانده سپاه منطقۀ یک انتخاب شد 

و یک دوره نمایندگی مردم قم را هم در کارنامۀ خود دارد. او در اسفند 1378 به رحمت ایزدی پیوست.
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کوتاهی استقرار در قم، تصمیم گرفتم برای گفتن »خدا قوت« به رزمندگان، سری 

به لشکر17 علی بن ابیطالب)ع( بزنم. با هماهنگی با حاج آقا ایرانی به اتفاق سه 

نفر از مسئولان واحدها به محل انرژی اتمی رفتیم. انرژی اتمی در جادۀ اهواز به 

آبادان، بعد از دارخوین، دست راست جاده و کنار رودخانۀ کارون قرار داشت. این 

محل را فرانسوی ها برای راه اندازی یک نیروگاه اتمی ساخته بودند. بعد از انقلاب 

فرانسوی ها کار را رها کرده و رفته بودند. تعداد زیادی کانکس در محوطه چیده 

شده بود. رزمنده های لشکر داخل کانکس ها مستقر بودند.

فرماندهی.  و  ستاد  ساختمان  رفتم  مستقیم  انرژی،  به  رسیدیم  بعدازظهر 

اسماعیل صادقی خیلی ما را تحویل گرفت. اسماعیل جوانی خوش تیپ و باسلیقه 

بود. به حال وروزش غبطه خوردم. خیلی دلم می خواست مثل او بودم؛ مخلص 

بدون چون وچرا  باشد،  داشته  پرکار. تصمیم گرفتم هر درخواستی  و  بی ریا  و 

قبول کنم. از اعزام نیرو پرسیدم، مسئولان لشکر از اعزام نیروی قم راضی بودند. 

آقا اسماعیل درخواست آزادکردن چند نفر را داشت که در کادر مشغول شوند. 

قول دادم به محض رسیدن به قم اقدام کنم.

به حاج غلامرضا جعفری و اسماعیل صادقی گفتم: »بین من و شما اصلاً به 

جلسه و هماهنگی و این حرف ها نیاز نیست. هر تصمیمی گرفتین که من باید 

اجرا کنم، فقط اطلاع بدین. من سپاه قم رو برای جنگ می خوام. خودم رو موظف 

به تأمین جبهه می دونم. امروز کاری مهم تر از جنگ نداریم.«

با این صحبت ها لبخند رضایت را بر لبان هر دو عزیز دیدم. با آن ها خداحافظی 

کردم. خیلی دوست داشتم وقت بیشتری با بسیجی ها و کادر گردان های قم 

بگذرانم. به اتاق فرماندهی یکی از گردان های قم رفتم. نیم ساعتی با کادر گردان 

نشستم؛ بعد، به اتفاق فرمانده  گردان به سایر گردان های قم سری زدیم. تصمیم 
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گرفتم شب را برگردم ساختمان ستاد. فرمانده  گردان اصرار کرد همان جا بمانم. 

قبول کردم. شب را در کنار کادر گردان بودم.

نیمه های شب خشم شبانه زدند. اطلاع داشتم خشم می زنند. فرمانده گردان 

سر شب بهم گفته بود جایی بخوابم که موقع خشم شبانه اذیت نشوم. وقتی 

خشم شروع شد، تصمیم گرفتم به خواب ادامه بدهم، باز با خودم گفتم: »انصاف 

نیست بچه ها تو بیابون ها بدَوَن و من بخوابم.«

از جا بلند شدم، عمامه را گذاشتم روی سرم، بدون عبا زدم به بیابان ها. 

یک مرتبه دیدم نوجوانی خیره خیره به من نگاه می کند. گفتم شاید آشناست. 

کمی نزدیک تر شدم. سلام کرد و صورتم را بوسید. دست به شانه هایم می کشید 

و می گفت: »آقاجان! چطوری؟«

باز متوجه منظورش نشدم؛ پرسیدم: »اهل قم هستی؟«

درحالی که اشک در چشم هایش حلقه زده بود، گفت: »نه، آقاجان!...«

فهمیدم تحت تأثیر بعضی حرف ها قرار گرفته. باید او را از اشتباه درمی آوردم. 

گفتم: »نبوی هستم، سیداحمد نبوی؛ فرمانده سپاه قم. بعدازظهر رسید م.«

با ناباوری لبخندی زد و به راهش ادامه داد.

خشم به پایان رسید. برگشتیم به کانکس. فرمانده گردان را دیدم گفت: 

»حاج آقا! شما چرا رفتین؟«

گفتم: »حیف نون! چرا می موندم؟! من هم مثل دیگران.«

»حیف نون« تکیه کلامم بود و به شوخی به بعضی از دوستان می گفتم. تا صبح 

به فکر برخورد آن نوجوان بودم. گاهی خنده ام می گرفت، گاهی متأثر می شدم. 

چرا باید طوری صحبت کنیم و مقام امام زمان را پایین بیاوریم که یک نوجوان 

این طوری اشتباه کند؟ از من خواستند سر صبحگاه صحبت کنم. دیدم بهترین 
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موقعیت است. مختصری در  رابطه     با وجود آقا امام زمان)عج( و کمک های آن 

حضرت طبق روایات صحیح توضیح دادم.

بعدازظهر همان روز در محوطۀ انرژی قدم می زدم، حاجی شهمیرزادی را دیدم. 

او را به واسطۀ دوستی با برادرش می شناختم. برادرش معلم روستای   ما بود. در 

اداری  انجام کارهای  او هم کمک می گرفتم و  از  کارهای عمرانی روستا گاهی 

را به او می سپردم. جوانی ورزیده، قوی و شوخ طبع بود. هر بار که همدیگر را 

می دیدیم، کلی باهم شوخی می کردیم. بیشتر شوخی هایمان سر ساعت هایمان 

بود. دستمان را می گذاشتیم روی ساعت هایمان و می گفتیم عوض. این شده بود 

وسیلۀ شوخی و سرگرمی  مان.

حدود یک ماه پیش که سمنان همدیگر را دیده بودیم، او دستش را گذاشت 

روی ساعتش و گفت: »عوض.«

من هم گفتم: »عوض.«

ساعتش را باز کرد، داد به من. به او گفتم: »من که ساعت ندارم عوض کنم؛ 

پس بذار ساعتت رو با یکی عوض کنم؛ عوض کردم، بهت میدم.«

او هم گفت: »دستت باشه.«

بستم به دستم. حالا امروز ادامۀ شوخی بود، گفتم: »هنوز عوض نکرد م.«

خندید و گفت: »ساعت را نمی خوام؛ اما اگه شهید شدی، باید من رو شفاعت 

کنی.«

به او گفتم: »تو دعا کن من شهید بشم، شفاعت نمی خواد؛ دستت رو می گیرم 

و یک راست می برمت بهشت؛ به شرطی که توی بهشت نگی ساعتم چی شد!«

خندۀ کش  داری کرد و گفت: »تو من رو ببر بهشت، اونجا ساعت فراوونه؛ از 

تو نمی خوام.«
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گفتم: »چه خوش خیالی! من کجا و شهادت کجا و بهشت کجا؟«

سه روز در جنوب ماندم. به خط مقدم هم سری زدم. بچه ها در خط پاسگاه 

مرزی زید مستقر بودند. ماندن در خط با این هوای گرم انصافاً کار سختی بود. به 

حال آنان غبطه خوردم و دلم می خواست می توانستم بیشتر بمانم؛ اما نمی شد. 

وقت برگشتن با واحد تعاون هماهنگ کردم، نامه های رزمندگان را آوردم قم. یک 

ساک نامه بود. 





سپاه شهرری

سپاه تصمیم گرفت نواحی تشکیل بدهد. تا به آن روز هر شهرستان زیر نظر 

منطقۀ مربوطه بود. سپاه به ده منطقه تقسیم شده بود. از این به بعد مرکز استان 

می شد مرکز ناحیه و شهرستان های تابعه زیر نظر سپاه استان یا همان ناحیه 

بودند. به سپاه شهرستان ها پایگاه می گفتند. در استان تهران چند ناحیه تشکیل 

شد. یکی از این نواحی ناحیۀ ری بود. من به عنوان مسئول، برای سپاه ناحیۀ ری 

انتخاب شدم. دلم به قم بود. خانواده هم در قم راحت تر بودند.

تلاشم برای انصراف مسئولان به جایی نرسید. چاره ای نبود. سرنوشت من با 

مهاجرت و جابه جایی رقم خورده بود. اطلاعات کافی از وضعیت سپاه شهرری و 

شهرهای تابعه نداشتم. دو روز وقت گذاشتم و قبل از آنکه در مسئولیت جدید 

مشغول شوم، تحقیقات کردم. ناحیۀ ری شامل پایگاه های اسلام شهر، ورامین، 

فیروزکوه، دماوند و خود ری بود. به دوتا ازاین پایگاه ها هم مراجعه کردم و با 

فرماندهشان به مشورت نشستم و از کم وکیف نیروها و امکانات، اطلاعاتی به 

دست آوردم.

برای معارفۀ من، دو نفر از ستاد مرکزی آمده بودند. از سپاه قم هم تعدادی از 

دوستان تشریف آورده بودند. بعد از معارفه، اولین جلسه را با فرماندهان پایگاه ها 
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برگزار کردیم که یک ساعت به درازا کشید. جلسه که تمام شد، همۀ فرماندهان 

تقاضاهایی داشتند. در رأس تقاضاها جایگزینی خودشان بود. مدتی بود فرمانده 

پایگاه ها عوض نشده بودند. نظر خودشان برایم مهم بود. کسی حاضر به پذیرش 

مسئولیت در پشت جبهه نمی شد. با مشورت دوستان شهرری و پاسداران و 

فرماندهان پایگاه ها و با توجیه فراوان، برای تعدادی از شهرستان ها فرماندهان 

جدید را انتخاب کردم. کارم کمی سبک شد. باید فکری برای محل ناحیه می کردم. 

محل استقرارمان سپاه شهرستان ری یا همان پایگاه ری بود. ازنظر مکانی خیلی 

مشکل داشتیم. با پاسداران قدیمی مشورتی کردم. آن ها یک قطعه زمین در 

نزدیکی سپاه را پیشنهاد دادند.

پرسیدم: »مالک زمین کیه؟«

گفتند: »مال سپاهه ولی شهرداری هم ادعا داره.«

مشکل به این سادگی ها نبود. نه سپاه صاحب آن بود و نه شهرداری. زمین 

موات بود؛ هر دو مدعی بودند. مدت ها بود که بین سپاه و شهرداری این مشکل 

حل نمی شد. از شهردار تهران وقت ملاقات خواستم. شهردار آقای حبیبی بود؛ 

انسانی بسیار باشخصیت و کاردان. سروقت به دفترش رفتم. چند دقیقه ای پشت 

در دفتر معطل شدم. وقتی وارد شدم، اول از اینکه معطل شده ام، عذرخواهی 

کرد. بدون مقدمه مشکل را مطرح کردم. شهردار قول همکاری داد. یک نفر را 

پیگیر کار کردم. حدود دو ماه طول کشید تا بالأخره مشکل حل شد. از واحد 

مهندسی سپاه کمک گرفتیم و شروع کردیم به ساختن ستاد ناحیه.

مدتی را که در سپاه  ری بودم، از روزهای خوب زندگی ام محسوب می شود. 

پاسداران سپاه شهرری خیلی با من همکاری کردند. برای اجرای هر مأموریتی 

آمادگی داشتند. نیروهایی بسیار کیفی، پابه کار و مخلص بودند.
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در مدتی که در سپاه شهرری مسئولیت داشتم. مأموریت اجرای یک مانور به 

ما ابلاغ شد. دستور از سپاه کل بود. با مسئولان مربوط و فرماندهان پایگاه ها 

جلسه ای گذاشتم. اولین مانوری بود که بعد از تشکیل نواحی اجرا می شد. مانور 

در مرکز ناحیه یعنی شهرری برگزار می شد. خیلی حساس بود. تأکید شده بود 

با سرعت و دقت اجرا شود. در جلسه همه از کمبود نیرو گلایه داشتند. اکثر 

نیروهای رسمی در یگان رزم بودند؛ ولی چاره ای نداشتیم، مانور باید اجرا می شد. 

از برخورد بعضی از پاسداران خوشم می آمد. وقتی حرف می زدند، به نظرم می آمد 

یک فرمانده یگان صحبت می کند؛ محکم و دلگرم کننده.

مانور شروع شد. از مرکز چهار نفر برای نظارت آمده بودند. آن قدر نیروهای 

کادر آمادگی داشتند که احساس کردم بدون من هم کارها به خوبی پیش می رود. 

برای دلگرمی شان پابه پایشان حرکت می کردم. روز مانور شیخ اسدالله احمدیان 

مهمانم بود. بعضی موقع می رفت توی فکر. مانور تمام شد. وسایل را جابه جا 

کردیم. به بچه ها »خسته نباشید« گفتم و با آقای احمدیان رفتیم خانه. بعد از شام 

به او گفتم: »خیلی توی فکر بودی!«

گفت: »آره، خیلی تو فکر بودم. راستش مدت ها بود دربارۀ موفقیت های 

سپاه فکر می کردم. امروز که دیدم تو با لباس روحانیت مثل دیگران در بارزدن 

و خالی کردن اسلحه ها و سایر امورات مثل بقیه کمک می کنی، فهمیدم یکی از 

رازهای سپاه در صحنه بودن فرماندهانشه.«

دستی به شانه هایش زدم و گفتم: »همین جوره حیف نون!«

حاج آقا احمدیان دو روز در ری ماند. بعد از دو روز پیشنهاد کرد سری به چاشم 

بزنیم. مردد بودم بپذیرم یا نه؛ چون برنامه داشتم به جنوب سری بزنم. نهایتاً 

پذیرفتم. به همراه حاج آقا احمدیان به سمنان رفتیم. شب مهمان سیدمحمد 
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سیادتی شدیم. زنگ خانه را که زدم، حاج سیدمحمد خودش در را باز کرد. بعد از 

سلام وعلیک وارد حیاط خانه شدیم. در حیاط به حاجی سیدمحمد گفتم: »من و 

حاج آقا شام نخوردیم. قرار ما با شما اینه که هرچی تو خونه داری، همون رو برای 

ما بیاری. اگه غیر از این خواسته باشی عمل کنی و خودت رو به دردسر بندازی، 

از همین جا برمی گردیم.«

شرط را با اما و اگر قبول کرد.

گفتم: »هیچ اما و اگری نداره. اینجا، ما شرط رو تعیین می کنیم.«

گفت: »باشه. هرچه علما بگن.«

روزنامه خواندن  و  استراحت  اتاقی مشغول  در  آقا سیدمحمد  راهنمایی  با 

شدیم. راننده هم مشغول انجام کارهای ماشین شد. سیدمحمد طبق قرار، آنچه 

در خانه داشت، برایمان آورد. راننده آمد داخل خانه. به پایش بلند شدم، دیدم 

سیدمحمد ایستاده، تماشا می کند. به نظرم رسید تعجب کرده است. راننده بعد 

از شام خوابید.

به آقای سیادتی گفتم: »تعجب کرده بودی؟«

گفت: »راستش رو بخواین، آره، تعجب کردم.«

گفتم: »تعجب نکن؛ این هم بندۀ خداست. حالا چند روزی اومده سربازی. او 

هم مثل ماست، فرقی نمی کنه.«

سیدمحمد کارمند ادارۀ برق بود. از کمبود و تولید برق از او سؤال کردم، 

رضایت نسبی داشت.

از او پرسیدم: »برق رو چطوری محاسبه می کنین؟«

یک قبض برق آورد و شروع کرد به توضیح دادن. قبض برق را نگاه کردم. 

مصرف برق خیلی زیاد نبود، سیدمحمد را تشویق کردم.
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اینکه می فرمایند در مصرف برق  از  گفتم: »می دونین منظور حضرت امام 

صرفه جویی کنید، چیه؟ منظورشون اینه که اگه هر خونه یک لامپ اضافه روشن 

کنن و باعث بشن برق یک روستا قطع بشه و در اون روستا یک پیرزن در چاله ای 

بیفته و دست یا پاش بشکنه، تمام کسانی که اسراف کرد ن، مسئول خواهند بود.«

و  من  خوابید.  احمدیان  آقای  خواندم.  قرآن  صفحه ای  چند  شام  از  بعد 

سیدمحمد تنها شدیم. سیدمحمد انسان متدین و خاضعی بود و از هر فرصتی 

برای یادگرفتن استفاده می کرد. یک چای آورد و روبه روی من نشست.

گفت: »جمله ای بگو استفاده کنیم.«

آن قدر صادقانه گفت که دلم نیامد سرسری بگذرم؛ گفتم: »به جمله ای که هر 

روز ده بار تکرار می کنی، عمل کن!«

کمی فکر کرد، پرسید: »کدوم جمله؟«

گفتم: »همون جمله ای که اگه به اون عمل کنیم، هیچ مشکلی نخواهیم 

داشت و می تونیم به همۀ جهان آقایی کنیم.«

از چشم هایش فهمیدم می خواهد سؤال را تکرار کند. ادامه دادم: »اون جمله 

"ایاک نعبد  و ایاک نستعین" ؛ یعنی "خدایا فقط تو را می پرستیم و فقط از تو 

کمک می خواهیم." آقا سیدمحمد! تمام تملق گویی ها و چاپلوسی ها به خاطر اینه 

که فقط او رو نمی پرستیم و تنها از او کمک نمی خوایم. اگه این بند رو محکم 

کنیم، آقای جهان خواهیم شد. دیگه خدامون یگانه خالقه و کسی غیر از او رو به 

حساب نمی آریم؛ البته این به این معنی نیست که خلق رو فراموش کنیم؛ بلکه 

خدمت به خلق دستور خالقه و همکاری با یکدیگر نیاز جامعۀ بشری. آقاسید! 

چراغ خونۀ یک پیر زن رو روشن کردن هم نوعی عبادته؛ چون این پیرزن مخلوق 

خداست. متوجه شدی؟ حالا بلند شو برو قند بیار، چایی تلخ نخوریم.«
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لبخندی زد گفت: »ای بابا! قند نیاوردم؟«

چای را خوردم و به سیدمحمد گفتم: »شما برو بخواب.«

من خوابم نمی برد؛ شروع کردم به مطالعه کردن. تا ساعت دوونیم مطالعه 

کردم؛ بعد خوابیدم. فردا صبح با حاج آقا احمدیان راه افتادیم، رفتیم چاشم. دلم 

شور می زد؛ خیلی در چاشم نماندم، زود برگشتم شهرری.



شهادت

هر روز از جبهه برای اعزام نیروی بیشتر، تماس ها گرفته می شد. فرماندهان 

نیرو خیلی تلاش کردم.  اعزام  برای  بودند.  دیده  تدارک  بزرگی  جنگ عملیات 

الحمدلله نیروی زیادی اعزام شد. خودم هروقت فرصتی پیش می آمد، برای گفتن 

»خدا قوت« به رزمندگان، به جبهه می رفتم. ده روزی می شد که از منطقه برگشته 

آغوش  در  را  طفل 1/5ساله ام  گاهی  می کردم.  دلتنگی  احساس  خیلی  بودم. 

می گرفتم و برایش شعر »یتیمی درد بی درمون یتیمی« یا »الهی طفلی بی بابا نباشد/ 

اگر باشد، در این دنیا نباشد« را زمزمه می کردم. گاهی دور از چشم دیگران اشکی 

می ریختم. مرتب فرزندانم را سفارش می کردم. گاهی اهل خانه از برخوردهایم 

کلافه می شدند. دست خودم نبود. نمی دانم چرا این جوری شده بودم. کتاب هایم 

را بین بچه ها تقسیم کردم. کسی نمی دانست چه اتفاقی قرار است رخ بدهد. دلم 

هوای جبهه  کرده بود.

هر بار که به جبهه می رفتم، دو یا سه نفر از عزیزانِ شورای فرماندهی را هم با 

خود می بردم. این دوستان وظیفه داشتند به پاسداران و بسیجی ها سری بزنند، 

مشکلات احتمالی آن ها را یادداشت بردارند و در ناحیه پیگیر حل آن ها بشوند. 

کارم کمی سبک شده بود؛ تصمیم گرفتم امسال هم سری به جبهه بزنم. آقای 
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فلاح و دو نفر دیگر همراهم شدند، چهارنفری حرکت کردیم. بعدازظهر رسیدیم 

ابتدا رفتیم مقر ستاد تیپ 61 خاتم. دو ساعتی در مقر ستاد ماندیم.  اهواز. 

پیشنهاد شد زودتر برویم منطقۀ عملیاتی.

نهُ شب رسیدیم خسروآباد  گرفتیم. ساعت  را  نشانی  تیپ 61  از دوستان  

آبادان. ستاد تیپ به تازگی مقری برپا کرده بود که مقر تاکتیکی بود. شب را 

مهمان حاج آقا کریمی، فرمانده تیپ، بودیم. حاج آقا حبیب الله کریمی از کم وکیف 

عملیات برایمان توضیح داد. از رمز موفقیت در این عملیات و چگونگی عملکرد 

فرزندان خمینی و غافلگیری دشمن خیلی صحبت کرد. دلم نمی خواست یک 

لحظه صحبت هایش را قطع کنم؛ ولی حاج آقا کریمی خسته به نظر می رسید.

از جا بلند شدم و گفتم: »تجدید وضویی کنم و بخوابیم تا صبح ان شاءالله.«

به قصد وضو از سنگر خارج شدم. با خودم گفتم: »برم کنار اروند، نگاهی به 

اروند بندازم و با آب اروند وضو بگیرم.«

از سنگر آمدم بیرون. باران نرم نرم می بارید. کمی تنبلی کردم و همان جا با 

آب بیست لیتری وضو گرفتم، برگشتم داخل سنگر. دو تا پتو به من دادند، گوشۀ 

سنگر خوابیدم.

نیمه های شب از خواب بیدار شدم. هنوز آسمان ابری بود و تاریک. دیگر 

باران نمی آمد. فانوس را از روی دیوار برداشتم، کمی فتیله  اش را بالا کشیدم. 

به جای کفش، چکمه پوشیدم و به سمت اروند حرکت کردم. شب آرامی بود؛ 

فقط گاه گاهی صدای توپ و خمپاره ها سکوت شب را می شکست. هر قدمی که 

برمی داشتم، چکمه هایم در گل فرومی رفت، آن ها را به سختی بیرون می کشیدم 

و بعد قدم بعدی.

خلاصه خودم را به زحمت به اروند رساندم. با مشقت از نیزارها عبور کردم. 
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کنار رودخانه نخلی خشک شده افتاده بود. روی نخل نشستم و شروع کردم با آب 

نجواکردن: »ای رودخونه،  ای آب، تو مهریۀ مادرم زهرایی. نمی دونم با سربازان 

فرزند زهرا)س( چه کردی. این ها اومدن تا دل امام خمینی رو شاد کنن. با مهربونی 

اون ها رو در آغوش گرفتی یا نامهربون بودی؟«

آب با موج های سبک می گذشت. به نظرم رسید آب با من حرف می زند. آب 

می گفت: »من شرمندۀ این جوون ها هستم. این ها به من اعتبار بخشیده ن. 

شیرمردهایی  چنین  هرگز  دارم،  جریان  رودخونه  این  بستر  توی  ساله  هزاران 

ندیده م. این ها جان من هستن. با تمام وجودم با اون ها مهربونی کرد م و مهربونی 

می کنم.«

نگاهی عمیق تر به آب کردم. موج هایش آرام اما سرعتش سرسام آور بود. با 

خودم گفتم: »راست میگه؛ اگه مهربونی نکرده بود، چه کسی می تونست از این 

آب عبور کنه؟ آب مخلوق خداست. این دلاورمردها هم یاوران دین خدا.«

نجواهایم با آب ساعتی به درازا کشید. با آب اروند وضو گرفتم و برگشتم 

به سنگر. در گوشۀ سنگر بعضی ها در حال نماز شب بودند. در دلم برای قبولی 

طاعات همۀ مسلمین دعا کردم. بعد از نماز صبح نیم ساعتی به قول رزمنده ها، 

توی پتو سنگر گرفتم. خوابم نمی برد؛ بلند شدم. مختصر صبحانه ای به همراه 

دیگران خوردم. با راهنمایی آقای کریمی، پنج نفری حرکت کردیم به طرف اسکله. 

اسکله که چه عرض کنم، تنۀ درختی را کنار نیزارها گذاشته بودند و قایق ها کنار 

آن می ایستادند.

جوان سیاه چرده ای که از قیافه اش معلوم بود اهل جنوب کشور است، ملوان 

قایق بود. ملوان فقط کسانی را سوار می کرد که نامه داشتند. نامۀ آقای کریمی را 

نشان دادیم، سوار قایق شدیم. ما را به فاو رساند. در راه به فکر غواصانی بودم که 
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این یک کیلومتر عرض رودخانه را چگونه شنا کردند و خودشان را به خط دشمن 

رساندند؛ آن هم فقط با یکی دو ماه تمرین!

از قایق پیاده شدیم، طبق راهنمایی آقای کریمی حرکت کردیم. می خواستیم 

خودمان را به نیروهای خط مقدم برسانیم. هوا خیلی گرم بود. کمی که رفتیم، 

تشنگی به سراغم  آمد. بچه ها از من تشنه تر بودند. آتش سبک بود؛ گاه گاهی 

گلوله ای به زمین می خورد. یک مرتبه دیدم یک تویوتای بدون سقف ایستاد. از 

بسیجی های منطقۀ خودمان بود. چند تا کمپوت به ما داد. بهش گفتم: »حالا با 

چی باید باز کنیم؟«

یک پیچ گوشتی داد به فلاح و گفت: »براشون باز کن.«

با خوردن کمپوت ها کمی عطشمان فروکش کرد. راننده سر یک سه راهی 

ایستاد و گفت: »من باید این طرفی برم.«

با »ممنون«گفتن پیاده شدیم و به راه خود ادامه دادیم. چند دقیقه ای گذشت، 

آتش سنگین شد. هرلحظه هم سنگین تر می شد.

داخل یک گودال نشستیم تا شاید وضع بهتر شود. یکی از فرماندهان ما 

از منطقه خارج بشین.  بهتره هرچه زودتر  را دید، گفت: »پاتک شروع شده؛ 

به هیچ وجه صلاح نیست اینجا بمونین.«

چاره ای نداشتیم؛ تصمیم گرفتیم برگردیم اسکله. برای برگشت، سوار قایق 

شدیم. وسط رودخانه بودیم که گلولۀ توپ بالای سرمان منفجر شد. احتمالاً 

گلولۀ زمان دار بود. قایق تکان شدیدی خورد. فلاح از ناحیۀ کمر ترکش خورد، یک 

ترکش کوچک هم به سر من اصابت کرد و...



بعد از آن

سیداحمد عزیز! ترکش به پشت سرت خورد، هیچ نگفتی. محکم نشسته 

بودی. ملوان هم مجروح شد؛ قایق را به زور به ساحل رساند؛ دشمن ساحل را هم 

با کاتیوشا می زد. با آمبولانس همۀ شما را بردند اورژانس.

کسی فکر نمی کرد ترکش کاری باشد. هم کوچک بود، هم پشت سرت خورده 

بود. خون زیادی دیده نمی شد. خودت هم بی تابی نمی کردی. فقط ذکر می گفتی. 

از کمر فلاح خیلی خون می آمد. بدجوری ترکش خورده بود. او را اعزام کردند به 

اهواز. موقع خروج تو را دید که روی تخت دراز کشیده ای. دلش می خواست 

با تو خداحافظی کند؛ اما نمی توانست. پرستاران و پزشک اورژانس بالای سرت 

بودند. ضربان  قلبت به کندی می زد. فشارت خیلی پایین آمده بود. از پزشکان کاری 

ساخته نبود. به ناگاه نفس عمیقی کشیدی و آسمانی شدی. پتوی سیاهی آوردند و 

رویت کشیدند؛ بعدش هم یک صلوات بدرقۀ راهت شد.

جنازۀ مطهرت را با آمبولانس آوردند به معراج شهدا. مسئول معراج عبدالله 

بود. عبدالله معیل را که یادت هست؟ او را درخواست کرده بودی برای مسئولیتی 

در ناحیۀ ری. موافقت هم شده بود؛ ولی این موافقت هم زمان شد با شروع 

عملیات. عبدالله با هماهنگی فرمانده لشکر در عملیات شرکت کرد تا بعد از 
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عملیات در شهرری به تو بپیوندد.

در آمبولانس را که باز کردند، عبدالله تو را شناخت. بالای سرت نشست و سیر 

گریه کرد. خیلی تو را دوست داشت. بعد از گریه ای مفصل، پیکر پاکت را داخل 

تابوت گذاشت. درِ تابوت را بست و روی آن نوشت: »شمارۀ 47: سیداحمدعلی 

نبوی چاشمی.«

هم  دفتر  داخل  داشتند.  مخصوصی  دفتر  شهدا،  مشخصات  ثبت  برای 

مشخصاتت را یادداشت کرد.

عبدالله تاب و قرار نداشت. مرتب می آمد داخل معراج، بالای سرت مکثی 

می کرد، دوباره می رفت بیرون. یک ساعت بیشتر نگذشت. این بار که عبدالله از 

معراج بیرون رفت، خیلی فاصله نگرفته بود که گلوله ای او را هم آسمانی کرد. 

چند دقیقه بعد، در دفتر مربوطه نوشتند: »شمارۀ 48: عبدالله معیل.«
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عملیات والفجر8 حدود دو ماه طول کشید. پاتک های فراوانی جواب داده 

شد. ارتش بعث هرگز نتوانست پیشروی کند. شهر فاو در دست ایرانی ها ماند. 

نامش عوض شد، شد فاطمیه. این نبرد دنیا را مبهوت کرد. آن قدر مبهوت که 

در تحلیل هایشان این نبرد را اتفاق نامیدند. نمی خواستند قدرت رزمندگان را باور 

کنند. رزمندگان در سال بعد با انجام عملیات کربلای 5 به دشمن فهماندند که 

این اتفاق نبوده است؛ ایرانی ها نبرد عملیات بزرگ تر را هم را دارند. اینجا بود که 

مجبور شدند بعد از هفت سال، اولین قطعنامۀ صلح را بنویسند.

بود.  خانواده ات سخت  به  اطلاع دادن  کردند.  منتقل  تهران  به  را  جنازه ات 

خانواده ای که سال ها سختی کشیده و رنج نبودنت را تحمل کرده بود و امروز باید 

با شهادت تو کنار می آمد. زحمت آن به دوش دوست دیرینه ات، حجت الاسلام 

محسن مقدسی، افتاد. آقای دهقان پوده فرمانده منطقۀ 1 ثارالله با ایشان تماس 

گرفت و این مسئولیت مهم را به او واگذار کرد. خیلی برایش سخت بود؛ اما 

چاره ای نداشت؛ با دوستان مشورت کرد، جملاتی را که می بایست در حضور 

همسرت بگوید، در ذهن آماده و چندین بار تکرار کرد.

تنها نگرانی اش حال همسر تو و فرزندِ در راهش بود. با سه نفر از دوستان 

به خانۀ شما رفت. رفتنش به خانۀ شما عادی بود؛ اما وقتی با افراد جدید وارد 

خانه شد و در اتاق نشست، بدون هیچ گونه سخنی همه چیز معلوم شد. همسر 

انا الیه راجعون« را قرائت کرد و  شیردلت بعد از خوشامدگویی، آیۀ »انا لله و 

درحالی که بغض گلویش را گرفته بود، گفت: »سیداحمد به آرزویش رسید. او 

سال ها بود راه خودش را انتخاب کرده بود.«

او با این صحبت ها به مهمانان دلداری می داد. بغض مهمانان شکست و همه 
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باهم شروع به گریه کردند. به نظر می رسید درودیوار هم گریه می کنند. دوستان 

در تشییع و خاکسپاری پیکر پاکت هیچ کم نگذاشتند. جمعیت زیادی آمده 

بودند. محسن انصاری به حجت الاسلام مقدسی دستور داد به مدت ده روز تمام 

امورات خانه و زندگی ات را به عهده بگیرد و هر روز گزارش دهد.

ده  احترامت  به  خواند.  نماز  جنازه ات  بر  محلاتی  فضل الله  آیت الله 

حضرت  بود.  نخست وزیر1   هشتم  شب  سخنران  شد.  برگزار  سخنرانی  شب 

حجت السلام والمسلمین علی اکبر ادب سخنرانی او را هماهنگ کرده بود. جمعیت 

کثیری شرکت کرده بودند. وسط سخنرانی، کاغذ کوچکی به او دادند. حالش تغییر 

کرد. معلوم بود خبر مهمی است؛ اما کسی نفهمید چه خبری است. صحبت را 

کوتاه کرد. دقایقی بعد معلوم شد آیت الله فضل الله محلاتی هم به شهادت 

رسیده است. او به همراه تعداد دیگری از مسئولان برای بررسی مسائل جنگ به 

جنوب رفته بودند. هواپیمای مسافربری آن ها هدف قرار گرفت.

پیکر پاکت را بعد از سه روز آوردند به شهر قم. در قم تشییع باشکوهی انجام 

گرفت. مردم سنگ تمام گذاشتند. مردم چاشم اصرار داشتند بدن مطهرت را در 

روستای خودتان دفن کنند؛ اما باید طبق وصیت عمل می شد. وصیت کرده 

بودی در قم دفن بشوی. در بهشت موسی بن جعفر)ع( با فاصلۀ کمی از شهید 

مهدی زین الدین آرام گرفتی. از چاشم هم افراد زیادی برای تشییع آمده بودند.

چند ماه بعد از شهادتت، آخرین فرزندت به دنیا آمد. خانواده در نام گذاری اش 

مانده بودند. از یک طرف می خواستند نامت بماند و اسم نوزاد را احمدعلی بگذارند، 

از یک طرف نمی خواستند باور کنند تو در جمع آن ها نیستی. مدتی از این تردید 

گذشت تا اینکه شبی به خواب یکی از اقوام آمدی. طفل قنداقی را بغل کردی، او 

1 .میرحسین موسوی
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را بوسیدی و بعد پرسیدی: »اسمش چیه؟«

گفت: »هنوز اسم انتخاب نکردیم.«

گفتی: »چرا اسم انتخاب نکردین؟«

موضوع را با تو در میان گذاشت، گفتی: »نامش رو بذارین سیداحمد. باز تکرار 

می کنم، سیداحمد.«

به عنایت تو تردیدها رفع شد و فرزندت شد سیداحمد نبوی. نام او سیداحمد 

شد، مثل سیداحمد هم آرام و متین!

آقا سیداحمد عزیز! ظاهراً دیگر در بین ما نیستی؛ اما نه، همه جا با مایی، 

کمک حالمان هستی. یک بار مادر همسرت بیمار بود؛ فشارخون داشت. ناگهان 

فشارش خیلی بالا رفت. از قرص زیرزبانی و این حرف ها کاری ساخته نبود. خانواده 

او را بردند بیمارستان. هرلحظه حالش بدتر می شد. دکتر هم گفت از قرص و 

آمپول کاری ساخته نیست؛ فقط دعا کنید. کار به تنفس مصنوعی و سرم کشید. 

خانواده هرلحظه منتظر شنیدن خبری بد از داخل بخش بودند.

پیرزن بی هوش بود. اینجا بود که تو به کمک خانواده آمدی. در عالم رؤیا 

مادرخانمت را عیادت کردی و به او گفتی: »بلند شو بریم.«

او هم گفته بود: »من مریضم، سرمُ و دستگاه تنفس مصنوعی به من وصله.« 

سرمُ و دستگاه را جدا کردی، پیرزن به هوش آمد و احساس کرد هیچ دردی 

ندارد. دکتر تعجب کرده بود. مادر همسرت با صدای بلند می گفت: »داماد شهیدم 

شفایم داد.«

پرستاران از ماجرا باخبر شدند، مرتب سؤال می کردند و پروانه  وار در اطراف 

حاج خانم پرسه می زدند. راست می گفت؛ خوب شده بود و دیگر به سرم و تنفس 

مصنوعی نیازی نبود. 





سیداحمد در یک نگاه

شهید حجت الاسلام سیداحمدعلی نبوی در دومین روز از فروردین ماه سال 

1329 در خانواده ای مذهبی و متدین در روستایی به نام چاشم از توابع شهرستان 

مهدی شهر در استان سمنان متولد شد. پدرش، سیدمیررحیم، کشاورز و مردی 

باتقوا، متعهد و آگاه و مقلد امام خمینی)ره( بود. او در دامان مادری فداکار و 

باخدا، الفبای زندگی را آموخت. از همان کودکی بسیار با پدر و مادر با احترام 

برخورد می کرد و کمک حالشان بود.

هفت ساله بود که راهی مدرسه شد. با تمرکز و دقت در کلاس حاضر می شد و 

توانست مقطع ابتدایی را با موفقیت به اتمام برساند. پس از پایان دوران ابتدایی، 

به خاطر عشق و علاقه به معارف اسلامی، تحصیل را در مکتب خانۀ زادگاهش 

ادامه داد. پس از مدتی برای فراگیری علوم دینی در سال 1342 به حوزۀ علمیۀ 

صادقیۀ سمنان رفت و در سال 1343 بار سفر را بست و رهسپار حوزۀ علمیۀ 

قم و مشغول تحصیل شد. در همین ایام با چشمه سار معرفت امام خمینی)ره( 

آشنایی پیدا کرد.

شهید نبوی با تلاش و مجاهدت و علاقۀ فراوان، به فراگیری علوم دینی 

پرداخت و تا سطح خارج 1 و 2 به تحصیل ادامه داد. او در کنار تحصیل روش 
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مبارزات سیاسی را آموخت و توانست با موفقیت مراحل مختلف تحصیل حوزوی 

را طی کند و سطح 4 را به اتمام برساند.

در سال 1349 با مراجعه به روستای خود ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 

پنج فرزند بوده که آخرین آن ها بعد از شهادت ایشان به دنیا آمد که نامش 

سیداحمد نبوی است.

شهید سیداحمد نبوی با ورود به حوزۀ علمیۀ قم، فعالیت های فرهنگی سیاسی 

خود را شروع کرد. ورود او به قم و حوزۀ علمیه مصادف با تبعید امام خمینی)ره( 

به ترکیه بود؛ ازاین رو، او با حمایت از امام خمینی)ره( با مسائل سیاسی درگیر شد و 

در جست وجوی اعلامیه ها بود و کم کم آن ها را از قم به طلبه های سمنان رساند.

او آرام آرام تحت مراقبت و تعقیب ساواک قرار گرفت تا اینکه در سال 1352 

طبق برنامه ای ازپیش تعیین شده، ساواک به مدرسۀ فیضیۀ قم یورش برد و تعدادی 

از طلبه ها را شهید و مجروح و عده ای را نیز دستگیر کرد. دراین بین، سیداحمد 

نبوی هوشیارانه از معرکه گریخت. با وجود اینکه ساواک او را می شناخت و در 

جست وجوی او بود، موفق به دستگیری او نشد. سیداحمد بر اثر این حادثه 

با فعالیت های مخفی آشنا شد و عوامل ساواک بارها با شگردها و حقه های 

مختلف، برای دستگیری  او به خانوادۀ او و اطرافیانش سر می زدند؛ اما موفق به 

این کار نشدند.

در  که  ساواک  »مأموران  می گوید:  دراین رابطه  مصاحبه ای،  طی  او  همسر 

تعقیب سید بودن، با بهانه های گوناگون به منزل ما می اومدن تا بتونن او رو 

دستگیر کنن؛ اما سید با زیرکی تمام از دستشون فرار می کرد.«

شهید نبوی پس از ماه ها فعالیت مخفی و فرار از این شهر به آن شهر، در 

نهایت در سال 1355 در تهران دستگیر و به زندان کمیتۀ مشترک ضدخراب کاری 
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منتقل شد و تحت بازجویی و شکنجه های سخت قرار گرفت. سرانجام پس از 

سه ماه فشار، ساواک موفق به کسب اطلاعات نشد و او را به زندان اوین منتقل 

کرد. شهید نبوی تا هنگام اوج گیری انقلاب اسلامی مقاومت کرده و با زندانیان 

سیاسی قدیمی ارتباط برقرار ساخت و در سطح بالاتری از جریان مبارزه قرار گرفت 

تا اینکه با فشار مردم، به همراه دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد. او علی رغم 

مشکلات، با شور انقلابی به مبارزاتش ادامه داد و تا پیروزی انقلاب لحظه ای آرام 

نگرفت.

شهید نبوی در نوجوانی، از فعالان عرصۀ فرهنگی سیاسی بود و در کارهای هنری 

و علمی مانند تألیف، تدریس، شعر، مداحی، طراحی، خطاطی، فیلم نامه نویسی، 

تشکیل کلاس های عقیدتی، آموزش قرآن، احکام و... شرکت می کرد. او همچنین 

در مراکزی چون انجمن های اسلامی و ستادهای نمازجمعه فعالیت می کرد و در 

تأسیس مؤسسات خیریه و صندوق قرض الحسنه، در امور تبلیغات و پخش 

اعلامیه ها و در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور فعال داشت.

او در راستای احیای ارزش های اسلامی و تداوم انقلاب اسلامی و نیز در استقرار 

نظام جمهوری اسلامی تلاش بی وقفه ای مبذول کرد.

شهید نبوی در سال 1364 به عنوان فرمانده سپاه ناحیۀ شهرری برگزیده شد 

و تحولی درخشان و چشمگیر در سپاه و بسیج این ناحیه پدید آورد. او سپاه 

پاسداران شهرری را از پایگاه به ناحیه تبدیل کرد و برای توسعۀ سپاه موفق شد 

زمینی را از شهرداری تحویل بگیرد و ساختمان جدید سپاه را احداث کند. یکی 

از همکارانش دراین رابطه می گوید: »ساختمون جدید سپاه شهرری به همت و 

تلاش حاج آقا نبوی احداث شد. ایشون برای گرفتن زمین ساختمون، با شهرداری 

مدت ها درگیر بود و سرانجام موفق شد زمین رو بگیره. از جمله کارهای او برای 
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بیشتر  بود که تونست  پاسداران  برای  ایجاد خونه های مسکونی  سپاه شهرری 

پرسنل رو صاحب خونه کنه.«

او در سپاه شهرری نیز بنا به رویۀ جاری خودش، بعُد فرهنگی سپاه را تقویت 

کرد و کارهای وسیعی را در این زمینه به سامان رساند و در تقویت بنیۀ عقیدتی 

و سیاسی پاسداران، کارهای ارزشمندی صورت داد.

او با خانوادۀ شهدا با تکریم و احترام برخورد می کرد، به محرومان همواره توجه 

می کرد و با مردم زادگاهش رابطه ای با عطوفت و مهرآمیز داشت؛ به طوری که پس 

از شهادتش، دوازده نفر از جوانان آنجا راهی جبهه شدند و چند نفر از آنان به فوز 

شهادت نائل گشتند.

شهید نبوی به حفظ بیت المال اهتمام می ورزید و هرگز از آن به نفع شخصی 

استفاده نمی کرد. از تشریفات و تجملات نیز سخت گریزان بود. همواره مسائل، 

مصالح و منافع مردم را بر منافع خود ترجیح می داد و نمونۀ اعلای ایثار و فداکاری 

بود.

فرج  دعای  خواندن  به  و  می ورزید  ارادت  و  عشق  امام زمان)عج(  به  او 

به اصل  بود و  البلاغه و قرآن مأنوس  با نهج  امام زمان)عج( مداومت داشت. 

امربه معروف و نهی ازمنکر عمل می کرد. از ریب و ریا و ریاست گریزان بود. ساده 

زندگی می کرد و بی پیرایه عمل می کرد. به نظم وانضباط اهمیت می داد. درعین حال 

که در کارها جدی و باصلابت بود، بشاش و گشاده رو بود.

شهید نبوی چندین نوبت راهی مناطق عملیاتی و جبهه ها شد و سرانجام 

پنجشنبه  روز  در  فاو  منطقۀ  در  والفجر8  نبرد  در  نترس  و  دلاور  فرمانده  این 
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24بهمن1364 روی اروندرود مورد اصابت ترکش توپ قرار گرفت و به فیض 

شهادت رسید.

پیکر پاک شهید در 28بهمن1364 و در اجتماع باشکوه مردم قم تشییع و در 

گلزار شهدای شیخان این شهر به خاک سپرده شد.
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